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 مقدمه  

اینجانب محمد جعفری تا قبل از مکاتباتی که در زیر می آید، جز از طریق بعضی  

مصاحبه ها و نوشته ها هیچگونه رابطه ای با آقای اشکوری نداشتم. تا اینکه در اول  

آقای محمد رضا شکوهی فرمقاله ای نوشته و در آن مقاله به ایشان حمله    1389سال  

ای شکوهی فر، انتقاداتی را به روزنامه انقلاب  کرده بود و ایشان هم در پاسخ به آق

اسلامی و بنی صدر وارد ساخته بود. این مسئله مرا برآن داشت که به عنوان مدیر  

مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا آنجا که به روزنامه و اتهام نادرستی که به بنی 

رسال نامه به  صدر وارد شده بود، برای روشن شدن مسئله از ایشان سئوال کنم. با ا

ایشان و طرح سئوالها، باب مکاتبه و بحث در مورد مسائل آن دوران با وی گشوده 

 شد. مکاتبات فی مابین حاوی چند نکته آموزنده ای است:   

اینجانب با آقای اشکوری قبل از این مکاتبات رابطه ای نداشتم،  که  یکم: با وجودی  

معمول صدای  سرو  بدون  طرفین  از  مطروحه  موجب    مسائل  و  کرد  پیدا  جریان 

 دوستی فی مابین گردید. 

دوم: از ابتدا تا به انتهای این مکاتبات و با وجودی که در بعضی مواقع نظر واحدی 

داشتیم و یا می رسیدیم ولی در موارد دیگر هر طرف نظرمتفاوت خود را داشت 

پایدار ماند و اختلاف ومهم اینکه با ابراز نظرات متفاوت همچنان دوستی بر قرار و  

نظر فدای دوستی نشد بلکه خود موجب دوستی گردید. و از این نظرهم به تجربه 

معلوم شد که نباید اختلاف نظرموجب جدائی و دشمنی شود زیرا نظرات متفاوت در  

آینده جرح و تعدیل می شود و بویژه مسائل تاریخی را تاریخ دانان و تاریخ شناسان  

طلاعات تازه و یا فاش شده دیگرکه در آن زمان در اختیار نبوده،  با در دست داشتن ا

 به بوته آزمایش و سنجش خواهند گذارد. 

  

سوم: نظر به اینکه مکاتبات حاوی پرسش و پاسخ و نقطه نظرهای طرفین و نیز   

نکات تاریخی است که یا در جائی مطرح نشده و یا گذرا از آن گذشته شده است،  

 مطالعه خواهید کرد. را  لاقه مندان متن کامل مکاتبات فی مابین  اینک برای اطلاع ع

 

 لندن  - 1401محمد جعفری ماربینی  بهمن 
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 در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب و تقریب نظرها

 شروع بحث و گفتگو ها

 !جناب آقای حسن یوسفی اشکوری

 حقیقت بعرض می رساند: با سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت در راه تحقیق حق و 

ریاست  دوران  در  اسلامی  انقلاب  روزنامه  مسئول  مدیر  جعفری  محمد  اینجانب 

جمهوری آقای بنی صدر هستم.  با وجودی که تا به حال سعادت یار نبوده است که  

به آقای محمد رضا شکوهی  گفتگو و مصاحبت با شما را داشته  باشم، اما پاسخ شما

را از    در سایتها خواندم  فر  بدور  با شما و  اختیارم گذاشت که  در  این فرصت را 

  شما ارسال دارم. در این نامه قصد جنجال و عمومی کردن مسئله این نامه را خدمت  

ندارم که وارد همۀ مسائل مطروحه در »نوبت عاشقی« و پاسخ شما به آن مطلب  

برایم سئوال   بشوم اما  در مورد دو نکته از پاسخ شما به آقای شکوهی فرکه بیشتر  

 بر انگیز است، کمال امتنان را دارم که نظر خود را  در آن دو مورد، بیان فرمائید:  

شما در آن پاسخ فرموده اید: "امروز می توان گمان زد که اگر بنی صدر در زمان  -1

ریاست جمهوری خود برخی از آن اشتباهات مهلک را مرتکب نشده بود، هم خود  

ری  گ منشاء اثر باشد و هم در تحولات آینده می توانست به شکل دیمی توانست بیشتر  

 سیر کند و به صورت مطلوبتر در آید."

شما نیک می دانید که با ظن و گمان نمی شود و حق نیست که کسی را محکوم و یا  

 حاکم کرد.

امام علی)ع( فرمودند بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است. از ایشان معنای 

ا پرسیدند: امام فرمود: " حق آن است که بگوئی دیدم و باطل آن است که  این سخن ر

حق و    و سخن شما و روشن شدن  امام  ه بار  ته دربگوئی شنیدم" با توجه به این گف
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ت، چند تائی" از آن اشتباهات مهلک را" که به زعم شما آقای بنی صدر در قحقی

نه   ن آن قرار گرفته اید ود در جریادوران ریاست جمهوریش مرتکب شده اند و خو

اینکه دشمنان آزادی و حقوقمداری گفته اند، برای روشن شدن ذهنم که به زعم خودم  

 به دنبال حق و حقیقت بوده ام حد اقل برای اتمام حجت و اگاهیم  بیان بفرمائید: 

از قضا جناب بنی صدر در  در مورد بنی صدر و دولت موقت فرموده اید: "    -2

ر بوده  ینخست وز ه آن دولت و یر مخالف خوان« علیدوران دولت موقت از »مشاه

به مطبوعات   زیشان و نین مورد حداقل می توان به گفتارها و نوشتارهای ایاست. در ا

 ." افتیآن زمان مراجعه کرد و صحت و سقم آن را در

نکه موافق  یعنی ایآزادی  بر شما پوشیده نیست وحنماً قبول دارید که در  دمکراسی و   

خودشان را هم ابراز دارند و اگر دولتی و از جمله و مخالف هر دو باشند و نظرات  

ا  یدموکراسی است. و آن  ین عیکرده باشد که ا اسی سقوطیدولت موقت با مخالفت س

ن است که موافق و مخالف برنامه یر از اید تجربه شده غدموکراسی های موجودر  

با اقبال جامعه و افکار ت مردم و  ینظرات خود را ارائه می دهند و به رأی اکثرو  

رد؟ اگر مسئله شکست یگری جای او را می گیدولت دعمومی دولتی کنار می رود و  

ل حاصل بود و ما  یصن تحینگونه بود، که ایآن بدا سقوط  یدولت موقت، استعفاء و  

حال با توجه به نکته فوق چند نمونه از  م.یده بودیبه دموکراسی و مردم سالاری رس

مطالب آقای بنی صدر که در» گفتار و نوشتارها« موجب شکست و یا سقوط دولت  

 موقت شده است را برای روشن شدن ذهن اینجانب بیان بفرمائید. 

تقاد به  نوشته آقای داود علی بابائی، در مورد  در زیر نظر شما را به مطلبی که در ان

و قبل از اینکه در مجلس طرح عدم کفایت سیاسی آقای بنی   60کودتای خرداد سال 

 صدر مطرح شود، داده ام که شاید  نکته ای در بر داشته باشد، جلب می کنم: 

ظهور و سقوط ضد انقلاب که دادگستری    1359" کتاب غائله چهاردهم اسفند  

آن را منتشر کرده است از    1364جمهوری اسلامی، شورایعالی قضایی در سال  

 دارد. برمی طرح کودتا علیه ریاست جمهوری پرده

جمهور قانونی کشور است، دفتر و محل سکونت  صدر رئیسکه آقای بنیو با این

آید و عملاً وی را به محاصره سپاه و کمیته در می  60خرداد    21اریخ  وی در ت

 کنند: مجبور به اختفا می
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صدر را به اختفای کامل ببرد و از لحظه و انتشار  »حکم امام کافی بود که بنی

صدر از کلیه اقتدار خویش منعزل گردید و محل سکونت و محل عملاً بنی  137حکم

 «138یته درآمد.کار وی به تصرف سپاه و کم

سال در    25با توجه به مطلب صریح فوق آقای داود علی بابائی نویسنده تاریخ "

نام   تحت  ریاست جمهوری  از  بنی صدر  آقای  ایران چه گذشت؟" در مورد عزل 

صفحه    6"، جلد  1360بهمن  3"مصاحبه هاشمی رفسنجانی با روزنامه اطلاعات  

قا   144 حرکت  یک  صدر،  بنی  "عزل  نویسد:  توانستند  می  می  آنها  بود.  نونی 

اعتراض خود را در یک تظاهرات آرام بیان کنند و یا حداقل در روزنامه هاشان 

بردارند و بنویسند مگر نمی شد بدون ایجاد اخلال، حرف زد و انتقادکرد؟ وقتی کار  

را با اسلحه و شورش و آتش زدن همراه می کنند در واقع مترصدند تا جنگی به  

ز جنگ تحمیلی راه بیندازند. این حرکت، ممکن بود همه چیز را به  مراتب بدتر ا

 آشوب بکشاند و مسلماً از حد یک اعتراض سیاسی و انتقاد گذشته بود."

سال در ایران چه گذشت؟" معلوم می شود که  25جلد کتاب " 7با توجه به 

اریخ و علم  آقای علی بابائی اولاً خود آنزمان را درک و رویت نموده و ثانیاً اهل ت

و اطلاع از مسائل تاریخی آن دوران بوده است ثالثاً ایشان از بسیاری امور دیگر  

 اطلاع داشته که به هر دلیل آن ها را  به رشته تحریر در نیاورده است.

، حزب جمهوری اسلامی 1360خرداد  17آیا ایشان مطلع نبوده است که: در 

انقلاب اسلامی مرکز، فله ای روزنامه با چراغ سبز آقای خمینی و بدست دادستانی 

های انقلاب اسلامی، میزان، خبرنامه جبهه ملی، ... را تا اطلاع ثانوی تعطیل  

 اعلام نمود. بنابراین: 

وقتی شما می نویسید: " یا حداقل در روزنامه هاشان بردارند و بنویسند مگر نمی  -1

ا اذعان دارید که روزنامه  شد بدون ایجاد اخلال، حرف زد و انتقادکرد؟" البته حتم

ها، فله ای بدستور دادستانی انقلاب اسلامی مرکز تعطیل شده بودند و از جمله مدیر 

 مسئول روزنامه انقلاب اسلامی، در زندان بود!

"عزل بنی صدر، یک حرکت قانونی بود. آنها می توانستند اعتراض خود را در   -2

،   1360خرداد   21دانستید که در روز  یک تظاهرات آرام بیان کنند" البته شما می  

هنوز آقای بنی صدر رئیس جمهوری قانونی این کشور بود و صوری هم هنوز طرح  

عدم کفایت سیاسی وی به مجلس نیامده و به زعم شما هم قانونا،ً هنوز ایشان رئیس 

، ظهور و سقوط ضد انقلاب" 1359اسفند    14جمهور بود. اما حسب کتاب "غائله  

  1360خرداد    21ابع و گفته بسیاری از زعمای جمهوری اسلامی در روز  و سایر من

دفتر ریاست جمهوری و شخص ایشان محاصره شده و مصونیت جانی از وی رخت  

 بر بسته بود و بالااجبار وی را ودار به اختفا نمودند. 
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که جبهه ملی دعوت به تظاهرات آرام    1360خرداد    25علاوه بر این در روز  -1

د، مگر آقای خمینی اعلام ننمود که "جبهه ملی از امروز مرتد است!" و  نموده بو

باز نقل به مضمون )... و به نهضت آزادی و شخص مهندس بازرگان هم، از رادیو 

تلویزیون اعلام نمود که از این تظاهرات اعلام انزجار شود که آنها نیز از ترس  

یا اینگونه بیان تاریخ، تحریف  خمینی در اعلامیه ای تظاهرات را محکوم نمودند( آ 

آشکار رویدادهای تاریخی نیست؟ ممکن است آقای داود علی بابائی پاسخ بدهد من 

منعکس   را  رفسنجانی  هاشمی  آقای  تنها مصاحبه  و  ام  ننموده  اظهار نظری  خود، 

نموده ام. وقتی بر آقای داود علی بابائی مسلم است که: آنچه ایشان بیان نموده دروغ 

ت و  آقای  محض  مصاحبه  که  بابائی  علی  داود  آقای  نباید  آیا  است،  تاریخ  حریف 

رفسنجانی را در تاریخ ثبت میکند، متذکر شود که ایشان اینطور بیان نمودند، اما 

 شرایط آن بود که شرح آن گذشت!  

آقای رفسنجانی برای نیل به اهداف و مقاصدی که در سر داشته و به منظور دنبال -2

انحراف افکار عمومی و برای جلوه دادن سیستم دمکراسی و آزادی  نمودن آنها در  

خواهی و صورت قانونی دادن به کودتادی انجام شده، به دروغ پردازی و تحریف 

ثبت نموده،  1360بهمن     3وقایع در مصاحبه   آقای داود علی بابائی  آنگونه که   ،

ساله!"    25کتاب تاریخ  جلد    7پرداخته است. اما شما آقای داود علی بابائی"نویسنده  

سال با به رشته تحریر در آوردن وقایع آنزمان بر بیان حقایق چشم   25پس از گذشت  

پوشیده و بر دروغ پردازی آقای رفسنجانی صحه گذاشته که البته این مهم به دور از 

بیان واقعیات و ثبت آن در تاریخی است که به نگاشتن آن همت گمارده اید، این عمل  

 تب از دروغ و کذب پراکنی آقای رفسنجانی برای جامعه خطرناکتر است."شما بمرا

 یاد داشت:

صدر از فرماندهی کل منظور حکم آقای خمینی مبنی بر عزل آقای بنی-137

 نیروهای مسلح است. 

ظهور و سقوط ضد انقلاب، دادگستری    1359غائله چهاردهم اسفند  -138

 .  686، ص 1364جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول 

ب را روشن از شما کمال تشکر را دارم که اگر در مورد دو نکته یاد  شده، اینجان 

مقاله ای که در موارد فوق نگاشته و منتشر شده و قسمت اصلی    بفرمائید. در پایان

آن در کتاب »گروگان گیری و جانشینان انقلاب«، فصل اول آمده و به قلم این جانب  

 است ضمیمه این نامه می گردد، شاید مفید فایده افتد. 

 ور شما باد بکام مستدام  و خدا یار ویا ایام                     
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 لندن   1389فروردین  16محمد جعفری               

 

 و اما مقاله: 

 : بنی صدر و روزنامه انقلاب اسلامی  تضعیف دولت موقت،

جای بسی تأسف است که کسانی در کسوت محقق، پژوهشگر، تحلیلگر تاریخ  و یا  

حقوقدان بدون مراجعه به داده های تاریخی انکار ناپذیر موجود، از روی تخیل و یا 

تصورات مورد علاقه خویش دست به نگارش زده و یا با این و یا آن تلویزیون و یا  

رسانه های جمعی مصاحبه کرده  ونظر شخصی خود را به عنوان تحلیل تاریخ  به 

خورد کسانی که چندان اطلاعی از امور گذشته نداشته و یا آن ر ا مطالعه نکرده اند، 

را   حقیقت  از  بخشی  گاه  یا  و  دهند  تخیل  می  تا  رفته  طفره  دیگر  از بخش  و  گفته 

این امر مهم  غافلند، که با چنین   شخصی خود را بر کرسی حقیقت بنشانند. اینان از  

نهایت   در  و  اند  کرده  آشکار  را  خود  و غرض شخصی  اطلاعی  بی  هائی  تحلیل 

 عرض خود می برند و زحمت ما می دارند.

یجی است که در برنامه ای، مصاحبه ای  از زمرۀ اینان، آقای دکتر عبد الکریم لاه  

تلویزیونی که از تلویزیون کانادا و در چهارچوب فیلمی مستند که شامل مصاحبه با 

 قرار گرفته است وبیوت یمختلفی است ) و اخیرا بر روی  اشخاص

 

http://www.youtube.com/watch?v=nyhaH8_7BGk&feature=pla

yer_embedded    ،) 

صدر با دولت موقت    ینکردن بن  یموقت را از جمله همکارعلت  شکست دولت    

صدر با    ی: صادق ]قطب زاده[  و بندیگو  یقلمداد کرده و م  شانیا  یو قدرت طلب

صدر   یخواست. بن  یصادق قدرت خودش را م  »چوندولت بازرگان موافق نبودند

نکردند چون هر کدام به فکر   یافراد واقعاً هر گز با دولت بازرگان همکار نی. ازین

را بر   انیصدر ابتداء اسلام گرا  یصادق و بن  یعنیقدرت خودشان بودند.    یبرا  ندهیآ

در همین فراز کوتاه چند تحریف واقع شده و دموکراتها کمک کردند«.    برالهایضد ل

 است:
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فوق مرح  فراز  در  که  نکته   این  گرا  از  اسلام  موقت، غیر  دولت  و  بازرگان  وم 

معرفی شده است، فعلاً در می گذرم و به این مطلب که نهضت آزادی، بازرگان و  

دولت موقت لیبرال و بنی صدر و قطب زاده، کسانی که اسلام گر اها را بر ضد  

لیبرالها  کمک  رسانده، معرفی شده اند، می پردازم. برای روشن شدن نکته فوق دو  

 وال زیر قابل طرحند:  سئ

آیا بنی صدر و اطرافیان وی در ائتلاف نا نوشته با آقای خمینی و روحانیت   -1

دست به تشکیل شورای انقلاب و دولت موقت زدند و یا نهضت آزادی و  

 مرحوم بازرگان؟

دادگا -2 تشکیل  به  دست  اطرافیانش  و  صدر  بنی  سپاه  ه  آیا  و  انقلاب  های 

دولت موقت و ملت ایران تا به امروز شده است یا پاسداران که بلای جان  

 دولت موقت و آقای دکتر یزدی؟

اندازۀ کافی منتشر شده است و از همه  به  در پاسخ به دو سئوال فوق اسناد متقن 

مهمتر کتاب »شصت سال خدمت و مقاومت« مرحوم بازرگان و نوشته ها و مصاحبه  

اطرافیانش  در بدو تشکیل شورای های آقای دکتر یزدی گویا است که بنی صدر و  

انقلاب و دولت موقت، هیچگونه اطلاعی از چگونگی تشکیل شورای انقلاب و دولت  

بنی صدر حدود   آقای  و  اند  نداشته  با    60-50موقت  ایران  به  از ورود  بعد  روز 

ه بر این  نه تنها پیشنهاد آقای خمینی به عضویت شورای انقلاب درآمده است.  علاو

تشکیل سپاه پاسداران انقلاب، دادگاهای انقلاب، جهاد سازندگی   خالفبنی صدر م

و... بود بلکه تا توانست از نفوذ و دخالتهای به ناحق آنها جلوگیری کرد و این مسئله  

آیا بنی صدر    -3اظهر من الشمس است. در این جا سئوال سومی قابل طرح است:  

کاری نکردند و یا اینکه مرحوم  و اطرافیانش با دولت موقت و مرحوم بازرگان هم

 بازرگان خود از همکاری و کمک درست آنها سر باز می زد؟  

در پاسخ به سئوال سوم توضیح این نکته ضرور است: بعد از تشکیل دولت موقت و  

آقای  به  خمینی،  آقای  مردم،  تودۀ  عمومی  افکار  در  بنی صدر  آقای  شدن  مطرح 

کابینه وزارتخانه ای برای آقای بنی صدر در نظر  مهندس بازرگان می گوید: آیا  در  

گرفته اید؟ آقای بازرگان از آن امتناع می کند و می گوید خیر من چنین کاری نخواهم  

کرد. اصل داستان که خود گویا است و نیازی به توضح بیشتر ندارد را از زبان 

 مرحوم مهندس بازرگان نقل می کنم، مهندس بازرگان می نویسند:
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یکی از روزهای اول پرسیدند) یعنی آقای خمینی. ن.( وزارتی را هم برای " در  

آقای بنی صدر در نظر گرفته اید؟ گفتم بنده می ترسم به کسی که سابقۀ اداره یک 

مکتب خانه را ندارد وزارتخانه ای  را بدهم. فرمودند من او را می شناسم و خوب  

دانشجویان جبهه ملی در دانشکده   است عرض کردم بنده هم از زمانی که ایشان جزو

حقوق بودند، آشنائی مختصر پیدا کرده ام و آنچه را که از ایشان شاخص دیده ام این  

است که ایشان اهل همکاری نیست و هیچ کس را قبول ندارد، و چون متقاعد نشدند 

اضافه کردم که اگر آقا مصلحت می دانید که به عنوان مشاور از وجود آقای بنی 

در شورای انقلاب استفاده نمائید صاحب اختیارید ولی بنده شرعاً خود را مجاز صدر  

 (  1به سپردن یک وزارتخانه به ایشان نمی بینم!..." )

  

از همه، اینها که بگذریم گمان نمی کنم که کسی در راستگوئی، شهامت و شجاعت    

ی را حق و  مرحوم بازرگان شک و شبهه ای داشته باشد که اگر به زعم خود چیز

حق خود می پنداشت، با زبان ویژۀ خود آن را بیان نکند. خوشبختانه آن مرحوم تا  

در قید حیات بودند، کسانی را که چوب لای چرخ دولت موقت گذاشته اند معرفی   

در سخنرانی   مرحوم  آن  است.  که   22/11/1360کرده  است  معترف  روشنی  به 

مرا به با ما چه معامله خواهند کرد و  عدا ًم که بین بودیهم غافل از ا »دوستان و من

ران و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان یجلب اعتماد مردم اطور موقت برای  

خواهند کرد. گذارند و راه و برنامه خودشان را گام به گام دنبال  قدرت در آنجا می  

 و صفا نخواهند داشت.ان وفا  ین آقایبود اه کرده بود و فرموده  یمرحوم طالقانی توص

فه شرعی و ملی خودمان می  ی ولی دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال وظ

( کاملاً روشن است که منظور 2)     م.«یت خالی نکنیمسئول ر بار  یم که شانه از زیدانست

مرحوم بازرگان در این بیان، اشاره به روحانیت حاکم و آقای خمینی است. ایشان  

به طبع رسیده   63در کتاب »انقلاب ایران در دو حرکت« که چاپ سوم آن در سال  

 است،  پنج دسته کسانی که چوب لای چرخ دولت موقت گذاشته اند معرفی کرده اند: 

 (3مای جمهوری اسلامی ایران) صدا و سی -1

 (  4بعضی محافل روحانی مؤثر)  -2

 ( 5بعضی محافل حزبی مؤثر)  -3

 ( 6آقای خمینی)  -4



12 

 

 (7چپهای افراطی و مجاهدین)  -5

و نه تنها در کتاب خود آقای بنی صدر و دوستانش را به عنوان کسانی که چوب لای  

ی صدر در موارد  حمایت خود را از بن  چرخ دولت موقت گذاشته یاد نکرده است بلکه

 (   8به عنوان ریاست جمهوری یاد کرده است.)  مهمی

انقلاب اسلامی را     ا روزنامهیبا وجود آنجه گفته شد، کسانی که آقای بنی صدر و  

در فهم  می کنند، به نظر می رسد که  ا شکست دولت موقت قلمداد  یف و  یموجب تضع

آزادی  نها قبول دارند که دمکراسی و  یساده دموکراسی و آزادی مشکل دارند. اگر ا

خودشان را هم ابراز دارند و اگر  نکه موافق و مخالف هر دو باشند و نظرات  ی عنی ای

س مخالفت  با  موقت  دولت  جمله  از  و  سقوطیدولتی  ا اسی  که  باشد  عیکرده  ن  ی ن 

ن است که  یر از ایدموکراسی های موجود تجربه شده غا در  یدموکراسی است. و آ

ت مردم و  ینظرات خود را ارائه می دهند و به رأی اکثرفق و مخالف برنامه و  موا

گری جای او را می ی دولت دبا اقبال جامعه و افکار عمومی دولتی کنار می رود و  

ن ینگونه بود، که ایآن بدا سقوط  یرد؟ اگر مسئله شکست دولت موقت، استعفاء و  یگ

 م.یده بودیردم سالاری رسل حاصل بود و ما به دموکراسی و میتحص

 

ند: آقای بنی ی ا ساده نگری می گویازهمه کسانی که از روی غرض، نا آگاهی و  

موقت شده اند، می پرسم مرحوم اسلامی موجب سقوط دولت  ا روزنامه انقلاب  یصدر  

و آقای بنی صدر و روزنامه انقلاب  ا شروع کرد،  یبازرگان چه عملی را خواست و  

ها و استقلال کسی ینه آزادیاگر در زمو با آن مخالفت کردند؟ ردند  اسلامی کمک نک 

دولت موقت مخالفت  خواهانه و استقلال طلبانه  یآمد و گفت که شما با فلان حرکت آزاد

د، حق با اوست و من به سهم خود ازدولت بازرگان و شخص وی و همه ملت یکرد

 کنم.عذرخواهی می  رانیا

و   دموکراسی  عقدر  اختلاف  سیآزادی  تدارک  یده  با  ابتدا  از  ما  است.  اسی محترم 

بعد   استبداد،  به  پ بازگشت  به زعم و  یاز  انقلاب  آن روزی  اسناد  فهم خود که همه 

 م:یموجود می باشد مخالفت می کرد

 م.یل دادگاهای انقلاب و اعدامهای برق آسا مخالفت می کردیـ با تشک 

 م.یرت مخالفت می کردـ باهرج و مرج و مراکز تعدد قد

 م.یـ با شکنجه و زندان ها و انواع آن مخالفت می کرد

 م.یهای فردی و اجتماعی مخالفت می کردیـ با سلب آزاد

تأس د و استقرار  یه های استبداد جدیدالولاده بعنوان پایس ارگانهای جد یـ با خلق و 

 م.یکردکتاتوری مخالفت می ید

 م. یت مخالفت می کردینی و دستگاه روحان یآقای خم مورد ینه دخالتهای بیـ در زم
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به توجه نکردن به موقع، به خواسته های به حق ملت،چه از جانب روحانیت و چه   -

 . از جانب دولت موقت، انتقاد می کردیم

  ا سقوط آن شده است حق با آنها است. یف دولت موقت و ینها موجب تضع یاگر ا

دهم که غالبا مًردم آقای بنی صدر و روزنامه انقلاب  ن نکته را تذکر  یبه جاست ا

روزنامه با همت و کوشش  مستحضرند کی می دانند. همانگونه که همه یاسلامی را 

س شد، اما هر کسی در روزنامه یشان تأسیآقای بنی صدر و همکارانش و به نام ا

ا غلط خود را ابراز می  یو    بنی صدر کار می کرد و نظرات درستمستقل از آقای 

مابقی مطالب به  آقای بنی صدر شخصا ً نوشته اند،  ر از مقالاتی که  یداشت و به غ

استقلال در کار، روح ن علت  یت روزنامه بود و نه آقای بنی صدر، به همی مسئول

د  یدر روزنامه خبر نداشت ولی شااز بسیاری از مطالب درج شده   آقای بنی صدرهم 

ا به  یکه مطلب را آقای بنی صدر نوشته و   نی فکر می کرده اندیمخاطب   ایمخاطب  

 استبوده شان یاشاره ا

 

 

 انقلاب اسلامی و انتقاد به بنی صدر؟  -2
  

اینجانب محمد جعفری، بعنوان مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در دوره ریاست  

آقای بنی صدر معصوم و مبری  جمهوری بنی صدر، نه تنها معتقد نبوده و نیستم که  

حتی قبل و بعد از آن نیزچنین اعتقادی در مورد ایشان و هیچ    از خطا است، بلکه

کس دیگری در تمام طول عمر در عمل و نظر ندشته ام. ممکن است کس و یا کسانی  

داشته  انتقادی  در دوران ریاست جمهوری نظر و  اعمال وی  از  به بعضی  نسبت 

انب آنها باشد، همچنانکه اینجانب در کتابهای پاریس و تحول  باشند و حق هم به ج

آنچه در تجربه    1360انقلاب از آزادی به استبداد و تقابل دو خط یا کودتای خرداد 

اما     و عمل به نظرم رسیده و نیز روش نادرست اعمال خودمان را انتقاد کرده ام.

داده هائی دارند که آقای بنی مسئله قابل ذکر و تعمق این است، آگر کس و یا کسانی 

 صدر در دوران ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا:

 در راه غیر آزادی و استقلال کشور گام نهاده، -1

 جلو آزادی های فردی و اجتمای را سد کرده، - 2 

 مانع آزادی مطبوعات شده و آنها را سانسور کرده،  -3 

 ه،دستور توقیف روزنامه ها و مطبوعات را داد -4

 مانع دخالت مردم در شرکت در سرنوشت خویش شده،  - 5 
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 مانع تحقق حقوق فردی و اجتماعی شده، -6 

 شکنجه کردن و زندانیهای بی رویه و بی حساب و کتاب مردم، گردیده،    خواهان  -7

خواهان اعدام مردم به عناوین مختلف در دادگاه ها، برای تحکیم قدرت خود    -8 

 شده،

ای نبرد، از جوانان و نو جوانان پاک و معصوم، بعنوان مین شکن  در جبهه ه  -9   

     استفاده کرده،

 دین را وسیله تحمیق مردم قرار داده و از آن استفاده ابزاری کرده است.  -10  

ایران عذر خواهم   از تمامی ملت  ازآنها، بلکه  تا نه تنها  و... به من اطلاع بدهند، 

لب توبه و مغفرت می کنم و اگر دیدند آقای بنی خواست و از درگاه خداوند نیز ط

صدر، ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا را به منظور دفاع و ایستادگی در برابر  

مسائل فوق از دست داد، آنوقت به من وسایر مسئولین روزنامه انقلاب اسلامی حق  

روزنامه خواهند داد که در حد توان و استعداد و امکانات موجود، در تحقق اهداف  

با قبول کمبود ها و خطا ها و ندانم     -عمل کرده و محتوای روزنامه در طول حیاتش  

 که در فوق بدان ها اشاره رفت.  بیانگر کوشش در تحقق اهدافی است –کاریها 

البته ممکن است که دیگران، نکاتی را که در خور انتقاد باشد، در فکر و ذهن خود  

در    ، بر آنها است که هم نکات مورد نظر خود راداشته باشند که اگر چنین است

اختیار اینجانب قرار بدهند و هم خود می توانند به نقد آن ها بپردازند و جامعه را از 

آن ها مطلع بگردانند. اما به نظر من اگر نکات مهم و درخوری وجود داشت بیش 

بیراه گفتن آن از همه جمهوری اسلامی به جای دروغ بافی، قلب حقاق، فحش و بدو  

ها را در معرض افکار عمومی قرار داده و در طول سی سال گذشته، آشکار گشته 

 بود. 

  

 1388شهریور   3   =14/ رمضان المبارک/ 3   لندن  محمد جعفری 
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 با عرض سلام و ارادت 

که در وب   فعلاً متنی رادریافت شد و در اولین فرصت ادای وظیفه خواهم کرد.  

 می کنم  سایتم گذاشته ام تقدیم

 با احترام

 یوسفی اشکوری 

  

 سخنی با اهل انصاف  

 

ر مقاله ای که در دهم فروردین  چندی پیش جوانی به نام محمدرضا شکوهی فرد د

به  ماه   منتشر کرد،  گویا  (  در سایت  نداشت  هم  تناسبی  چندان  البته  که   ( مناسبتی 

بعد پاسخی به وی داده که در   ز روزسخنانی نادرست درباره اینجانب گفت و من نی

آقای  از جناب  نیز  نامی  پاسخ  و  آن گفتار  در  آنجا که  از  همان رسانه منتشر شد. 

ی در مورد ابوالحسن بنی صدر به میان آمده بود و من نیز سخنان انتقادی و گله آمیز

ایشان گفته بودم، بلافاصله با واکنش شتاب آلود و تند و بعضا اهانت آمیز برخی از 

ی  شد و در دنیای مجازی و رسانه کاغذ حامیان و طرفداران جناب بنی صدر مواجه  

خشم و خشونت بی دلیل خود را نشان دادند. از جمله جناب شکوهی نیز جوابیه ای  

جا انتشار یافت. در پی آن شخص دیگری به نام ج.   در پاسخ من نوشت که در همان
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پاک نژاد مقاله ای در قالب نامه سرگشاده خطاب به من نوشت و در رسانه های  

زبانی متین    ایشان نیز بر همان سیاق، البته بااختصاصی جناب بنی صدر منتشرکرد.  

ز من مصرانه وابیه پرداخت و با طرح پرسشهایی ار، به نقد و نفی گفتار من در آن جت

خواستند که پاسخ دهم. امروز نیز شخص دیگری به نام شهاب جم باز در سایت گویا  

مطالبی در نقد من نگاشت که البته از زبان و بیان مناسب تری از همگنانش استفاده  

 کرده بود و این جای سپاس دارد. 

انتقا یا  این پرسشها و  به  پاسخگویی  به  تمایلی  به دلایلی،  اما من،  نداشته و و  دات 

ندارم. مهمترین دلیل من، که البته چندان شخصی هم نیست، این است که پرداختن به 

اصلی مردم ایران نیست    ، به رغم هر توجیه احتمالی، مسألهگذشته در شرایط کنونی

و نمی تواند پاسخگوی مشکلاتی باشد که مردم ایران با آن دست و پنجه نرم می  

جدل و جدال در فضای مجازی اینترنت و میدان غیر واقعی    کنند. افزون بر آن، چنین

که برای بعضی با معنا است، برای من معنایی ندارد. از این رو از ارائه پاسخ مستقیم 

به مطالب جناب پاک نژاد و شهاب جم خود داری کردم. دلایل این استنکاف فراوان 

اشاره کنم. یکی نامناسب  است. اما، جز آنچه گفته شد، می توانم به دو نکته دیگر  

بودن فضا و شرایط برای چنین جدالها و گفتگوها است، به ویژه که قطعا موجب  

سوء استفاده اقتدارگرایان خواهد شد. دیگر اینکه طرح مباحث مربوط به جریان عزل  

یک فصل   رغم اهمیتی که این رخداد به مثابهبنی صدر در خرداد سال شصت، به  

و تحولات سالیان نخست عمر جمهوری اسلامی دارد، و به   مهم در تاریخ انقلاب

تقریبا   امروز و جنبش جاری در کشور  ایران  در  ایشان و نقش وی  ویژه شخص 

قعیت ایران امروز و نسل سبزپوش داخل و خارج  ابلاموضوع است. کسانی که با و

ف  میهن آشنا هستند، به خوبی می دانند که بحث و جدال در این زمینه خاص اتلا

 وقت است. 

برای در عین حال این وجیزه را به قصد بیان چند نکته ) نه پاسخ دوستان ( و عمدتا  

ین نوشته نقطه پایانی بر این گفتگوی بی فرجام می  اهل انصاف می نویسم و به ا

 گذارم: 

دیدگاهها و نقدها و پرسشهای دوستان بر چند پیش فرض اساسی استوار است   –  1

ورد پیش فرضهای هر نظریه ای توافق نباشد، در استنتاج ها و روشن است تا در م

این   بر  توافق رسید. منتقدان حامی جناب بنی صدر  به  توان  بندی ها نمی  و جمع 

باورند که ایشان صرفا به دلیل آزادی خواهی و دفاع از قانون و دموکراسی و حقوق  

کودتایی انجام شده مردم مورد خشم مستبدین قرار گرفته و در نهایت بر ضد ایشان  

و امروز ایشان نماد آزادی و استقلال و دموکراسی و عدالت در ایرانند. بویژه یکی  
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از دلخستگان ایشان تا آنجا پیش رفتند که صریحا ایشان را » تیزاب « ی دانستند که  

 با آن میزان صداقت و لابد آزادی خواهی هر فردی و جریانی سنجیده می شود.  

احت با هیچ  اما من، ضمن  دلیل مشخص،  به چند  ایشان  این پیش رام برای  از  یک 

جها موافق نیستم و طبعا بر این رأی نیز ادله و شواهدی قانع کننده فرضها و یا استنتا

و قابل ارائه دارم. در این صورت گفتگوی محدود رسانه ای ما به کجا خواهد رسید  

تر و بنیادی تر آن است که   و چه سودی خواهد  داشت؟ در واقع اختلاف دیدگاه جدی

بتوان با چند جمله و حتی چند مقاله و پرسش و پاسخ فیصله داد و احیانا به توافق و  

 تفاهم رسید. فکر نمی کنم دوستان نیز منکر این دعوی باشند.

چنانکه در مقاله جوابیه نوشتم اگر برخی اشتباهات مهلک جناب بنی صدر در   –  2

یژه استمرار آن در دوران پس از خروج از کشور نبود،  دوران زمامداری اش و به و

احتمالا نه خود به چنان سرنوشتی دچار می شد و نه تبعات زیانبار آن دامن مردم و 

جریانهای سیاسی و فرهنگی را می گرفت. این صد البته ربطی به اعمال و گفتار 

اریهای دیگران جریان رقیب ندارد و لذا دوستان تلاش نکنند با فهرست کردن خلافک 

ایشان را از زیر تیغ نقد در امان نگهدارند. چنانکه اشتباهات بنی صدر و یا مجاهدین 

و هر جریان دیگری جوازی و توجیهی برای آن همه خشم و خشونت و جنایت از 

یا سخنان   و  دلیل و سند  از من  باشد. حال شما  تواند  نمی  و  نیست  سوی حاکمیت 

شما به خوبی می دانید که ارائه مطالب برآمده از یک  پژوهشگرانه می خواهید، اما 

پژوهش کامل و استدلال مکفی و مستند در حوصله یک و یا چند مقاله نیست. چرا 

که در این زمینه باید پرونده سه سال اول انقلاب و به ویژه دوران زمامداری جناب  

به دقت و همه  بنی صدر را گشود و نیز عملکرد جناب ایشان را در خارج از کشور   

جانبه مورد کاوش قرار داد و آنگاه به داوری رسید. این کار در شرایط کنونی ممکن  

نیست. افزون بر آن دوستان به گونه ای از سخنان جامع و پژوهشی صحبت می کنند 

 که گویی خود و دوستانشان چنین کرده اند. 

استیضاح   نماینده در جریان  به عنوان یک  اینکه من  ام،  به هرحال  داده  چه رأیی 

درست یا غلط، اهمیتی ندارد، آنچه مهم است گفتارها و رفتارهای شخصیتی در قد  

اسلامی نوپا است که به هرحال    –و قامت نخستین رئیس جمهور یک نظام انقلابی  

ه ( در سیر تحولات یک کشور اثر تموفقیت و یا شکست او می توانست ) و توانس

عادی مجلس، نماینده ای که    من به عنوان یک نمایندهاست امروز  بگذارد. اگرقرار  

به دلیل افکارش و از جمله به اتهام حمایت از رئیس جمهور بنی صدر در حوزه 

انتخابیه اش منزوی بود و مطرود » امت حزب الله «، پاسخگوی افکار و تشخیصم 

عنوان  به  جمهور  رئیس  قطعا  عادلانه،  و  است  درست  خود  جای  در  که  باشم، 

صیت دوم نظام به مراتب بیشتر در معرض پرسشها و انتقادها است و اخلاقا و شخ
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قانونا ملزم است به پرسشها پاسخ دهد. به ویژه همان افرادی که به ایشان رأی داده  

اند و هنوز اکثرا زنده اند، یکی اش من، پرسشها و حداقل ابهاماتی دارند و انتظار  

ر خور دهد. دوستان بدانند که استفاده از اصطلاح  دارند که منتخب شان به آنها پاسخ د

مبهم و مخدوش و جعلی » وسط بازی « نمی توان گریبان خود را از پرسشگری ها  

رهانید؛ اصطلاحی که آشکارا از تفکری پرده می بردارد که تمامیت خواه است و  

البته  انحصار طلب و فقط خود را حق می داند و دیگران را باطل و در این میان صد  

» وسط « و منطقه خاکستری نیز وجود ندارد. در این تفکر یا علی هستی و حامی  

علی و یا معاویه و حامی او و گرنه عمرو عاصی ) این سخنی بود که جناب بنی  

صدر در دیدار با ما نمایندگان فراکسیون مستقل و در عین حال حامی اما منتقدشان  

 در مجلس اول گفتند (.  

وستان معترض صمیمانه عرض می کنم که در کلام من چه بود که به این د  –  3

ردید و  چنین برآشفته شدید و چنین چشم خود را بستید و خشم و زبان خود را رها ک

هینی نیز ابا نکردید؟ وقتی مدافعان و تربیت یافتگان » برخی از شما حتی از هیچ تو

ه هیچ معیار اخلاقی و دینی گفتمان آزادی « پس از سی سال چنین بی پروا باشند و ب

پایبندی نشان ندهند و کسی را که در سی سال پیش به شخصیت مورد علاقه شان 

رأی منفی داده است، چنین به باد توهین و حتی تهمت می گیرند و تمام زندگی و  

عملکرد شناخته شده او را یکسره نادیده می انگارند و حتی منفی ارزیابی می کنند، 

دگان در ولایت فقیه وطنی خودمان چه انتظاری؟ البته گویا اشکال  دیگر از ذوب ش

در اصل ولایت مطلقه و » ذوب شدن « در ولایت نیست، بلکه فقط مشکل در مقام 

 ولایت عظما است و از این رو اختلاف در مصداق است نه در مفهوم!  

کسی که روزی به بنی صدر رأی داده و تا اواخر   خودمانیم وقتی شما نقد همدلانه

دوران ریاست جمهوری اش از او حمایت کرده و حتی پس از رأی به عدم صلاحیتش 

تا سالیانی از برخی از حقوق اجتماعی اش محروم بوده و در ده سال پیش در دادگاه  

نه ها  انقلاب در این مورد بازجویی شده و تا کنون نیز به طور علنی در سطح رسا

یک کلام در نقد او سخن نگفته است، بر نمی تابید و حاضرید برای تخریب این یک  

لاقبا دست به هرکاری بزنید، با دیگراندیشان جدی و به ویژه با مخالفان فکری و 

زنده یاد   ی بیندیشید! فکر نمی کنید به گفتهسیاسی تان چه می کنید؟ انصاف را کم

 رد علاقه تان بد دفاع می کنید؟شریعتی شما دارید از شخصیت مو

و گفتگو    –  4 بحث  باب  اگر دوستان اصرار بر گشودن  این همه  با  آخر.  و کلام 

پیرامون کارنامه نخستین رئیس جمهور ایران دارند، بسم الله! شایسته است که شخص  

جناب ایشان داوطلب شوند و خود با شهامت برای گسترش گفتمان آزادی و الغای 

تعم و  و  سانسور  منتقدان  و  موافقان  که  دهند  اجازه  و  کنند  باب  فتح  امامت،  یم 
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پرسشگران و آگاهان سخن خود را بگویند و در نهایت، حتی اگر طرفهای بحث به  

توافق نرسیدند، باکی نیست، حداقل بر آگاهی مردم و جوانان می افزاید و این کاری  

اهد شد برای بسیاری است بایسته و درخور تحسین. در این صورت مجالی پیدا خو

از دوستان و همکاران قدیمی ایشان تا ناگفته های خود را بگویند. البته در این میان  

من نیز سخنم را خواهم گفت و در مباحثه شرکت خواهم کرد. دوستان خاطرات و یا  

نوشته های متعدد ایشان را در این زمینه به رخ نکشند، زیرا دیگران هم خاطرات 

ند، و روشن است که منظور چندگویی و استفاده از خرد و دانش جمعی  بسیار نوشته ا

 است نه تک گویی و خرد فردی.

در مورد اصرار دوستان مبنی بر اعلام مواضع اینجانب در مورد عملکرد مسئولان 

جمهوری اسلامی در این سی سال، خواسته بایسته ای است اما پیشنهاد می کنم این  

ت بگیرد، چرا که در خارج از کشور سخن گفتن و از  خواسته در داخل کشور صور

رقیب انتقاد کردن و احتمالا شعار دادن ممکن است به » لاف در غربت « تعبیر  

شود و این البته هنری نیست. چنانکه در این سی سال بسیاری در داخل همین کار 

البته غالبا تاوانش را هم داده اند. حتی شماری از همین اصلا ح طلبان را کرده و 

منفور! و به تعبیر بسیار دلنشین و محترمانه یکی از همین دوستان » کوتولوهای  

 اصلاح طلب «! در حد توان و مقدورات چنین کرده اند و می کنند.

 در خانه اگر کس است، یک حرف بس است!                  

 

  = 2010/4/9  1389   1389فروردین   20         

 

   

حسن یوسفی اشکوری با عرض سلام  و آرزوی سلامتی و موفقیت جناب آقای   

باری چند روز پیش به آدرس ایمیل یاهو برای شما نامه ای  ارسال کردم اما نظر 

 به اینکه جوابی دریافت نکردم که آیا نامه را دریافت کرده اید یا خیر؟

ارم گذاشت  مجدداً همان نامه را لفاً به آدرس دیگری از شما که دوستی در اختی

      ارسال می گردد.و امید است که مرا از نظر خودتان مطلع فرمائید

  

     شاد و خرم باشید        محمد جعفری

 2010فروردین  27=    2010آپریل 16 

 دوست گرامی جناب آقای جعفری
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 زیو شادکامی آن وجود عز یسلامت یبا عرض سلام و آروز

باید عرض کنم که اشتباهات جناب بنی صدر از نظر  در ارتباط با پرسش نخست تان  

من متعدد بود که فعلا مجال پرداختن به آنها نیست اما فقط  به چند مورد اشاره می 

 : کنم

که در روزها بر رئیس    یحاصل و گاه مضر از جمله مطالب  یافشگریهای غالبا ب

 اسفند 14گذرد و یا در سخنرانی  یجمهور چه م

لفان و به ویژه تحقیر مستمر روحانیان حزب جمهوری اسلامی  ر مخایتوهین و تحق 

 . ر خودش و به نماندیگان محلسیو نیز توهین به نخست وز

 ی ل شورایآنها و تشک   یختن به خارج از کشور با یاریاتحاد با مجاهدین و سرانجام گر

 ستی یملی مقاومت و شرکت در ائتلاف ترور

 ناصحان نشنیدن سخنان علاقه مندان و 

ت جامعه ایران و قدرت روحانیت و رهبر انقلاب و  ی اشتباه محاسبه در مورد واقع

 .که عاریتی بود ییدر نهایت مغرور شدن به رأ

هست که به اینها بپردازم   ید که به همین اندازه بسنده شود. زیرا نه مجالیاجازه ده

مطرح می کند که از  یت را کسداو نه موضوعیتی دارد. توجه داشته باشید این انتقا

علاقه مندان بوده و در مجلس تا اواخر از ایشان حمایت کرده و چوبش را هم خورده  

داشته باشد اما قبول می   شما یا ایشان پاسخ قانع کننده ای  است. حال ممکن است که

 . ن مطلب را نمی توان در چند کلمه و از دور باز کرد و به نتیجه رسیدیفرمایید که ا

د پاسخ شما در همانجا بود. یک جا گفته ام ی. اگر توجه فرموده بودد دومو اما مور

که نفس مخالفت یا انتقاد به هرکس و هر دولت نه جرم است و نشانه دشمنی و بدعملی 

م جدای یگو  یکنم داخل پرانتز م  یاست و در همانجا که صحبت از آقای بنی صدر م

ن کاملا حق با شما است اما سخن من چیز  یاها یا ناروایی های انتقاد. بنا بر  یاز روای

ت بفرمایید من آن سخن را در برابر سخن آن جوان  ی دیگری بود. در همان گفته عنا

گفتم که مرا به غلط از مشاهیر مخالف خوان سخیف علیه دولت موقت دانسته بود  

وگرنه ایرادی به جناب بنی صدر نیست. این نیز روشن است که ایشان نقشی در  

 بازرگان نداشت  سقوط

این که فرموده اید چرا از واژه گمان استفاده کرده ام، توجه دارید که ما از حوزه 

زنیم که بر مبنای   ی ایمان و ایمانیات سخن نمی گوییم، از تحلیل و تفسیر حرف م

شینی شکل می گیرد. در تفسیرها ما به هرحال با ظنیات  ییک سلسله مفروضات پ

ه در اموری که هنوز اتفاق نیفتاده و می توانست به شکلهای  سر و کار داریم. به ویژ

مختلف اتفاق بیفتد. با این همه من بر اساس مفروضات خودم به جد بر این باورم که 
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نبود و می توانست به   ستان کودتا سرنوشت محتوم بنی صدرا به تعبیر دویسقوط  

 این سقوط داشته اندگونه ای دیگررقم بخورد و ایشان و دوستانشان نیز سهمی در 

 . سخن زیاد است و وقت هیچ. شاید زمانی حضوری صحبت کنیم که مفید تر است

 موفق باشید    

وسفی اشکوری ، ی   

 

 

 

 به نام خدا 

 جناب آقای یوسفی اشکوری 

   مجددبا سلام  

   

سپاسگزارم. ،  سوالات اینجانبسخنی با اهل انصاف" و پاسخ به  " مقالهاز ارسال  

و قدم گذاشتن و عمل کردن به حق و  جویی  حقست که خداوند همه ما را در  امید ا

در همین آغاز سخنم، باید از این پیشنهاد    .کندکمک    بیگانه انصاف، نسبت به خودی و  

حقمدارانه شما که آقای بنی صدر و همراهان او را دعوت به بحث آزاد و عمومی 

دیر کنم. نعم الکلام! بنابر اصل قرآنی  در باره کارنامه داخل و خارجشان کرده اید، تق

لزوم عمل صالح و ارزش شروع به کار خوبی که خودمان پیشنهاد می دهیم، انتظار  

دعوت و برگزاری این چنین جلسه ای پیشقدم شوید. از من هر    م خود شما دردار

 ل می پذیرم و با توجه به شناختی که از آقای بنی صدر دارمی بر آید با کمال میکمک 

ی نیز در چنین بحثی با خود شما شرکت خواهد کرد. زیرا قول صد درصد می دهم و

تا به امروز که من کم و زیاد با او رابطه داشته ام، اگر هر عیبی را    51از سال  

برایش بشماریم، در اینکه او همیشه و با هر کس آماده شرکت در بحث آزاد و پاسخ 

ت و خود این روش را در همان خارج از به سئوالهای مطروح است پیشقدم بوده اس

هستید مطلع  خود  هم  داخل  در  و  گذاشت  بنیاد  اول     کشور  روزهای  همان  در  که 

صلای بحث آزاد با شرکت همه را سر داد. من از جانب ایشان به شما قول می دهم  

این بحث  مایل هستید  که  ودیگرانی  است. شما خود  آماده شرکت  و  او حاضر  که 

ملت می رسد ص ت  اساسی و سرنوش به  قطعا سودش  که  به من  ساز  گیرد،  ورت 

آزاد به منظور رو شدن شن  اطلاع دهید تا در هر کجا که شما مایلید ترتیب بحث 

این حاکمیت  این پیشنهاد شما کار ساز خواهد بود، زیرا  مسائل داده شود. مطمئنم 

بابها گشوده شود و معلو   مطلقۀ این  فقیه است که مایل نیست  م شود که از ولایت 

شی را برای کسب همان روز اول چه کسانی زیر هر قول و قراری زدند و هر رو
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و در صدد انحصار قدرت و به قول خودشان »استبداد صالح و   قدرت جایز شمردند

صلحا« بودند. خوب اگر بنی صدر هم در این مسائل مقصر بوده چرا نباید قصورش  

 ر چه زودتر پیگیری کنید. معلوم شود؟ پس لطفا این کار نیک را ه

  

، چند متن مقاله "سخنی با اهل انصاف"با توجه به اتان، گذشته از این پیشنهاد عالی 

به   بیشتر  هرچه  بخشیدن  روشنایی  منظور  به  که  رسید  نظرم  به  مسائل نکته 

  :انمرسه عرض ببمایلم  مطروحه

   

حق هر کسی است که موافق آنچه به نظرش حق است عمل کند و رأی دهد. اما  .  1

هر عمل و حرفی که در عرصه عمومی مطرح می شود، به خصوص در فضایی 

ما کنیم  که  قرآن صحبت می  و  اسلام  و  دین  آرای    ،از  برای  ما  تعهد خود  همگی 

ر شما و یا موظف به رعایت بعضی از ضوابط هستیم. اگاخلاقی اجتماعی داریم و  

رأی نادرستی هم داده در فلان مجلس  در طلب حق بوده اند، ولو    هر فرد دیگری

حسابشان با خداست و به ما ربط پیدا نمی کند. اما به لحاظ  در حوزه فردی  باشند،  

ی که یا دیگران  اگر شما و  ر وضعی خود را در جامعه می گذارد،اینکه هر عملی اث

اگر را داده اید و الان هم ما در عمل می بینیم که  در مجلس فلان رای    60در سال  

که هدف ارسال رسل    عدالت و قسط داری،مبه آزادی، حقوق  در نتیجه رای شما مردم

همچنان اصرار حق با شما بود که امروز  بیشتر نزدیک شده اند،  (  25)حدید/  است

م  یدانم، اما تصمه را قابل دفاع نمی  یانیگرچه امروز تمام گزاره های آن ب"ورزید که:  

ضاح را صائب می دانم و با گذشت زمان بر صائب بودن آن یبه رأی موافق با اس

دقیقاً حذف را می رساند، یعنی اینکه از نظر شما  شما  این مطلب  ".  مطمئن تر شده ام

به آقای بنی صدر اعتماد کرده   58نمایندگی از مردمی که در بهمن  که آن روز به  

هنوز هم همان  ید،  ا ه  رأی دادبرگزیده بودند،    عنوان رئیس جمهوریبودند و او را به  

در    رأی هستید.   امروز هم بر همانبه جای خود باقی است و بنابراین    60تلقی سال  

است که آقای بنی صدر باید حذف     تلویحی آمدهشما به صورت    89سال  این گزاره  

علیرغم اینکه هیچ   باشم، اگر درست فهمیده    شد.این کار  خوب هم شد که  می شد و  

دادگاه صالحه ای رأی به تخلف آقای بنی صدر از وظایف خویش در برابر ملت  

و هنوز هم بر این نظرید    صادر نکرده بود، شما برای حذف ایشان استدلال می کردید

زمان بهتر از  دست کم به طور نسبی  وضعیت کلی ایران  با حذف آقای بنی صدر  که  

ا حذف آقای بنی صدر از بدر مجموع، ملت ایران  و  ید  ریاست جمهوری وی گرد

آزادی،    به این معنا که به  تا متضرر؛  د شده استریاست جمهوری بیشتر سعادتمن 
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نزدیکتر    ،ر شماستکه به نظر می رسد ارزشهای مورد نظحقوقمداری و دموکراسی  

 ؟ شده است

صدر نه تنها هیچ مسئله ای از مسائل واقعی   آقای بنی اما من فکر می کنم که با حذف

شد، بلکه روز به روز بر مشکلات افزوده شد  مربوط به استقلال و آزادی میهن حل ن

و با شناختی که ما از ابعاد واقعی حکومت  ط امروز  ی موضوع دست کم در شراو این  

فان بر همگان روشن شده است که در غیاب بنی صدر، تسلط تفکر مخالولایی داریم  

وی، یعنی سران حزب جمهوری و شبکه ولایت فقیه زیر نظر خود آقای خمینی، بر 

، وبه دلایلی که در ادامه خواهم از دید من.  بار آورده استبایران تا چه حد خسران  

در حضور خط بنی صدری  تحت اندیشه ولایت فقیه  بازسازی استبداد دینی    آورد،

 کار آسانی نبود.  

 استقرار استبداد، توضیح می دهند: علی در چگونگی امام 

اگر یکدیگر را از یاری دادن به حق فرو نمی گذاشتید، و در سست     " ای مردم!

گردانیدن باطل سستی نمی کردید کسی که مانند شما است در شما طمع نمی بست و 

   "  کسی که بر شما مسلط شده است نیرومند نمی گردید ... 

اه خود را خود بر دوش می کشد" اما شما نیک می روشن است که "هر کسی بار گن 

دانید که یکی از مهمترین ارزشهای دین و حفظ و صیانت از آن، "وفای به عهد"  

عهد و پیمان در اسلام و عرف ه  است و باز شما از من بهتر می دانید که وفای ب

ام تا جائی که ام   و مستحکمترین حقوقها شمرده شده است جهانی از حقوق عمومی  

" اگر با دشمن پیمان :می فرماید تا پای جان باید در استواری آن ایستادگی کرد علی  

ر و تا پای جان بر ابستی، و به پیمان او را زنهار دادی به آن وفا کن، پیمان نگهد

سر آن استوار باش، چه، هیچیک از فریضه های خدای پاک ]حقوق الهی[، همچون  

گون و اختلاف عقید ه، در  اا داشتن اندیشه های گونوفای بعهد نیست که مردم همه، ب 

   بزرگداشت آن یکدل باشند.

اند که   دریافته  استوارند، چه،  پیمان  به  التزام  در  بین خود،  نیز  همانا که مشرکان 

حاصل پیمان شکنی، وبال است. پس چرا مسلمانان به آن پای بند نباشند؟ مباد که در 

پیمان استوار نباشی و عهد بشکنی. دشمن را مفریب، که با خدای ، جز نادانان سنگدل 

پیمان را به رحمت خود، وسیلۀ امنیت بندگان خویش   دلیری نکند چه، خدای، عهد و

و حریم و سایۀ امان قرار داد تا بندگان او در آن حریم از زیان، در آرامش و ایمنی 

باشند، و همه در پناه و جوار الهی بیاسایند. پس نباید که در عهد و پیمان، تباهی و  

روشنی بیان نکند و رنگ    نیرنگ روی داشته باشد. پیمانی مبند که مقصود خود را به

و ریو و نیرنگ داشته باشد. وقتی پیمان، استوار مؤکد کردی، به توجیه و تفسیر  

حیله روی میاور. اگر کاری که پیمان خدای ترا به انجام دادن آن ملزم ساخته است 
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دشوار باشد، نباید ترا به جائی کشاند که بر خلاف حق، ریشۀ آن پیوند بگسلی، چه 

ر برابر دشواری آن پیمان، و امید به گشایش آن فروبستگی و به خجستگی  برد باری د

مان شکنی و نیرنگی که از وبال آن بیمناک باشی،  یپایان آن، بهتر، تا دست زدن به پ 

الهی است[  چه، خدای وفای بعهد را بر تو واجب] یعنی عمل به حق از واجبات 

تو بازخواست کند و دنیا و آخرتت گردانیده است و اگر تو به آن عهد خیانت کنی از 

به یکی از وعده ها و قول و    از شما می پرسم که آیا آقای خمینیحال    تباه گردد."

قراری که در پاریس به ملت ایران در برابر انظار جهانیان داد، عمل کرد؟ قاطعانه  

 ، عکسکه پایش به ایران و به قدرت رسیدشود گفت که ولی فقیه اول بعد از اینمی

  تمام آن عهدها را مرتکب شد. تا جائی که به صراحت گفت:

فردا حرف    دیگری و  امروز حرف  باشم و  دیروز حرفی زده  »من ممکن است 

ام باید روی همان دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده

 حرف باقی بمانم.«  

حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا»اگر یک در میلیون احتمال، یک احتمال بدهیم که  

که   قدری  آن  تا  بگیریم،  را  جلویش  که  مأموریم  ما  است،  خطر  در  قشر  فلان  یا 

خواهند به ما بگویند که کشور ملایان حکومت آخوندیسم و از  توانیم هر چه میمی

این هم یک حربهاین حرفهایی که می البته  اینزنند، و  از  ای است برای  که ما را 

 رویم.«  در کنند، ما نه، از میدان بیرون نمیمیدان به 

  

نماینده مجلس شورای اسلامی که بنا به گفته خودش عصارۀ ملت هستند    8یا وقتی   

امورخارجه می فارلین از وزیر  بیاید در مجلس و در مورد سفر مک  خواهند که 

و خفه می از هستی ساقط  را  آنها  بدهد،  و میتوضیح  توقعکند  هیچ  ی گوید: »من 

شان در نظر من پوچند لکن بعضی از این  نداشتم از بعضی این اشخاص، ولو بعضی

اشخاص که سابقه دارند هیچ توقع نداشتم... لحن شما در آن چیزی که به مجلس دادید،  

  نشینان آن جا تندتر است.«؟از لحن اسرائیل تندتر است، از لحن کاخ 

کند ی هزاران زندانی را صادر می اچه کسی به خاطر رضای خداوند، حکم قتل فله 

 دهد که آنها را مانند برگ خزان به گورستان بفرستند؟ و بدست سه جنایتکار می

 و…  

سال خلافت دوران امام علی چنین نمونه هائی سراغ    5آیا شما در دوران پیامبر،  

دیکتاتوری و استبداد چنین چیزهائی را مجاز می   آئین قدرت و  آیا به جز  دارید؟ 

مرد؟ می شود با جرأت گفت که ماکیاول هم به این صراحت مطالب را این چنین  ش

   بیان نمی کرد.
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و...  الارض، محارب،  مفسدفی  باغی،  منافق،  را  مسلمانان  علی هر روز  امام  آیا 

خطاب می کرد و هر روز گروهی را به دیار نیستی می فرستاد؟ شما بهتر از من 

نظر دارند كه هرسه  ن نكته اتفاقیسنت بر ااهل   عه ویهان شیفق  یمی دانید که همه 

است  ة« بودهیباغی رمؤمنان)ع( با مخالفان حكومت خود، از نوع »قتال با فئةینبرد ام

ن اقتتلوا ...فإن ید: »وَ إن طائفِتانِ منَ المؤمنیگویقرآن كه م  یهیآ  یقیو مصداق حق

التیالاخر  یهما علیبغت إحد جنگ ...=اگر دو گروه مؤمن باهم بهیتبغ  ی ، فقاتلوا 

اگر   پس  د  یكی پرداختند...  بست   یگری به  ستمگر  با  داشت،  روا  پس  یزیستم  د...«. 

شدند و نه منافق و مشرك  ی)ع( همه مؤمن شمرده میست كه مخالفان علین  یدیترد

از خواند و دست زدن به مال آن  مو مرتد و كافر. امام بر جنازه های هر دو طرف ن

ایز نشمرد. شما جائی سراغ دارید که پیامبر حتی منافق مسّلمی را به جرم ها را ج

منافق بودن از بین برده باشد؟ و یا وقتی به پیامبر گفته شد که این چند نفر منافق را 

  گردن بزنیم و از شرشان راحت شویم، به شدن با آن مخالفت کرد. اما:

اولاما   فقیه  دبیر کل حزب   ،ولی  و  مدعی  که خود  کسی  یعنی  بهشتی  دکتر  آقای 

البته آقای بهشتی نیز کار را   می گذارد و  است را در رأس قوه قضائیهجمهوری  

لاجوردی را به مقام دادستان دادگاه     کرد و یک بیمار روانی به نام اسدالله   کامل

و او علاوه بر تشکیل دادگاه های چند دقیقه ای برق آسا     انقلاب مرکز منصوب کرد

 ً یستی متهم نمی فهمید که در دادگاه است و از این طریق آن ها را به دیار ن  که غالبا

تعدادی را زیر شکنجه کشته و وقتی با فشار آقای منتظری او را از     می فرستاد،

دادستانی برداشتند و زندانها را از ایشان تحویل گرفتند، تعداد بازداشتی ها، با تعداد 

زندانیان تحویل گرفته شده همخوانی نداشت، و اینها کسانی بودند که زیر شکنجه 

که لاجوردی بر سر کار بود      64تا    59   سالها، از سال  کشته شده بودند. در همان

چه جنایاتی را که ایشان در زندانها مرتکب نشد. من خود شاهد زنده این جنایات در  

از   شهریور    60خرداد    21زندانها  اوایل  دهید  اما    .هستم   65تا  آقای   از  اجازه 

آن مرحوم     آورم.  ثالد ممنتظری که فکر کنم شما هم او را به راستگوئی قبول داری

در نامه ای به آقای خمینی چنین نوشت: "آیا می دانید در زندانهای جمهوری اسلامی 

به نام اسلام جنایاتی شده است که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟ 

آیا می دانید عده زیادی زیر شکنجه باز جوها مردند؟ آیا می دانید در زندان مشهد 

ن پزشک و نرسیدن به زندانیهای دختر جوان بعضاً ناچار شدند حدود  در اثر نبود

نفر دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟ آیا می دانید در زندان شیراز    25

دختری روزه دار را با جرمی مختصر بلا فاصله پس از افطار اعدام کردند؟ آیا می 

تران جوان را به زور تصرف  دانید در بعضی از زندانهای جمهوری اسلامی دخ

رایج  ناموسی  رکیک  الفاظ  استعمال  دختران  بازجوئی  هنگام  دانید  می  آیا  کردند؟ 
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است؟ آیا می دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه های بی رویه کور یا کر  

یا مبتلا به دردهای مزمن شده اند و کسی به داد آنها نمی رسد؟ آیا می دانید در بعضی 

زندانها حتی از غسل و نماز زندانی جلوگیری کردند؟ آیا می دانید در بعضی از   از

زندانها حتی از نور روز هم برای زندانی دریغ داشتند این هم نه یک روز و دو روز 

بلکه ماه ها؟ آیا می دانید برخورد با زندانی حتی پس از محکومیت فقط با فحش و 

ر»جنایات اطلاعات شما و زندانهای شما روی  کتک بوده؟..." و یا در نامه ای دیگ 

 شاه وساواک شاه را سفید کرده است« 

به     زندانیان   و یا بیشتر  3800یا  2800اینها به غیر از دستور اعدام های فله ای    

آقای   تنها  است. و  فاصله کوتاهی صورت گرفته  در  آقای خمینی است که  دستور 

  منتظری آن را افشاء کرد.

کتاتوری، استبداد دینی بنام خدا و اسلام، غارت اموال مردم، پایمال سنگ بنای دی

کردن حقوق و آزادی خدادادی مردم، زجر وشکنجه و داغ و درفش همه و همه،  

متأسفانه در دوران زعامت آقای خمینی و یاران انگشت شمار روحانی حلقه اسرار 

دادی مردم که حفظ و موارد تجاوز آشکار به حقوق خدا   او ریخته شده است. صدها

حمایت از آنها تکلیف شرعی هر مسلمانی است، در زمان ولایت فقیهی آقای خمینی  

و گمان نمی کنم که شما از آن ها آگاه نباشید که در طول مدت سی    عمل شده است

سال گذشته حکومت ولایت فقیه به طور مستمر و مکرر چنین روندی داشته است.  

نقض حقوق بشر گسترش یافته است؛ لۀ دورۀ خمینی است  دنباکه  و دورۀ خامنه ای  

تنها تفاوت این دو دوره در جنایت و غارت اموال ملت ایران است که روز به روز  

  ابعادِ گسترده تری به خود گرفته است.

کارنامه ولایت فقیه تا بخواهی سرشار از زورگویی و خشونت طلبی است. شما گمان 

خامنه ای که اتفاقا تا قبل از رسیدن به این مقام ظاهراً آدم   نمی کنم که ندانید که آقای

خشک و خشنی هم نبوده است درست، پا جای پای ولی فقیه اول گذاشته است و همان  

در چهارچوب حفظ ولایت فقیه داشتن    روش را بکار می برد. پس نیک می دانید که

جه دوم اهمیت قرار  اختیار سرنوشت مردم بدست خود، آزادی، و حقوق مردم در در

می گیرد و لاجرم در نوعی از مصالحه و دست به سر این و یا آن کس کشیدن، و 

فلان و بهمان، داشتن حقوق و آزادی ذاتی فدای تقدم حفظ نظام ولایت فقیه می     حذف

  شود.

و بی عدالتی را تنها به گردن    اگر ما منصف باشیم نمی شود گناه این همه جنایات

ما با وجدان پاک خود خلوت کنیم، اذعان   خلف آقای خمینی انداخت. اگرن ناجانشینا

خواهیم کرد که نمی توان ثابت کرد تمامی این ستمها، استبدادگری ها، خلاف قانون  

عمل کردنها و تجاوز به حقوق و آزادی ها، زاییده دوران آقای خامنه ای است. و 
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آقای  باز اگر منصف باشیم خواهیم دید مهمترین آن ها   اوّل  ریشه در دوران معلّم 

   خمینی و روشی که او پایه گذاری کرد، دارد که چه خوب مولوی گفت:

   

   این شه دیگر، قدم در وی نهاد               بزاد  کز شه اول سّنت بد، 

 سوی او نفرین رود هر ساعتی              هر که او بنهاد نا خوش سنتی

این جنایات در کشور  روشن شود که عاملین و آمرین  بایدجناب آقای اشکوری آیا ن

ما در طول این سی سال چه کسانی بوده اند؟ اگر به صرف اینکه عملی اتفاق افتاد 

های  ه بگوئیم که خوب اتفاق افتاده، حالا آن را ول کنید. پس بنابراین باید تمامی دستگا

 1400شیعه با اهل سنت    دادگستری در تمام دنیا تعطیل شود. اصلاٌ اگر چنین است ما 

سال است چه دعوایی داریم. غائله ای بوده بدست یاران پیامبر و امام حسینی بوده  

کشته شده است و مسئله تمام شده است. حالا گذشته است، با یزید و ابن زیاد و عمربن  

 سعد و.... چه کار دارید؟  

یا من نیست؛ بنی   سئله بنی صدر، شما وجناب آقای اشکوری می بینید که مسئله، م

فقیه بود.  از نمادهای ملی مخالف برپایی ولایت  این   صدر تنها یکی  مسئله اصلی 

ن سرنوشت  ور از آزادی و حقوق خدادادی تعییاست که سی سال است که مردم کش

خویش بدست خویش محروم هستند و سی سال است که کشور درگیر جنایت، کشت  

است. چرا نباید که این جنایات و مسائل روشن  و غارت بیت المال مردم     و کشتار

     اگر بنی صدر هم سهمی داشته باید روشن شود. ر این رابطهشود و خوب د

 

  خنی با اهل انصاف" فرموده اید:بعد از این مقدمه در مقاله "س . 2

"مهمترین دلیل من، که البته چندان شخصی هم نیست، این است که پرداختن به گذشته  

اصلی مردم ایران نیست و نمی   ، به رغم هر توجیه احتمالی، مسألهکنونی  در شرایط

 تواند پاسخگوی مشکلاتی باشد که مردم ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند." 

سئوال من از شما این است که چرا بعد از سی سال نباید مسائل کشور روشن شود؟  

م را در بی خبری نگاه داشت و  نیای امروزی مرددآیا فکر می کنید که می شود در  

با وعده »دوران مشعشع آقای خمینی« مردم را سر گرم کرد؟ آیا می خواهید همان 

کسانی که سی سال است مرتکب این همه جنایت شده اند، تحت نام حفظ نظام ولایت  

اصلاح طلبی و یا.. و باز گشت به قدرت بر     فقیه و جمهوری اسلامی این بار بنام

ن  آیا هیچ آینده ای بدون گذشته متصور است و آیا نباید گذشته روش  شوند؟اکم  کشور ح

از قضا مسئله اصلی مردم ایران روشن شدن گذشته    شود تا بشود آز آن تجربه گرفت.

نروند و خود را تصحیح کنند. روشن   هروش های نادرست گذشته را است تا دیگر به  

گذشت بلکهنشدن  نیست،  اخلاقی  ای  که سی سال است است  مسئله کسانی    ه مسئله 
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هند با  عامداً و عالماً و یا از روی نا آگاهی دست به جنایت زده اند و حال می خوا

لباس اصلاح طلبی و یا اسلام خواهی و...به قدرت باز گردند . روشن نشدن گذشته  

ماه    7خواست این دسته است و نه مردم ایران. باید با شعارهائی که ملت در طول  

  جنبش سبز داده اند، مسئله روش شده باشد.

 

ه کدام حقی  حق هم همین است، ب  که خود از آن نام می برید وبا همان انصافی  .  3

"به ویژه شخص  مرقوم می دارید  شما برای خود نقش قائلید ولی برای بنی صدر  

قریبا بلاموضوع است."  ایشان و نقش وی در ایران امروز و جنبش جاری در کشور ت

 ه این » بلاموضوع « بودن کیست؟  تعیین کنند

ی از  دفاع از حقبنی صدر نیست، بلکه  شخص  دفاع از    مایلم تکرار کنم که دفاع من،

در صد ملت بوده است و مردمی که به   76حقوق مردم است؛ آخر او معتمد بیش از  

  ت ی دسوقاو رای داده اند حق دارند بدانند که نمایندگان مجلس اول بر چه مبنای حق

در  یشان است.  رأبه  نسبت  مردم  خود  قیم بودن  من دفاع از  دفاع    به این کار زدند؟

نیست که قلمها را   ؟ حق اینان محکوم به تقصیر شده بودندمردمی ایشکدام محکمه  

بشکنند وروزنامه را ببندند و نمایندگان مخالف را تهدید به ترور کنند، و بعد بگویند  

من و شما دست بدست  که    رئیس جمهور به نحو عادلانه ای عزل شد؟! حق این است

مردم هستند که به هر که  همگی بتوانند حرف خود را بزنند و آنوقت این    هم دهیم تا

  کنند.می خواستند اقبال 

 

پرونده سه سال اول انقلاب و به ویژه دوران زمامداری  "  هیچ عیبی نیست که.  4

به دقت  جناب ایشان را در خارج از کشور نیز عملکردو  جناب بنی صدر را گشود

حسن هم دارد  و همه جانبه مورد کاوش قرار داد و آنگاه به داوری رسید." و از قضا  

که مسائل بهتر و ریشه ای تر روشن شود. در این رابطه باید گفت و شما هم بی خبر  

  نیستید که:

پرونده ریاست جمهوری آقای بنی صدر سی سال است که گشوده است و گمان   -الف

شما در عالم کمتر کسی را در سطح نمی کنم که کسی مطلبی داشته و نگفته باشد.  

هید یافت که این قدر مشتاقانه دعوت به بحث آزاد را در هر جای  آقای بنی صدر خوا

گفته شود خالی از اگر در باره اشکالات ایشان    با این وجود باز هم  دنیا پذیرا باشد.  

   فایده نیست.

پرونده دوران خارج از کشور هم گشوده شده است و فکر می کنم شما از آن   -ب

تا به حال    داخل کشورب به وسع خود در قسمت  خبر ندارید و یا نخواسته اید. اینجان

تحت    یهم کتاب  فعالیتهای خارج از کشورسه جلد کتاب منتشر کرده ام و در مورد  
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عنوان" ده سال با اتحادیه در آلمان ) وضعیت مبارزین مسلمان خارج از کشور به 

قایا  مسلمان، آان  هنگام ورود آقای خمینی به پاریس( " که شامل فعالیتهای دانشجوی

ن بنی صدر، قطب زاده ، یزدی، حبیبی، طباطبائی،و...، نهضت آزادی خارج از 

و در دسترس است. با این وجود پیشنهاد     کرده امکشور،جبهه ملی سوم است، منتشر  

شما متین است و من که یکی از آن ها هستم به سهم خودم حاضرم با شما و هرکس  

بحث آزادی شرکت کنیم و به مسائل مطروحه و  دیگری که شما صلاح بدانید در  

 حد و وسع خود پاسخ گوئیم.    سئوالها در

اگر کوشش کنیم که مسائل روشن شود به ضرر هیچکس جز ولایت  من شکی ندارم  

مطلقۀ فقیه تمام نخواهد شد. حتی به ضرر کسانی که قصور و یا اشتباهاتی چه عمدی 

و چه سهوی کرده باشند نیست. خلاصه کنم که مسئله نه بنی صدر است و نه کس  

: خطی که آزادی  استو دو نوع تفکر  دو خط  از همان روز اول مساله  دیگری. مسئله  

خود   گی مردم را صاحب حق تعیین سرنوشتو حقوق را ذاتی انسان می داند و هم

می شمرد و بر این خط پای می فشارد و خطی که هر روز خودی و ناخودی، محرم  

و نامحرم، مسلمان ناب و غیر ناب،خط امامی و غیر خط امامی ، پیرو ناب آقای 

ی  اد د  جامعه را از حقوق خداینوسیله بخشی از  خمینی و غیر آن و... می کند، و بد

وم و برکنار می دارد. و صد البته که هیچکسی معصوم و عاری از خطا  خویش محر

 . د هرگز خطا هم نمی کنندن نیست و کسانی که عمل نمی کن 

  

اگر دوستان پیشنهاد را به فال نیک می گیرم "من این    در اینجا تکرار می کنمباز  .  5 

اصرار بر گشودن باب بحث و گفتگو پیرامون کارنامه نخستین رئیس جمهور ایران 

دارند، بسم الله! شایسته است که شخص جناب ایشان داوطلب شوند و خود با شهامت  

برای گسترش گفتمان آزادی و الغای سانسور و تعمیم امامت، فتح باب کنند و اجازه  

و پرسشگران و آگاهان سخن خود را بگویند و در نهایت، دهند که موافقان و منتقدان  

آگاهی مردم و  بر  نیست، حداقل  باکی  توافق نرسیدند،  به  اگر طرفهای بحث  حتی 

این هم اشکالی ندارد  جوانان می افزاید و این کاری است بایسته و درخور تحسین." 

که خاطر    یاصلاً شما ها باید در پی روشن شدنش باشید. همان طور  و چه بهتر و 

نشان کردم، من به سهم خود در کتب سه گانه ای که منتشر کرده ام، کم و کاستی، 

خودمان را تا جائی که اطلاع داشته و تحقیق     قصور و یا ندانم کاری و اشتباهات

به منظور روشن    کرده ام به رشته تحریر در آورده و منتشر کرده ام . افزون بر این

گذشته، مسائل  هر کس   آمادگی  شدن  و  شما  با شرکت  آزاد  بحث  هر  در  که  دارم 

 . دیگری شرکت کنم
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از اینکه به دو سئوال اینجانب ولو مختصر   ، آقای اشکوری،واما دوست گرامی.  6

نکاتی    نیزدانم که در مورد آن دو پاسخ    پاسخ گفتید کمال تشکر را دارم ولی لازم می

  خاطر نشان کنم: را 

از واژه گمان استفاده کرده ام، توجه دارید که ما از حوزه این که فرموده اید چرا  "

زنیم که بر مبنای   ی ایمان و ایمانیات سخن نمی گوییم، از تحلیل و تفسیر حرف م

شینی شکل می گیرد. در تفسیرها ما به هرحال با ظنیات  ییک سلسله مفروضات پ

توانست به شکلهای    سر و کار داریم. به ویژه در اموری که هنوز اتفاق نیفتاده و می

 "  مختلف اتفاق بیفتد.

در اینجا موضوع بحث اعمال آقای بنی صدر است نه نظریات  توجه می فرمایید که 

وقتی اموری اتفاق می افتد و تمام یا بخش اعظم آن در جراید و افکار عمومی  وی.  

شما  یست. پس وقتی خود  ظن و گمان ناز سنخ    عرفاَ شود، دیگر    آن دوران منتشر می

می شوید: آن »   متذکر  از  برخی  خود  ریاست جمهوری  در زمان  بنی صدر  اگر 

که از  مرتکب نشده بود « یعنی اینکه عمل/اعمالی بوده است  اشتباهات مهلک را  

وقتی کسی متهم    انجام گرفته است. بنا بر این عنایت بفرمائید  قای بنی صدر سوی آ

ست که با تکیه بر اسناد موجود،  می شود که عملی را انجام داده است بر مدعی ا

ادعای خود را ثابت کند و اگر قرار بر ظن و گمان باشد که سنگ روی سنگ بند  

نمی شود. تفسیر و تحلیل برای مسائلی است که به قول شما اتفاق نیفتاده است. و یا  

کسی حرف زده و عملی را انجام داده است و دیگران تحلیل و تفسیر می کنند که  

وقتی ما مستقیم می رویم روی  چه خاطر این عمل انجام گرفته است. اما    هچرا و ب

مسائلی که کارنامه شخص و مدعی می شویم که فلان اشتباه مهلک رخ داده است،  

دیگر ظن و گمان    ،های آن منتشر شده است  در دوران خود ما اتفاق افتاده و داده

این نیز روشن موده اید: »به عنوان مثال چرا شما در مورد سئوال دوم فر  .نیست

.« زیرا هر عملی که بنی صدر در است که ایشان نقشی در سقوط بازرگان نداشت

آن دوران انجام داده و یا هر مطلبی که گفته و یا نوشته سند آن در دست است و داده 

مگر اینکه   ؛جای ظن و گمان نیستاینجا جای تحقیق است و  های آن مشخص. پس  

را فقط خداوند است که می    آن هم  دلش چنین و چنان است که بگوئیم فلان کس در

 تواند قضاوت کند و به ما ربط پیدا نمی کند. 

   

گاه خودم با  ددیباید عرض کنم که من هم از  و اما در مورد پاسخ به سئوال اول  .  7

حاصل و گاه مضر از جمله   یافشگریهای غالبا ب: "بخشی از مدعاهای شما موافقم

 "اسفند  14گذرد و یا در سخنرانی    یکه در روزها بر رئیس جمهور چه م  یمطالب
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ر مخالفان و به ویژه تحقیر مستمر روحانیان حزب جمهوری اسلامی  یتوهین و تحق "

 ." لسجر خودش و به نماندیگان میو نیز توهین به نخست وز

اف دانید که اگر کسی  به    شاگری کرد، و مطلبی را آشکار کرد، ولی شما نیک می 

خاطر آشکار کردن مطلبی او را محکوم نمی کنند، مگر اینکه آن افشاگری دروغ و  

یا تهمتی باشد. معمولاً در این گونه مواقع حق این است که اگر افشاگری درست بوده  

باز   به کمک مظلوم شتافت و نه اینکه حمایت از ظالم کرد ولو به اندازۀ سر سوزنی.

مگر اینکه توهین واجد وصف کیفری مثل عناوین   با توهین هم کسی محکوم نمی شود

. آیا در همان دوران کم به بنی صدر در جرایدشان و در نمازهای قانون جزایی شود

جمعه و جماعات توهین می شد و آیا شما از آن ها خبر ندارید؟ اما از نظر من توهین  

امام ب و  است  باطل  هم  دشمن  :  به  فرمود  دادند،  فحش می  معاویه  به  که  ه کسانی 

جلد    6"دوست نمی دارم که شما فحاش باشید" روزها بر رئیس جمهور چه می گذرد  

نیافه ام.    جزاییو توهین های    من موجود است. من در آن ها فحشهااست که نزد  

 البته من نمی گویم که شما نادرست می گوئید زیرا ممکن است مطلبی از نظر شما

لی برای امثال آقای بنی  نادرست باشد وکه در فضای حوزوی بوده اید توهین آمیز و  

صدر که در فضای باز دانشگاهی غربی بزرگ شده اند یک برخورد ساده علمی 

. ولی برای هرچه نزدیکتر شدن به هم، واقعاً برایم جالب است که دقیق بگوئید باشد

مطلب انقلاکدام  روزنامه  در  یافته  نشر  صدر های  بنی  آقای  سخنان  یا  اسلامی    ب 

نادرست و یا خلاف واقع و یا توهین نزد شما تلقی شده است. مگر اینکه معتقد باشید  

است.  دیگری  آن مطلب  که  است  بوده  نا صحیح  آن موقع  در  آن  انتشار  اصل  که 

است.  14سخنرانی   موجود  خوشبختانه  هم  جزئیات  اسفند  با  چه  لطفا  بگوئید 

بر کسی زده است تا مطلب روشن شود و  ف حقیقت، توهینی را تهمت، خلا  دروغ،

به گرد ظن و گمان نرویم که بساری از ظن و گمانها گناه  و بدین گونه   حق ادا شود؟

 است.

 ی ختن به خارج از کشور با یاریاتحاد با مجاهدین و سرانجام گردر مورد: ". اما  8

  ."ستییملی مقاومت و شرکت در ائتلاف ترور یل شورایآنها و تشک 

"کی و در چه زمانی؟ آیا به زعم اتحاد با مجاهدیناین مسئله مبهم ذکر شده است " 

زمانی که به اجبار او را  شان در مسند ریاست جمهوری بود یا  شما در زمانی که ای

اعدام او    وادار به مخفی شدن کردند و آقای گیلانی او را باغی با غین اعلام و حکم

در این صورت با   اهدین اتحادی بسته و یا کرده بود؟ را صادر و اعلام کرد، با مج

ز آن زمان اتحاد صورت گرفته شما است که مستندات خود را ذکر کنید. و اگر بعد ا

حق به جانب شما باشد. اینجانب  از این مرحله  آن مسئله دیگری است و شاید هم  است  
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دستگیر و زندانی شدم. بعد از آزادی از    60رداد  خ  21صبح روز    5چون ساعت  

محبس ولایت فقیه تمام کوشش خود را بکار بردم که بفهمم آقای بنی صدر کی نزد 

اتحاد بسته است. تحقیقاتم که همه مستند   آنها به زعم شما  با  مجاهدین رفت و کی 

آنها اتحادی   خرداد ایشان پیش مجاهدین نرفته و با  30هستند نشان می دهد که تا روز  

خرداد در منزل چه  30خرداد تا  21نیز نداشته است. حتی اطلاع دقیق دارم که از 

نها به همین جرم جا دادن به رئیس بوده است که متأسفانه دو نفر از آکسانی مخفی  

جمهوری که هنوز به زعم شما هم قانونی است اعدام شدند و نفر سوم حبس ابد گرفت 

ا من هم مدتی هم سلول بود. دوران بعد را هم می شود از جناب که بعداً آزاد شد و ب

خواهید   ،در همان مجلسی که انشالله به همت جنابعالی ترتیب داده خواهد شدبنی صدر  

قای بنی صدر در باره این بخش از  و مستندات آ  البته به نظرم شنیدن دلایلپرسید و  

است که من و شما می توانیم احسن ، آنگاه  به تعبیر قرآن  تاریخ واقعا شنیدنی باشد.

و تازه لازم هم نیست القول را برگزینیم، و بر مبنای آن قضاوت کنیم و سخن بگوییم.  

که ما دلایل او را پپذیریم. این حق ماست که بپذیریم و یا نپذیریم. و یا شاید با استدلال  

برای اصلاح    و بدین طریق راه  ما او قانع شد که این قسمت کارش اشتباه بوده است

   .!وی نیز باز شود

 

«، خیلی ممنون می شوم   نشنیدن سخنان علاقه مندان و ناصحان  ». می فرمایید  9

ید که چه کسانی نصیحت کردند و نصایح آن ها ئکه مطلب را کمی واضح تر بگو

   و... کدام ها بوده است؟ حق بوده است و یا ناحق؟

ت جامعه ایران و قدرت روحانیت و  ی مورد واقعاشتباه محاسبه در  ". می گویید:  10

 ." که عاریتی بود ییرهبر انقلاب و در نهایت مغرور شدن به رأ

ت جامعه ایران و قدرت روحانیت و رهبر  یاشتباه محاسبه در مورد واقع  در مورد »

  مان نمی کردکاملاً حق با شماست و ایشان اصلاً گ « من فکر می کنم که  انقلاب و  

در صدد  که در ذهنیت آن روز ما تالی تلو معصوم شناخته شده بود  که آقای خمینی  

 . استو خشونت گستری به نام اسلام  قبضه کردن قدرت و استقرار ولایت مطلقه فقیه  

ی خمینی بود که اگر چنان عاشق آقا  آقای بنی صدر او  و حتی بنا به اعتراف خود 

 یش می ایستاد و می گفتمی گفت، جلو  نسبت به آقای خمینی  حرفی کسی کوچکترین

 در نهایت جانب حق را خواهد گرفت!  نه، امام

خود و  بین  هم ممکن است که حق با شما باشد. اما  این  ؛ در«نهایت مغرور شدن  »

به صرف چند جلد   ، چه دینی و چه غیر دینی ،خدا بفرمائید کدام یک از روشنفکران
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  ،ه تنها راه حل مضلات کشورخود را ن  شهیدکتاب و یا مقاله و سخنرانی فکر و ان

 بلکه جهان هم می دانند و تا کجا قدرت طلب هستند.  

فرض که حرف شما  ه  ب .«که عاریتی بود  ییرأ  » که می فرمایید:  و آخرین مطلب

با همان انصاف که خود ذکر کرده   اگر رأی ایشان عاریتی بود و اگر  درست باشد،

با شرکت صد و چند    که ید، آن تنها انتخابات آزاد تاریخ ایران بوداید، به مسئله بنگر

لامی ایران استفاده نامزد فعال که از صدا و سیمای جمهوری اس  8نامزد غیر فعال و  

جام  صحیح انانجام پذیرفت، نظارت استصوابی نداشت و تا حد امکان  ند  قانونی کرد

اگر این رأی هم عاریتی  ه دور بود.و سلب حقوق مابقی نامزدها ب  گرفته و از تقلب

حتی    بوده، ممکن است بفرمائید کدامیک از انتخابات بعدی و رأی های گرفته شده

  عاریتی نبوده است؟  در مقیاس دموکراسی های بزرگ دنیا غیر

 شتباهاتانتقاداتی که به عنوان اتمامی آن  در  به فرض که    دوست عزیز و دین شناس،

جب من از این  تعدرست،    ده اید، حق با شما باشد و مهلک بنی صدر مطرح فرمو

صدر شما فقط همین چیزها را    در سابقه و لاحقه آقای بنی  است که چطور می شود 

یافته اید و یادی از کارهای نیک و ماندگار وی در شناختن اسلام آزادی به داخل و  

انه دین ستیزان نمی کنید یا دست کم من نشنیده ام؟ آیا فکر نمی کنید که  خارج در زم

 در رابطه با اقای بنی صدر خود از جاده انصاف خارج شده اید؟ 

دوستی با شما در میان    وظیفه  به عنوان ادایم رسید که  این ها مطلبی بود که به نظر

یگیر بحث آزادی که مطرح بگذارم. در پایان بار دیگر از شما صمیمانه تقاضا دارم پ

ایام بکام  ار شما هستم.  ن بحث در کنر برگزاری هرچه بهتر این دکردید باشید. م

 و خداوند یار و یاورتان باد  مستدام

 محمد جعفری  

 1389فروردین   26   لندن

 

 ی دوست گرامی جناب آقای حسن یوسفی اشکور

 .  مسئلت دارم متعال با عرض سلام، سلامتی و موفقیت شما را از خداوند

تاریخ    ،باری اهل   1389فروردین    26در  با  با مقاله »سخنی  در رابطه  ای  نامه 

انصاف« و پاسخ جنابعالی به دو سئوال اینجانب برایتان ارسال کردم که تا به امروز 

لذا فکر کردم که شاید بر اثر اختلالی که   خبری از وصول آن دریافت نشده است

گاهی ممکن است در سیستم ای میلی بوجود آید، آن را دریافت نکرده باشید. و لذا 
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مجدداً امروز همان نامه را به هر دو آدرس شما ارسال کردم و امید است که خبر 

 وصول آن به دستم برسد. 

 

 ایام بکام مستدام و خداوند یار و یاورتان باد 

 1389/فروردین   /31 مد جعفری    مح

 

    

 

 با سلام خدمت برادر محترم جناب آقای جعفری

 

تان را دریافت نکرده ام وگرنه حد اقل اعلام وصول می  شرمنده ام که ای میل

وارم که موجب سوء تفاهم نشده باشد. اما  . به هر حال عذر می خواهم و امیدکردم

در اولین فرصت در باب مقاله مبسوط شما هم  فعلاً دریافت را اعلام می کنم و 

 پاسخی البته مختصر تقدیم می کنم. ضمناً من فعلاً از همین ای میل استفاده می کنم. 

 

 خدا نگهدار 

                                                              اشکوری

  

  

  

 

 دوست بزرگوار جناب آقای جعفری گرامی 

 

 آرزوی سلامتی و شادکامی برای آن عزیز با عرض سلام و 

با توجه به مجال اندک و مطالب قابل ذکر بسیار بدون اتلاف وقت با اختصار به 

 فرمایشات حضرتعالی پاسخ می دهم: 

در مورد بحث آزاد پیرامون کارنامه جناب آقای دکتر بنی صدر، بنده داوطلب   –  1

نیستم، دلایل آن را پیش از این گفته ام و باز هم اگر لازم باشد در ادامه همین گفتار  

اگر   ندارد.  این موضوع » موضوعیت «  فعلی  خواهم گفت. برای من در شرایط 

، اگر مفید تشخیص دهم، حتما مشارکت  روزی بحثی در رسانه ها جریان پیدا کرد
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حدودی  تا  نیز  فرد  آقای شکوهی  به  پاسخ  از  که  کنم  اعتراف  بگذار  کرد.  خواهم 

 پشیمانم، هر چند که از جهاتی حتما می بایست به آن جواب می دادم. 

در مورد این فرمایش شما که هرکس باید مسئولیت گفتار و رفتار خود را در    –  2

بپذیرد، کاملا درست است و من هم در حد خود پاسخگوی اعمالم  عرصه جامعه  

 هستم و در صورت لزوم و به موقع در هر مورد توضیح خواهم داد. 

اما در ارتباط با ماجرای رأی به عدم صلاحیت بنی صدر، پرسیده اید آیا با حذف 

 ایشان اوضاع بهتر شد؟ عرض می کنم قطعا نه، اما چند نکته قابل توجه است: 

در آن زمان، گرچه از یکدست شدن حاکمیت نگران بودیم، اما جز با علم     -اولا  

غیب کسی نمی توانست بداند که از آن پس اوضاع به این شکل پیش خواهد رفت.  

همان گونه که شما به درستی فرموده اید که بنی صدر ) و البته هیچ کس دیگر نیز (  

دیگر عمل کند، من هم به عنوان یک   هرگز فکر نمی کرد آقای خمینی به گونه ای

آن مرجع زاهد و عالی مقام، هرگز فکر نمی کردم   طلبه جوان و خام و مرید و مقلد 

دینی   زعامت  زمان    –در  آن  در  اصلا  دهد.  رخ  حوادثی  چنان  ایشان،  سیاسی 

 بزرگترین امید من و امثال من، شخص ایشان بود. 

  60خرداد    27صدر می توانست از  جای این پرسش هست، مگر آقای بنی    –ثانیا  

به بعد حتی یک ساعت رئیس جمهور باشد؟ وانگهی حتی اگر هم می ماند، مگر 

را   بود  افتاده  راه  که  جلو سیلی  بتواند  که  بود  ایشان  اختیار  در  ابزارها  و  مملکت 

بگیرد؟ به گونه ای استدلال می کنید که گویا ما مخیر بودیم بین آزادی و دموکراسی  

انتخاب کنیم و نکردیم و اگر به رئیس جمهور رأی می دادیم، دیگر حوادث یکی را  

بعدی پیش نمی آمد. هرگز چنین نبود. در آن مقطع من نیز مانند اکثریت قاطع مردم  

ایران، به هزار دلیل، به خمینی بیشتر می توانستیم اعتماد کنیم تا آقای بنی صدر و 

ی ایشان را نمی شناخت و پایگاه استواری  امثال ایشان که تا دو سال پیش از آن کس

 در توده ها و حتی روشنفکران ومبارزان نداشت.

در آن زمان تشخیص ما این بود که بنی صدر دیگر نه صلاحیت لازم را    –ثالثا  

برای اداره کشور دارد و نه توان لازم را و پس از آن نیز بر درستی این تشخیص 

همان عملکرد خود ایشان است که اشاره شد و  مطمئن تر شدم. دلایل این اطمینان  

باز هم خواهد شد. بنا براین، چنانکه در نوشته سخنی با اهل انصاف گفته ام، پیش 

فرض های من و دوستانی چون شما در مورد آقای بنی صدر از جهاتی یکی نیست.  

 . در آن زمان نه خمینی سمبل استبداد بود و نه بنی صدر تندیس آزادی و دموکراسی

فرموده اید که شما با رأیتان نشان دادید که خواهان حذف بنی صدر بودید،    –رابعا  

باید عرض کنم صورت مسأله را به گمانم درست طرح نکرده اید. مسأله حذف کسی  

قانون می توانند درباره  این است که نمایندگان مجلس طبق  نیست. صورت مسأله 
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ن یا  یا عدم صلاحیت رئیس جمهور  خست و زیر منتخب خود تصمیم صلاحیت و 

بگیرند، این چه ربطی به واژه کژتاب » حذف « دارد؟ اگر در انگلستان و یا هرکشور  

لازمه دموکراسی است (، به   دیگری این کار انجام شود ) که همواره می شود و 

دی قانون یا اصول ارحذف صورت می گیرد؟ حال اگر در آن ماجرا در مو  انگیزه

نشده سخن دیگری است که من هم با آن مخالفتی ندارم. اما قبول  دموکراسی رعایت 

می فرمایید رأی عدم اعتماد به مسئولی به خودی خود به معنای حذف مورد نظر  

شما نیست. در واقع این مورد خارج از موضوع است. از سوی دیگر فرموده اید که 

جایی اثبات نشده  جرائم یا خلافهای بنی صدر در کجا اثبات شده بود. درست است  

بود اما ) البته تا آنجا که اکنون به خاطر می آورم ( در قانون اساسی چنین چیزی  

پیش بینی نشده بود و از این رو مجلس رأسا وارد رسیدگی می شد. به هرحال به  

لحاظ حقوقی قطعا اشکالاتی در این ماجرا وجود داشت اما تب و تاب انقلاب بود و  

و معیارهای   شرایط بحرانی کشور  انتظار  انقلاب  ایران صدر  از  توان  نمی  طبعا 

 سوئیس را داشت. 

ایرادها  –  4 مورد  در  مبسوطی  جمهوری  شرح  نظام  مسئولان  دیگر  و  خمینی  ی 

 مرقوم فرموده اید و بعد فرموده اید چرا اینها گفته نشوند؟ . . . 

، که می توان  چرا این همه به خودتان زحمت داده اید و کیفرخواست بلندی را  –اولا  

به اندازه یک کتاب پرحجم بلندترش کرد، علیه مسئولان تنظیم کرده اید؟ مگر من با 

آنها   اثبات  اید برای  کنم که شما کوشیده  دفاع می  آنها  از  یا  اقدامات موافقم و  این 

استدلال کنید؟ اگر موافق بودم که اکنون وزیر و وکیل بودم و حداقل حکم اعدام نمی 

سال و نیم را در زندان این نظام نمی ماندم. گاه این احساس به من    گرفتم و چهار

دست می داد که نکند مرا با شیخ جعفر شجونی اشتباه گرفته اید؟ در آداب مباحثه و 

بلکه روی محورهای   کنند،  نمی  و جدل  که بحث  مناظره معمولا روی مشترکات 

بار تأکید فرموده اید    اختلاف و در موضوع محل نزاع بحث و گفتگو می کنند. چند

که بحث بنی صدر نیست . . . اتفاقا از روز نخست و در مقاله اول من موضوع و  

محور عملکرد جناب بنی صدر بوده نه عملکرد جمهوری اسلامی در این سی سال 

که در جای دیگر باید مورد رسیدگی قرار گیرد. چند بار تا کنون به این نکته اشاره 

 کرده ام.

ن به طور مطلق نگفته ام که تاریخ این سی ساله نباید گفته شود، بلکه می  م  –ثانیا  

گویم اولا نباید پرونده ها را به هم آمیخت و رفتار غلط یکی دلیلی بر درستی رفتار 

طرف مقابل نیست، و ثانیا اکنون و در شرایطی که اکنون قرار داریم عقل و منطق  

که اولویت ها را در نظر بگیریم و مباحث  و مصالح جنبش مدنی ایران اقتضا می کند  

لی اگر روزی اشتباه یا خطا کردند و  را چنان جا به جا نکنیم که به انبوه کسانی که
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اکنون در داخل دارند در برابر حکومتی که خود در استحکام آن نقش داشتند مقاومت  

مخالف    می کنند، لطمه بخورد. اگر آزادی مردم و قانون و دموکراسی می خواهیم و

خشونت و انقلاب هستیم، جز از طریق مدنی و در داخل و در گفتگو با حاکمیت  

موجود ممکن نیست، و این کار را کسانی چون موسوی و کروبی و خاتمی دارند  

می کنند که به قول دوستان از کودتاچی های سابق اند و در این احوال پرداختن به  

نون در زندانند و تحت سخت ترین شرایط عملکرد اینان و هزاران چون اینان که اک

به سر می برند، نتیجه ای جز تیز تر کردن تیغ سرکوب ندارد و به هرحال هدیه 

گرانبهایی است به جناب خامنه ای و احمدی نژاد و فرماندهان سپاه. البته من مقالات  

ینجا شما را می بینم، در این مورد اختلاف اساسی و استراتژیک داریم و صد البته ا

قابل حل نیست. بنابراین من نه تنها مخالف طرح حوادث دهه سیاه شصت و پس از  

آن نیستم بلکه موافقم و خودم نیز در حد توان در همان داخل کشور گفته و نوشته ام،  

 اما به اولویت ها نیز عقیده دارم و همین طور به نوع زبان و بیان و زمان. 

قائل هستید اما برای بنی صدر نه. هرگز چنین    فرموده اید نقشی برای خودتان  –  5

نیست. من کی باشم که بخواهم برای کسی حق و حقوق معین کنم. اصلا من خود را  

با آقای بنی صدر مقایسه نمی کنم. ایشان از رجال صدر انقلاب است و امروز نیز  

آماده   صاحب داعیه اند و خود را به عنوان آلترناتیو مسئولان فعلی جمهوری اسلامی

می کنند، که صد البته جای ایراد نیست و حق ایشان است، اما من یک فرد معمولی 

و یک نویسنده مذهبی که داعیه ای ندارد و اگر هم چیزی می گویم و می نویسم،  

صرفا به انگیزة انسانی و ملی و دینی است و بس. آنچه من گفتم این بود که امروز  

ی، تقریبا نقشی ندارد و از این رو پرداختن به شخصی مانند ایشان در ایران کنون

ایشان و یا موضوع مربوط به عزل وی، جدای از اصل حادثه، دردی دوا نمی کند 

و دردها و درمانهای امروز جامعه ایران، به گونه دیگر و در جاهای دیگر است.  

اصلا نسل امروز در داخل و حتی در خارج چندان سنخیتی با تیپ و شخصیت و  

و ادبیات بنی صدر و امثال ایشان ندارد. جوانان سبز امروز ایران اکثرا در    منش

باور نمی   را  ناسازگاری  این  اگر  بودند.  زمان ریاست بنی صدر هنوز زاده نشده 

 کنید، سری به ایران بزنید. 

در مورد مسأله گمانه زنی. به نظر می رسد عنایت نفرموده اید. آنچه من گفتم   –  6

ه بود نه گذشته. به این جمله توجه کنید: » امروز می توان گمان زد که مربوط به آیند

اگر بنی صدر در زمان ریاست جمهوری خود مرتکب اشتباهات مهلک نشده بود .  

. . «. بنابران گمانه زنی مربوط به آینده است و از این رو با » اگر « مشروط شده 

که آن موضوع جداگانه ای است  است. اما ممکن است شما منظورتان اشتباهات باشد  

 و مربوط به تحلیل شخصی من نمی شود.
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موضوع افشاگری ها. ازمن خواسته اید نمونه ها را بگویم. آخر برادر خوب    –  7

من! پس از سی سال و با ذهنی پرمشغله و درگیر در صد میدان، اکنون چگونه می 

رات روزانه اش در فلان  توانم دقیقا به یاد بیاورم که آقای بنی صدر در مثلا خاط

ی بی حاصل اخیر سالی مورد چه مرقوم فرموده اند؟ باور کنید که من تا همین درگیر

یاد بنی صدر نبودم و در ایران و همین طور در خارج از کشور در    یک بار هم به

بوده و هست.   میان  در  ایشان  ریاست  و حتی زمان  ایشان  از  کمتر محفلی سخنی 

ذهنی و یا قلمی شان حوادث    و دوستان خاص ایشان مشغلهه ایشان  طبیعی است ک

 ویژه آن زمان باشد، اما برای من و امثال من چنین نیست. 

از   روشنی  های  نمونه  توانم  می  کنم،  استفاده  حافظه  از  بخواهم  اگر  همه  این  با 

افشاگری های بی حاصل و گاه تحریک کننده و مخرب اولین رئیس جمهور ایران  

حرفهای میدان آزادی و میدان شهدا و چهارده اسفند بگیرید تا ده ها   گزارش کنم. از

جای دیگر و در خاطرات روزانه. می فرمائید باید دید که افشاگری ها درست بود یا 

نادرست. شگفت است! صحبت از افشگری های نادرست و خلاف نیست ) گرچه 

کم نیست (، مراد من   خلافگویی و حداقل گفتن مطالب اثبات نشده در حرفهای ایشان

همان حرفهایی است که احتمالا و یا قطعا درست بودند. به درستی می گویند دروغ  

گفتن حرام است، راست گفتن که واجب نیست. اصولا » سیاست افشاگری « سیاست 

زشتی است که در اوائل انقلاب گروههای چپ و نیز بنی صدر بانی آن بودند. » 

افشاکن «. این یک سیاست عوام فریبانه و پوپولسیتی    دانشجوی خط امام، افشاکن،

است که اکنون احمدی نژاد نیز از آن پیروی می کند. روش » بگم، بگم « یا » می  

 گویم، می گویم «، در ایران به دست بنی صدر پایه گذاری شد.

ر دیگران و غیر خودی ها نیز در سخنان و رفتارهای بنی یاما موضوع اهانت و تحق

راوان است. روشی که هنور هم ایشان ترک نکرده است. در این مورد حداقل  صدر ف

نمونه ای که در نوشته ام آورده ام، روشنگر است. می فرمائید چون شما حوزوی  

هستید و عقب مانده و ایشان تربیت شده غرب متمدن، شاید تفسیر دیگری از توهین 

صرفا به خاطر اینکه ایشان را   مجلس،  رادر من! ملقب کردن ده ها نمایندهدارید. ب

صد درصد تأیید نمی کردند و از موضع حمایت خیرخواهانه برای ایشان و کشور 

در حال جنگ انتقادهایی داشتند، به عمرو عاص و خود را علی زمان و تمام مخالفان  

فرنگ  در  است  درست  نیست؟  توهین  دانستن،  معاویه  را  کشور  مسئولان  و 

زبان و فرهنگ دینی ما، که ایشان هم از نمادهای تاریخی    عمروعاص ندارند اما در

و   تر  جالب  نیست؟  توهین  کسی  کردن  عمرو عاص خطاب  اند،  کرده  استفاده  آن 

یافتگان  تربیت  و  از مریدان  که ظاهرا   ( نژاد  پاک  آقای  اخیرا  اینکه  تر  خوشمزه 

که این مکتب ایشان است ( در پاسخ من به همین سخن اشاره کرده و افزون بر آن
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لقب را حق ما دانسته بلکه لقب پرافتخار ابو موسی اشعری را هم بر آن افزوده و  

صریحا اعلام کرده است که شما به دلیل این که بین علی زمان و معاویه » وسط «  

را گرفتید درخور عنوان ابوموسی اشعری هستید و بنی صدر حق داشته است که به 

همین گفتارها و رفتارها آب به آسیاب مخالفانش   شما چنین بگوید. آقای بنی صدر با

ریخت و شد آنچه که شد. ایشان دقیقا در همان دامی افتاد که گروه آیت برای ایشان 

تنیده بودند. این در حالی بود که کاملا از آن آگاه بودند. من خود در مجلس می دیدم 

فزوده می شود و که چگونه روز به روز از حامیانش کم می شود و بر مخالفانش ا

که   شد  سبب  رفتارها  همین  نبودند.  اسلامی  جمهوری  حزب  مزدور  قطعا  اینان 

 سرانجام حمایت خمینی را هم از دست داد.   

در مورد اتحاد با مجاهدین. خیر من هیچ سند مکتوب و غیر مکتوبی در اختیار   –  8

بطه برقرار ندارم که نشان دهد که بنی صدر از کی و کجا و چگونه با سازمان را

 59لهی ها از ) فکر می کنم پائیز  لکرده است. اما آنچه که هست این است که حزبا

  14( حرفهایی در این مورد می زدند که البته من و امثال من باور نمی کردیم. ولی 

اسفند نشان داد که رئیس جمهور با مجاهدین عملا در کنار هم قرار دارند. در بهار  

خرداد که علنی شد. اما مهم تر از آن،    27عملا برجسته شد. از  این اتحاد حداقل    60

خرداد است. چرا که از این زمان به    30از قضا همان پیوند این دو در مقطع پس از  

بعد پای ترور در میان است و اعمال ماجراجویانه و جنایتکارانه ای که با هیچ منطقی  

شدت گیر این رخداد فاجعه بار  قابل دفاع نیست و طبعا پای آقای بنی صدر هم به  

با گروه    64  –   60است. چراکه در سالهای   پیمانی  بر هم  افزون  آقای بنی صدر 

این   از  را  تواند خود  نمی  و  است  مقاومت  ملی  پرزیدنت شورای  مجاهدین، عملا 

 اقدامات مبرّا کند.  

ی به  در عین حال فکر می کنم با من موافق باشید که مجاهدین از همان آغاز اعتقاد

اصلی   تضاد  فعلا  بودند  معتقد  شان  مارکسیستی  تحلیل  با  بلکه  نداشتند  صدر  بنی 

ارتجاع است و از این رو باید با لیبرالها متحد شد و به ویژه که لیبرالی در قامت 

دچار  احتمالا  بنی صدر  باشد.  داشته  ارتجاعی حضور  نظام  در  ریاست جمهوری 

ند از چماق گره دار مجاهدین بر ضد رقیب  اشتباه محاسبه شد و فکر می کرد می توا

استفاده کند. اما روشن بود که در نهایت بنی صدر است که بازنده است و باخت.  

مجاهدین می خواستند از رئیس جمهور در محاصره استفاده ابزاری بکنند که کردند.  

این وصلت سیاسی بود. پس از چندی که جناب مسعود  آن وصلت خانوادگی نماد 

کرد که بنی صدر نمی تواند آدم او باشد و تشخیص داد تاریخ مصرف بنی    احساس

صدر تمام شده، هم پیوند خانوادگی به پایان رسید و هم همکاری سیاسی. به هرحال 

این یک تحلیل است که به استناد اطلاعات من اظهار می شود و طبعا شما که از 
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این ادعای من  نزدیکان هستید و اطلاعات دقیق تری دارید، می توا نید بگویید که 

یا نه ) امیدوارم در اینجا موضوع درست حقوق شهروندی مجاهدین و   است  درست

جنایات حاکمیت را مطرح نکنید که در جای خود درست اما این هم توجیه گر رفتار 

 این سو نمی شود (. 

ون در مورد نصیحت ناصحان هم ماجرا از همین قرار است و از این رو من اکن  –  9

در اینجا نمی توانم اسناد آن را ارائه دهم. اما خبر دارم افراد زیادی در همان زمان  

) از جمله برخی نمایندگان حامی بنی صدر در مجلس مانند محلاتی و حجتی کرمانی 

و انواری ( بارها به ایشان تذکراتی داده اند. از جمله خود من بارها نکاتی را از سر  

مهور و کشور از طریق آقای محلاتی و آقای سلامتیان خیرخواهی برای رئیس ج

منتقل کردم. اما واکنش ایشان یا بی اعتنایی بود و یا ادامه همان لجاجت همیشگی و  

البته در دیدگاه دینی و   آنها گذشت و  از کنار  یا با وسط باز خواندن حامیان منتقد 

آقای خمینی نسبت    سیاسی ایشان همه عمرو عاص بودند. حتی در حد اطلاع من خود

به ایشان هم علاقه مند بود و هم تا آخرین لحظه تلاش کرد که ایشان بماند اما، در 

کنار یک سلسله حوادث دیگر، برخی رفتارهای ایشان نیز کار را به آنجا رساند که  

بگو   این  از  اخیرا پس  که  است  ذکر  قابل  را رها کرد.  او  جانب  هم  دیگر خمینی 

وستان عصر انقلاب آقای بنی صدر از آمریکا زنگ زد و با  مگوهای  دوستی از د

تأیید حرفهای من شرحی از هشدارهای خود را به آقای بنی صدر گفت و اگر مجالی  

 پیش بیاید قطعا بسیارند که خاطرات خود را در این زمینه بگویند.

ر  در مورد اشتباه محاسبه. منظور من چنان اشتباهی نبود که حضرتعالی تفسی – 10

فرمودید. آن اشتباه را عموما مرتکب شدند. مراد من این بود که آقای بنی صدر و 

احتمالا دوستان نزدیک و مشاورانش فکر می کردند که پایگاه گسترده مردمی دارند  

میلیون رأیی که کسب کرده چندان اصالت و اعتبار دارد که او را تا    11و حداقل آن  

خواهد کرد. پیشنهاد رفراندوم نیز با این نگاه بود.  پایان خط مقابله با رقیب همراهی

حداقل امروز دیگر بر هرکسی باید روشن شده باشد که اولا افکار و آرای عموم 

مردم وطن ما ) به هردلیل ( چندان ثبات ندارد و از این رو سریع جا به جا می شود  

تبار آرا و افکار و در نهایت قابل پیش بینی نیست، و ثانیا در آن مقطع ترازوی اع

عموم مردم حتی اکثر نخبگان کشور ) با معیارهای دینی و یا سیاسی ( آقای خمینی  

مردم بنی   60و مشی ایشان بود و بعید می دانم شما چنین فکر کنید که در بهار سال 

صدر را بر خمینی ترجیح می دادند. برخلاف تصور دوستان مدافع آقای بنی صدر،  

ایشان برای ماندن در قدرت دست به هرتدبیری زد اما به دلیل من براین گمانم که  

همین اشتباه یعنی عدم شناخت درست جامعه دست کم گرفتن جناح قدرتمند رقیب و 
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میلیونی، کار دستش داد و در نهایت به   11شخص خمینی و مغرور شدن به رأی  

 رقیب هوشمند تر باخت.  

است. به استناد مطلب بند گذشته بر در مورد رأی عاریتی نیز ماجرا همین    –  11

این گمانم که در صدر انقلاب ) و تا پایان عصر خمینی ( اعتبار سیاسی و حکومتی  

هر مقامی در نظام جمهوری اسلامی، شخص ایشان و نظر و رأی ایشان بود و گرنه  

کسی نمی توانست صرفا به اعتبار شخصی و یا آرای مردم به مقام و منصبی مهم و  

ک و دو برسد. انصافا اگر خمینی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت  درجه ی

موقت انتخاب نکرده بود، ایشان با همه اعتبار و سوابق دینی و سیاسی درخشانش،  

بهمن   15می توانست برای آن برگزیده شود؟ از باب تمثیل عرض می کنم اگر در  

م معرفی می کرد، خمینی یک چوب خشک را به عنوان نخست وزیر به مرد  59

 همان اعتبار را پیدا می کرد و نخست وزیر محبوب » امت و امام « بود. 

البته این سخن بدان معنا نبوده و نیست که شخصیت فرد کاملا بی تأثیر بود، قطعا 

میزان شناخت جامعه و زمینه های مساعد مردمی به ویژه در انتخابات مؤثر بوده  

ینی و سیاسی آن زمان جز طالقانی هیچ شخصیت  است. چنان که از میان رجال د

دیگری وزن مهندس بازرگان را نداشت. در انتخابات ریاست جمهوری نیز هیچیک  

از کاندیدا های مطرح وزن مخصوص بنی صدر را نداشت و به همین دلیل در آن  

  انتخابات نسبتا آزاد با رأی بالایی برگزیده شد. اما در این میان دو نکته هست. یکی

اینکه بنی صدر در طی تقریبا دو سال در سطح گسترده تبلیغات کرده و خود را به 

عنوان یک شخصیت دینی و سیاسی معرفی کرده و به ویژه به عنوان یک صاحب  

نظر در مباحث اسلامی و اقتصادی و سیاسی جا افتاده بود، و دیگر اینکه چنین القا  

ه تا حدود زیادی هم واقعیت داشت ( که شده و در انظار مردم جلوه کرده بود ) البت

ایشان کاملا مورد تأیید » امام « هستند. از این رو اکثریت قریب به اتفاق همان رأی  

یازده میلیونی، با اعتماد به خط امامی بودن بنی صدر به صندوق ها ریخته شد. با  

ی غیرآزاد توجه به این زمینه ها بود که ایشان برگزیده شد و گرنه سخن من به معنا

بودن انتخابات نبود. روشن است زمانی که بنی صدر وارد کشور شد حداکثر چند  

هزار بیشتر حتی با نام ایشان هم آشنا نبودند و از این نظر ایشان با شخصیتی چون 

 بازرگان قابل مقایسه هم نبود. 

ر  و اما فرمودید که انصاف حکم می کرد فقط به اشکالات بسنده نکنم. به طو  –  12

کلی حق با شما است. اما قبول می کنید که در آن دو گفتار منتشر شده و یا در پاسخ  

کوتاه به شما، هدف و اساسا موضوع بحث بررسی و تحقیق در زندگی و شخصیت  

انتقاد را هم اولا به تقاضای شما گفتم و ثانیا آن هم  جناب بنی صدر نبود. آن چند 

آن نوشته دوم من ) سخنی با اهل انصاف   خصوصی بود نه عمومی. در عین حال در
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( برای اینکه خود از شمار بی انصافان نباشم، اشاره کردم که من به دلایل مشخص 

 برای ایشان احترام قائلم. بنابراین من در حد امکان و به اشاره رعایت کرده ام.

نوگرای اما آن دلایل به طور مشخص چهار است: آقای بنی صدر یکی از متفکران 

مسلمان ایران و جهان اسلام است، در اروپا ایشان تلاش کرده و می کند که جمعی  

یک   ایشان  باشد،  شان  وحدت  محور  هرحال  به  و  دهد  آموزش  را  مسلمانان  از 

شخصیت ملی است یعنی هم دغدغه وطن دارد و هم به بیگانه وابسته نشده است و  

ش برای رفتن به عراق به صدام  بالاخره در تصمیم مهم جناب مسعود و همفکران

نپیوست. این چهار ویژگی برای ایشان شاخص است و از این رو محترم است و من 

بارها در هرجا که سخنی در این زمینه مطرح شده گفته ام و اگر به طور علنی نگفته  

ام پیش نیامده و ضرورتی نداشته است. در عین حال ایشان به عنوان یک انسان و 

ایرانی، هر گونه که خواست فکر کند و عمل کند، به من و دیگران  یک شهروند  

ربطی ندارد. اما حق انتقاد هم برای همه محفوظ است و من چه در گذشته و چه در  

این گفتگوهای رسانه ای و یا خصوصی از موضع یک حامی پیشین و یک خیرخواه 

گفتار و بیان من گواه    و از موضع دوستانه نه دشمنانه نقدهایم را گفتم. فکر می کنم

 است که قصد عیب جویی نداشته و ندارم.

در پایان عرض می کنم که با این نوشته، که فکر نمی کردم این قدر طولانی شود،  

گفتگوی دوستانه را به پایان می برم و اجازه فرمائید که به همین جا تمام شود. زیرا  

ی و کم اهمیت نیست. صادقانه واقعا اولویت کشور بلازده ما این گونه مباحث فرع

بگویم اگر من وقتی داشته باشم، ترجیح می دهم در حمایت از زندانیان و اسیران  

دربند و فعالان تحت محاصره داخل کشور بنویسم و حتی از موسوی و کروبی و  

خاتمی، یعنی همان کودتاچی های سابق، حمایت کنم که فعلا آنها هستند که در داخل  

که اوضاع اندکی بهتر شود و از رنج مردم کمی کاسته شود. من و  تلاش می کنند  

به   اگر شما  عین  در  نداریم.  داخل  در  اعراب  از  فعلا محلی  که  بنی صدر  و  شما 

نگارش مطالب دیگر ادامه دهید، استقبال می کنم و می خوانم چرا که قطعا بر دانش 

 من افزوده خواهد شد اما انتظار پاسخ نداشته باشید. 

 وزش. خدا نگهدارتانبا پ

 ایتالیا        2010آوریل   26/  89اردیبهشت  8

 حسن یوسفی اشکوری     
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 دوست و برادر گرامی جناب آقای حسن یوسفی اشکوری با سلام و تحیت 

 

و خبر مسرت بخش سلامتی شما، وصول    89اردیبهشت    8مرقومه میلی مورخ  

بخشید و از اینکه هم باب بحث و گفتگو و هم بحث آزاد را که خود پیشنهاد    یارزان

داده بودید، مسدود ساخته اید، باعث تأسف خاطر گردید. اما از قدیم گفته اند که »  

به فرمود قرآن بنا  این وجود  با  دانند«.  از باب   صلاح مملکت خویش خسروان  و 

تدبر و  تفکر  لزوم  اصل  و  دینی مشاوره،  فانّ    ارزش  مبنای"وذکّر  بر  و  دین،  در 

الذکری تنفع المؤمنین"،  در فرصت مناسبی پاسخی در حد بضاعت مزجاتم در مورد  

موارد مطروحه در پاسخ شما نکاتی را بعرض خواهم رساند زیرا مقتقدم که  انسان 

و بویژه دوست، در هر حال بایستی وظیفۀ دوستی را پاس دارد و اگر حقایقی به 

دوست   دای وظیفه برو بعد از او لو تلخ باید به سمع دوست برساند    نظرش رسید

است که این کند و یا آن. اگر بعد از آن از شما پاسخی دریافت کردم، باعث خوشحالی  

مضاعف است و اگر هم نه من وظیفه ام را ادا کرده ام. در تمام طول عمر معتقد 

دلیلی ایجاد شد، نباید آن را در بوده و هستم که اگر با کسی مراوده دوستی به هر  

  نیمه رها کرد مگر اینکه طرف مقابل دیگر به ادامه کار تمایل نداشته باشد.

و خود را از    ت را برای همه و بویژه دوست عزیرمق به حق و حقی  یتوفیق دستیاب

 خداوند مسئلت می نمایم. 

 و یاورتان باد رایام بکام مستدام و خدا یا  

 89ردیبشت ا 13محمد جعفری   

 

  

 به نام هستی بخش توانا 

 ! دوست و برادر گرامی جناب آقای یوسفی اشکوری

   ،با سلام و تحیت 

که حاوی نکات مهم تاریخی و ملی    89اردیبهشت جنابعالی    8پاسخ مشروح مورخ    

همچنانکه در پاسخ مختصر  بود واقعا خواندنی بود. پاسخ تفصیلی و پرنکته جنابعالی  

قبلی متذکر شده بودم بسیار تامل انگیز است. از این رو برای رفع هرگونه سوء تفاهم 

و بنا به ارزش دینی مشاوره، و از باب روشنتر شدن مسائلی که از دید من بعدی 

عمومی و ملی دارند و لذا برای ایران امروز و فردا بسیار اهمیت دارند، در اینجا  
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نکاتی را که به نظرم پراهمیت می رسد به اطلاع می رسانم. معتقدم که  انسان در  

برابر آنچه حق می داند وظیفه اخلاقی پیدا می کند به ویژه اگر نسبت به مخاطب  

اشد. دوستی خود یک حق است و باید آن را  حس دوستی و برادری نیز پدید آمده ب

صادقانه پاس داشت. واضح است که این نکته به هیچ وجه التزام اخلاقی برای شما  

را   این موضوعات  مثل خود من  هم  ندارم  شما  توقعی  هیچ  و من  کند  نمی  ایجاد 

پراهمیت و ملی قلمداد کنید و یا خود را مقید به پاسخگویی بدانید. به هر حال من 

شخصاً از اینکه خداوند به من این فرصت را داده است تا بتوانم وظیفه اخلاقی ام 

 مبنی بر شهادت بر حق را نسبت به برادر و دوست خود ادا کنم سپاسگزارم. 

آمادگی خودم و جناب بنی صدر را   -ا از پیشنهاد سازنده شما،  فروتنانه خوشحال 

با   با شما  انتقادی  و  باز  گفتگوی  که شما معرفی  می  برای یک  دیگری  هر کس 

فرمائید، به شما اطلاع دادم اما متأسفانه شما به طور ناگهانی اعلام فرمودید »برای  

من در شرایط فعلی این موضوع »موضوعیت« ندارد. اگر روزی بحثی در رسانه  

ها جریان پیدا کرد، اگر مفید تشخیص دهم، حتما مشارکت خواهم کرد.« صادقانه  

ک و فهم این موضوع که چرا با وجودی که خود جنابعالی در ابتدا عرض کنم در

باب بحث و گفتگو و هم بحث آزاد را پیشنهاد دادید و سپس بلافاصله آن را مسدود  

 ساختید برایم دشوار است. 

اولاً، در نظر شما مگر حقایق تاریخ معاصر ما به هم مربوط و هم خانواده و هم  

واق نیستند؟  پرس ریشه  جای  بیشعا  چیزی  چه  که  دارد  حقایق   ش  شدن  روشن  از 

نوعی به  آنها  تکوین  در  نیز  خودمان  که  ای  تواند   پیرامونی  می  ایم  داشته  نقش 

داشته باشد؟ ثانیاً مگر ما خود را پیرو آن امام نمی دانیم که وقتی سربازی   موضوعیت

در میدان جنگ دچار شک و تردید در یکی از موضوعات عادی دینی می شود،  

ست از جنگ می کشد و به گفتگو با آن سرباز می پردازد و وقتی بعضی ها به وی  د

اعتراض می کنند که اکنون وقت این کارها نیست و ما مسائل مهمتر از این داریم،  

ست و اصلاً ما برای روشن ئله ای مهمتر از روشن شدن حقیقت نیپاسخ فرمودند مس

 شدن حقیقت در مبارزه ایم. 

نب بر اساس آنچه شما در در مقاله » سخنی با اهل انصاف« متذکر شده اینجا ثانیاً، 

بودید که گفتگو و یا به تعبیر شما »جدل و جدال« در »فضای مجازی اینترنت و  

میدان غیر واقعی«  برای شما  معنایی ندارد، حق را به شما دادم و فکرکردم که با 

ل، چه بسا  بتوان بحث را در  توجه به پیشنهاد خود شما و به قصد روشن شدن مسائ

میدان واقعی به بحث آزاد که همآهنگ با قران و دین و روش امام جعفر صادق)ع( 

 است منتقل کنیم و بر این تصور بودم که این خواسته قلبی شماست. 



45 

 

ثالثاً، به باور من هیچ آینده ای بدون فهم و هضم گذشته و حال متصور نیست؛ مسائل  

و پیشینه داشتن در گذشته معنادار نیست. اگر این گزاره را   حال ما هم بدون ریشه

که  شود  می  چگونه  که  کنم  پنهان  خود  دوست  از  توانم  نمی  پذیرید،  می  هم  شما 

دلیل،   هر  به  نسیتند،  مایل  دارندکه  وجود  همچون حضرتعالی  پارسا  روشنفکرانی 

روشنفکران  مسائل گذشته روشن شود؟ سوال بعدی در همین رابطه این است که این  

پس آیا حاضرند در راه خدمت به حقیقت و برای بدست آوردن آزادی و حقوق مردم  

 از اولویتهای شخصی خود بگذرند؟

رابعا،ً به نظر می رسد شما در تمام متن پاسختان یک پیش داوری عمده دارید که به  

  طور کلی با رویکرد من سازگاری ندارد؛ به نظرم شما مسئله را شخصی و منحصر 

به جناب بنی صدر کرده اید. اما من همانگونه که قبلاً هم یاد آوری کردم هرچند بنی  

صدر در این موضوع نقش تاریخی دارد اما ذات مسئله، بسیار فراتر از شخص بنی 

صدر است. مساله سال های آغازین انقلاب هرچند به دعوای میان بنی صدر و حزب 

حقیقت به تعبیر آقای رفسنجانی، در نامه  جمهوری نیز می شود کاهش یابد اما در  

و نیز به شهادت آقای مجتهد شبستری در مقدمه    59اشان به آقای خمینی در بهمن  

بود. مسئله  آزادی  اسلام  با  فقاهتی  اسلام  دعوای  دین،  از  قرائت رسمی  نقد  کتاب 

ین اصلی به گمان من این است که ما دین داران ایرانی در برهه تاریخی سالهای آغاز

انقلاب چه درکی از اسلام و انقلاب و آزادی و استقلال داشته ایم و این درک و فهم  

چه پیامدهای نظری و عملی برای خود ما و هموطنانمان داشته است؟ یا به عبارت 

دیگر ما چه تفسیری از دو گرایش اصلی در باره دین و آزادی در سالهای آغازین  

)گفتمان( آزادی، بیان قدرت و یا التقاطی از این دو  انقلاب داریم؟ آیا اسلام را بیان  

 می دانیم؟ 

در پایان همین نامه لیستی از مسائلی را که به نظر من برای گذار از وضع موجود 

بسیار حیاتی اند و می تواند مورد بحث قرار بگیرد و به درد امروز و فردای ما هم  

 می خورد ضمیمه می کنم.

اعترا   اید »بگذار  تا حدودی  نوشته  نیز  فرد  آقای شکوهی  به  پاسخ  از  که  کنم  ف 

پشیمانم، هر چند که از جهاتی حتما می بایست به آن جواب می دادم.« حقیقت را  

آقا به  شما  پاسخ  همین  رهگذر  از  مگر  و بخواهید،  بحث  که  بود  فرد  شکوهی  ی 

ما بین خود ما به عنوان دو دوست شروع شد؟ پس این موضوع نشان می   گفتگوی

هد که مساله فراتر از یک شخص است. بس مضامین ناگفته در این جریان وجود د

 دارد. 

نی صدر تندیس  مرقوم داشته اید »در آن زمان نه خمینی سمبل استبداد بود و نه ب  -2

دموکراسی.« و  شما    آزادی  آیا  که  است  مطرح  برایم  سئوال  این  مورد،  این  در 



46 

 

را به یاد دارید که گفت: "اگر همه مردم   60سخنرانی آقای خمینی در ششم خرداد  

خرداد نگفت: "سی میلیون بگویند آری،    25بگویند آری من می گویم نه" و باز در  

خ پرداخت و  خرداد خود وی به تحریف تاری  25من می گویم نه" و البته در همان  

برای کوبیدن بنی صدر از امام علی ع نیز مایه گذاشت؟ شاید شما دقیق یاد نداشته 

 باشید، من عین گفته آقای خمینی را می آورم.: 

»اینجا آمدید ]یعنی بنی صدر[ و قرار دادید به اینکه، یعنی می خواستید به جنگ 

این منتهی شد که یک هیئت سه نفره ای باشد، یک آقای    بروید، به  نفر از طرف 

رئیس جمهور، یک نفر هم از طرف آن آقایان و یکی هم من تعیین کنم، اینها حکم  

باشند بعد از اینکه حکم رفته است و دیده است و موارد خلاف را دیده و یک جائی 

صحبت کرده است، در روزنامه هایشان بود که این حکمیت مثل ابو موسی اشعری  

یکی اش را خود ایشان تعیین کرده و آن دو نفر دیگر   است، یعنی این سه نفری که

یعنی رئیس مجلس و آن دوتای دیگر و یکی اش را هم من تعیین کردم و اینها حکمیت  

کردند، نظیر آن حکمیتی است که ابو موسی اشعری بر خلاف حضرت امیر رأی  

، من داده، من فرض می کنم که اینها که حکمیتی که کردند، مثل حکمیت ابو موسی

فرض می کنم که این تهمت را که به چند نفر عالم و چند نفر متدین که یکی اش هم  

نوشته،  اینجا  که  ای  این روزنامه  که  کنیم  ما فرض می  تعیین کردند،  ایشان  خود 

صحیح است، خوب، بیائید مثل حضرت امیر عمل کنند. حضرت امیر در عین حالی  

خواست تعیین کند، ایشان می خواست یک   که در فشار ابو موسی را تعیین کرد، نمی

کس دیگری را تعیین کند، لکن فشار آوردند دوستان خودش، همان دوستانی که باید  

حضرت امیر از آنها فریاد کند، فشار آوردند که نه، ابو موسی برای این کار خوب 

است، حضرت ابو موسی را تعیین کرد، بعد که ابو موسی آن حکمیت را کرد، همین 

ستها می خواستند نقض کنند، حضرت امیر مقاومت کرد و گفت حالا که حَکَم، دو

حُکم کرده بودند بر ضد حضرت امیر، یعنی حضرت را از خلافت به حسب این  

حکمیت خلع کردند و معاویه را نصب کردند، حضرت امیر فرمود: که این حکمیت 

که بر ضد او بود. خوب، بوده است و ما باید به آن احترام قائل بشویم، در صورتی  

موقعی که بگوئید    شما هم که اینقدر دعوا دارید، خوب، مثل حضرت امیر بشوید.

کنم. نمی  دیگر  کردم،  اشتباه  یک  ج  )  «خوب،  نور،  ص  15صحیفه  ،  13 ـ14، 

 .( 1360/ 25/3سخنرانی 

  

لم  آیا شما فکر می کنید که آقای خمینی، به این مسائل تاریخی ناآگاه بود و یا از آن ع 

و اطلاعی نداشت و یا نخوانده بود؟هرگز؛ او در آن مقطع تنها و تنها، به منظور  
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حفظ قدرت و استقرار ولایت مطلقۀ فقیه و سلطه بر مردم دست به اینگونه تحریفهای  

روشن می زد و الا تمام کتب تاریخ موجود در این مورد متفق الاقول هستنند که  

کمین، بدون درنگ، رأی حکمین را نپذیرفت  حضرت امیر بعد از رأی خلاف قرآن ح

و بلافاصله فرمان جهاد علیه معاویه را صادر کردند. "این دو خطا کار که بعنوان 

حکم بر گزیدید حکم خدا را رها کردند و بی دلیل و به نا حق و مطابق دلخواه خود 

یامبر  حکم کردند و حکم خدا را رعایت نکردند و بخلاف قرآن رأی دادند و خدا و پ

و مؤمنان پارسا از آنها بیزارند برای جهاد آماده شوید و مهیّای حرکت باشید و به 

 ( بروید."  بن  اردوگاهای خودتان  علی  ابوالحسن  الجواهر،  معاون  و  الذهّب  مُرّوج 

 (   و سایر تواریخ 761حسین مسعودی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد اول، ص 

و       نپذیرفت  را  آن  حضرت  کردند،  صادر  حکم  قرآن  خلاف  بر  حکمها  چون 

رأی داده اند، رأیشان باطل بلافاصله آنرا اعلام نمود که چون اینها بر خلاف قرآن  

اویه آماده به لشگریان خود فرمان بسیج داد و گفت: برای جنگ و جهاد با مع  است و

که حضرت )ع( با وجودی که رأیی که  می گوید، همانگونه    شوید. ولی آقای خمینی

صادر شده بود علیه وی بود، آنرا پذیرفت، شما هم حکم شورای سه نفره حل اختلاف  

خرداد    25را بپذیرید، چرا آن را نمی پذیرید؟ طرفه اینکه این حرف را باز در روز  

زمانی که60 اند  ،  بسته شده  ای  فله  ها  ریاست    روزنامه  و محل سکونت  دفتر  و 

ی را سپاه پاسداران و کمیته های تحت فرمان محاصره کرده بودند و رئیس جمهور

( بیان می کند. آیا شما  61) امنیت و تأمین جانی مخفی شده بودجمهور بعلت نداشتن 

فکر نمی کنید که خمینی تنها برای تحمیق تودۀ مردم و مشروعیت دادن به عمل غیر 

شت؟  بگذرم از اینکه در آن روز  قانونیش در آن روزاز حضرت علی)ع( مایه گذا

حکم ارتداد جبهه ملی و مسلمان نبودن مرحوم دکتر مصدق را صادر کرد. بر چه  

 اساسی، خدا داند؟ 

این حرف را کاملا می فهمم که »در آن زمان خمینی را سمبل استبداد« نمی دانستید،   

توجه   با  آیا  کند؛  برای من مطرح می  را  همین موضوع سئوال مهمی  چند  اما  به 

موردی که در فوق گذشت شما متوجه نشدید که آقای خمینی حد اقل به سمت استبداد  

گرایش پیدا کرده است؟ و اگر آن روز هم به دلایل زیادی شک و شبهه داشتید، آیا  

بر   ایشان  بنام  و  ایشان  خود  زمان  در  مطلقه  استبداد  که  صدر  بنی  حذف  از  بعد 

 کشورحاکم گشت چطورمتوجه نشدید؟

»بنی صدر تندیس آزادی و دموکراسی.« نبود،   57- 60ن گفته شما که در سالهای  ای

حرف درستی است. اما این عبارت شما که؛ » جای این پرسش هست، مگر آقای 

به بعد حتی یک ساعت رئیس جمهور باشد؟    60خرداد    27بنی صدر می توانست از  
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ختیار ایشان بود که بتواند  وانگهی حتی اگر هم می ماند، مگر مملکت و ابزارها در ا

جلو سیلی که راه افتاده بود را بگیرد؟ به گونه ای استدلال می کنید که گویا ما مخیر 

بودیم بین آزادی و دموکراسی یکی را انتخاب کنیم و نکردیم و اگر به رئیس جمهور  

رأی می دادیم، دیگر حوادث بعدی پیش نمی آمد« مبهم است. از حق نمی توان گذشت  

اگر سیاست را به مثابه میدان قدرت ورزی و و توازن قوا تلقی کنیم، بنی صدر    که

همانگونه که شما فرموده اید »حتی یک ساعت نمی توانست رئیس جمهور باشد ؟« 

این حرف شما صائب است. ولی اگر ما منظرمان را تغییر دهیم و بر اساس اخلاق 

مسئول تلقی کنیم این سخن شما و حق بخواهیم نظر دهیم، و نفس خودمان را نیز  

افتد و یا راه افتاده است، و یا  جای مناقشه جدی دارد. مهم نیست که سیل راه می 

اینکه حوادث بعدی پیش می آمد و یا نمی آمد، مهم این است که ما و شما در آن زمان 

و در لحظه ای که می بایستی کاری بکنیم بر چه اساس و میزانی عمل می کرده ایم.  

ان نمی کنم که ندانید که  ابتدا با بستن روزنامه ها و سپس پخش بیانیه ده ماده ای  گم

ه حکم بیانیه دولت کودتا را خرداد ک  19دادستانی از صدای جمهوری اسلامی در  

و بر قراری حکومت نظامی اعلان نشده و انتقال سپاهیانی که در خوزستان   داشت

آمده و در پارک خرم اسکان داده شدند،  خرداد به تهران    28در جبهه جنگ که در  

همان شب آقایان بهشتی و هاشمی به دیدن آنها رفتند و همین نیروها از فردای آن  

روز با چماق های مختلف به جان مردم افتادند و آن  سیلی را که شما می گویید راه  

 انداختند.

رموده اید »حتی ازاینها که بگذریم، آیا شما از بنی صدر تا همان زمانی که شما ف

یک ساعت نمی توانست رئیس جمهور باشد« جائی سراغ دارید که ایشان در بستن 

روزنامه ها، تجاوز به حقوق دیگران، مانع آزادی دیگران شدن و... شرکت کرده  

 باشد؟    

نوشته اید »اگر در انگلستان و یا هرکشور دیگری این کار انجام شود )که همواره    -3

حذف صورت می گیرد؟ حال اگر    دموکراسی است (، به انگیزه   لازمه  می شود و

در آن ماجرا در قانون یا اصول دموکراسی رعایت نشده سخن دیگری است که من  

هم با آن مخالفتی ندارم. اما قبول می فرمایید رأی عدم اعتماد به مسئولی به خودی  

 خود به معنای حذف مورد نظر شما نیست.« 

ک در غرب زندگی می کنید، آیا در این کشورها سراغ دارید خوشبختانه شما هم این 

دفتر رئیس جمهور را   توقیف کنند، منزل مسکونی و  ای  فله  را  که، روزنامه ها 

روند طبیعی است و    محاصره و او را مجبور به اختفا کنند، وبعد از این بگویند این

آیا لازم نیست  جزو دموکراسی؟ آخر ما که در غرب هستیم حد که ضوابط و  اقل 

شرایط دموکراسی را بنگریم؟ جالب اینکه خود شما هم که معترفید موادی از قانون 
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اساسی رعایت نشده است؛ اولاً خود این رعایت نشدن خود دلیل بر نادرستی رأی 

است. ثانیاً شما خوب واقفید که چه بلائی در آن همان تاریخ بر سر نمایندگان نهضت  

ه به هنگام  ورود و خروج در محوطه مجلس پاسداران با آزادی و ملیون آوردند  ک

ردند. اگر مسائلی که تهدید همراه با توهین و ضرب و شتم از آنان پذیرائی می ک

علیرغم مخالفت قانون اساسی، مجلس با وجود عیوبش و تقلبات وسیع  گذشت نبود و

اسی داده بود، در انتخاباتش، آزادانه و خارج از جو ذکر شده رأی به عدم کفایت سی

آیا در کودتاهائی که ما می شناسیم غیر از   کاملاً حرفها شما حق و پذیرفتنی بود. 

 چنین اعمالی انجام می شود؟ 

زحمت داده ام و کیفرخواست بلندی را، که می    نوشته اید: چرا این همه به خودم  -4 

کرد تنظیم  مسئولان  علیه  کرد،  بلندترش  پرحجم  کتاب  یک  اندازه  به  و توان  ام؟  ه 

افزوده اید »مگر من با این اقدامات موافقم و یا از آنها دفاع می کنم که شما کوشیده  

اید برای اثبات آنها استدلال کنید؟ اگر موافق بودم که اکنون وزیر و وکیل بودم و  

حداقل حکم اعدام نمی گرفتم و چهار سال و نیم را در زندان این نظام نمی ماندم. گاه  

 من دست می داد که نکند مرا با شیخ جعفر شجونی اشتباه گرفته اید؟«   این احساس به

دوست عزیزم، باید بر شما مشخص شده باشد که اگر من شما را با شیخ جعفر  -الف

قدر   این  و شما  به خودم  که  دانستم  اخلاقی می  آیا  اصلاً  گرفتم،  یکی می  شجونی 

مطرح کنم؟ قطعاً قبول دارید که  زحمت بدهم و با حساسیت و دقت مسائل را با  شما  

مگر کم پژوهشگر دینی و یا مرجع در    اری انجام نمی شد. به عنوان مثالچنین ک

ایران وجود داشت؟ برای نمونه عرض کنم که من با اخلاص تمام باب مذاکره را با  

مرحوم آیت الله منتظری آنهم در دوران بیماری اش گشودم که شاید آن مکاتبات را 

رده باشید. من وقتی دست به مکاتبه با آن فقیه فقید بردم که دیدم در وی  ملاحظه ک

یافتم و الحق که آن    انسانی در راه برای جستجوی حقیقتدرد مردم هست و وی را  

مرحوم هم با سعه صدرو آن همه فشار و گرفتاری ها به تک تک سئوالها پاسخ دادند  

 بعضی از گره ها شود.که فکر کنم می تواند در آینده موجب باز شدن 

من کیفر خواستی علیه مسئولان جمهوری اسلامی تنظیم نکرده ام بلکه لیست    -ب

مختصری از اعمال آقای خمینی که به زعم من پایه گذار تمام مسائلی است که بر 

که   احب دل یافتم بیان کردم و شما همکشور رفته و می رود برای دوستی که ص

ه مرتکب دروغی در این مورد نشده ام. اما مسئله این  اذعان دارید که خدای ناکرد

اعمالی بوسیله  است که شما بهتر از من می دانید که در دل قبول داشتن انجام چنین  

ان زعامت ایشان بر کشوریک نتیجه دارد و آن اعمال را صریح  آقای خمینی در دور

و هم خود ما    و روشن بیان و نقد کردن نتیجه دیگری. و آنوقت است که هم جامعه

رژیم یعنی ولایت    دها و جنایات ریشه در هسته مرکزیمتوجه می شویم که تمامی فسا
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و این شیوه جامعه   ی در نظر و عمل آن را پیاده کرد. مطلقۀ فقیه دارد که آقای خمین

و   گرفتن  اعدام  حکم  دل.  در  خوانی  مخالف  تنها  تا  برد  می  کجراهه  به  کمتر  را 

ه حق مداری بوده است به نظر من ماندن از آنجا که در را چهارسال و نیم در زندان 

الطاف خداوند به شما بوده که آثار خیرش را شاید خود شما هر روزه بیش از همه    از

ملاحظه کرده باشید. همچنانکه در مورد خودم و پنجسال و اندی حبس در آن دوران  

نیان سیاسی چگونه بود،  که شما با آن فضا بیگانه نیستید که وضعیت زندا  60سالهای  

چنین اعتقادی دارم. من خودم را در شکل  گیری دولت ظالمه آقای خمینی مقصر 

می دانستم و در حد خودم بدون تحقیق کافی و شناخت کافی، موجب کشاندن افراد  

راتم آگاه شدم و فهمیدم مختلفی به این نظام شدم و تازه در زندان بود که به این تقصی

ن از این وضعیت مصیبت دیده اند و هنوز هم خواهند دید و من و وط  چقدر ملت

 چقدر در برابر مردمم مسئولم. 

د، اما یدار  «و استراتژیک  اختلافات اساسی  من در این مورد »  با  فرموده اید:  -ج

آقای منش  و  شخصیت  و  تیپ  نقد  در  جز  به  شود  نمی  چه    معلوم  در  صدر  بنی 

جمهوری    در بیان آزادی و اصل  من  آیا بااختلاف اساسی دارد؟    من  موضوعاتی با

و  ان  پاسداری از حقوق انسخواهی و دینداری آزادیخواهانه و جدایی دین از دولت و  

، پس  هستید  قانون اساسی حقوقمدار و...اختلاف اساسی دارد؟ اگر در اینها موافق  

 اختلاف "اساسی و استراتژیک" چیست؟  مصادیق

م خلال  در  بارها  شما  عزیزم  مختلف  دوست  اختلافطالب  تشخیص  تاناز    در 

د  یید و البته به نحوی بیان می کنئضرورتها و اولویتهای ایران امروز سخن می گو

. ای کاش  مبسیار از مسائل واقعی وطن به دوری  من و بنی صدر و دوستانش  که گویی 

و    منمسائل اصلی چه ها هستند تا با نظر    شماکه از نظر    یدکمی توضیح می داد

اشتراک و اختلاف آنها معلوم می شد و    آقای بنی صدر مطابقت داده می شد و نقاط

  که شما  باید به صراحت بگویم  ما نیز به راه درست رهنمون می شدیم. ولی متاسفانه

ت ن شما این اس. یک برداشت از این سخبسنده می کنید  مبهم گویی  به کلی گویی و

من   واقعی است و مهم و محوری، و فهم  شمسائل از ایران و شما که از دید شما فهم

 .و حاشیه ای آقای بنی صدر و دوستانش خیالات است و نامهم و

فرموده اید که من نگفتم » که تاریخ سی ساله نباید گفته شود...« و خود » در    -د

های داخل کشور شما بدستم  داخل کشور گفته و نوشته« اید. اذعان دارم که نوشته  

وارم که بر  به آن اظهار نظر نمی کنم و امید  نرسیده است که بخوانم و بنابراین نسبت

لاح طلب مدار حق نوشته باشید. اما نوشته ها و آثار و نظرات غالب دوستان اص

آنچه که این دوستان از تاریخ سی ساله  نقل می کنند بسیار  داخلی را مرور کرده ام؛  

ی است و از دید من چیزی به غیر از تاریخ سازی نمی شود از آن تعبیر کرد.  گزینش
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قوق بشر دموکراسی و کرامت انسان و ح  با یکی به نعل و یکی به میخ زدن که هم

ارزش باشد هم سیره و خط امام راحل چگونه می شود تاریخ معناداری نوشت؟ نمی 

امامی که آن روز نقش آلت شود گفت دوستان اصلاح طلب و دانشجویان پیرو خط  

روحانیان قدرتمدار در حزب جمهوری اسلامی را بازی می کردند حق بودند و بعد  

در حذف دیگران و در بسیاری از   با دسته دیگر مصدر امور بودند و  هم که اینها

مصادر حقند! جنایات با هم شرکت داشتند، باز هم حق بودند، مگر قائل باشیم که اینها  

  217و تاریخ خوانی مصداق سخن گهربار امام علی در خطبه  ریخ سازی  این نوع تا

برای منازعه با من در حقی اجماع کردند که از دیگری به  »    است که می فرمایند

آن برتری داشتم و گفتند: » هان حق آنست که بگیری و حق آنست که از آن ترا باز  

اگر دیگران خلافت را از   دارند«  یعنی اگر تو خلافت را گرفتی حق همان است، و

تو گرفتند، حق آنست و یعنی هر دو حق است و این غیر ممکن است. کار یک انسان 

تا جای  تاریخ است و جهد ورزیدن و  به کوهستان  اندیش رفتن  آزاد  تاریخ نویس 

 ممکن سره را از ناسره باز کردن است.

داریم عقل و منطق و مصالح مرقوم داشته اید که »در شرایطی که اکنون قرار     -ه

جنبش مدنی ایران اقتضا می کند که اولویت ها را در نظر بگیریم و مباحث را چنان  

جا به جا نکنیم که به انبوه کسانی که اگر روزی اشتباه یا خطا کردند ولی اکنون در  

داخل دارند در برابر حکومتی که خود در استحکام آن نقش داشتند مقاومت می کنند،  

ه بخورد. اگر آزادی مردم و قانون و دموکراسی می خواهیم و مخالف خشونت لطم

و انقلاب هستیم، جز از طریق مدنی و در داخل و در گفتگو با حاکمیت موجود ممکن 

نیست، و این کار را کسانی چون موسوی و کروبی و خاتمی دارند می کنند.«  در  

 اینجا چند نکته قابل ذکر وجود دارد: 

ه در شرایط کنونی » عقل و منطق و مصالح جنبش مدنی ایران اقتضا می  در اینک  -

کند که اولویت ها را در نظر بگیریم و مباحث را چنان جا به جا نکنیم که به انبوه  

که و  کسانی  کردند  خطا  یا  اشتباه  روزی  برابر  اگر  در  دارند  داخل  در  اکنون  لی 

می کنند، لطمه بخورد.« حق    حکومتی که خود در استحکام آن نقش داشتند مقاومت 

با شماست و منهم فکر نمی کنم که تا به حال غیر از این راه رفته باشیم و الا من داده 

های زیادی از آقایان موسوی و کروبی از آن دوران دارم که گرد آن هم نرفته ام.  

وعقیده ام هم بر این است که تا زمانی که آقایان از آزادی و حقوق مردم دفاع می  

کنند، باید از آن ها پشتیبانی کرد. اما این پشتیبانی به معنای این نیست که از گذشته 

درس نیاموزیم، و عیب و ایرادها گفته نشود. به عبارت دیگر نقاط قوت باید تقویت  

گردد و نقاط نادرست اصلاح و شفاف شود. ای کاش بعضی از دوستان و اطاق فکر  
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سوی و زهرا رهنورد به آزادی و حقوق همۀ اقشار خارج از کشور به اندازۀ آقای مو 

 مردم اعتقاد داشتند. 

شاید اغراق نباشد که اگر بگویم ما همیشه مخالف خشونت و موافق عدم خشونت   -

بوده ایم و در این دوران هم هر جا که امکان داشته است، گفته، نوشته و تبلیغ کرده 

با خشونت یکی گرفتن روش صحیحی  ایم. اما باید به صراحت بگویم که انقلاب را  

نیست زیرا تجربه تاریخی  نشان دهنده این است که هم انقلابهای با خشونت وجود  

دارند و هم و بی خشونت. و در همین دوران یکصد ساله اخیر ما از هر دو نوع آن 

  هم با تحقیق دقیقی که آقای عماد   57کم نداشته ایم. شاید بد نباشد گفته شود که انقلاب  

خرداد   پانزدهم  نهضت  شروع  از  است،  داده  انجام  باقی  پیروزی   1342الدین  تا 

دادگاهای شاه از تمامی گروه ها، ، که آمار اعدامی های  57بهمن    22انقلاب در  

"  3164، همه و همه "رقمی بالغ بر  42خرداد    15خیابانی، گشته های  شته های  ک

بوده است وش دلیل بود که به  نفر است، یکی از کم خشونت ترین ها  اید به همین 

پیروزی گل بر گلوله موسوم شد. حال اگر به هر دلیلی بعد از پیروزی انقلاب آگاهانه 

به اعتماد و امید مردم خیانت می شود و چندین نسل فدا شده و بسیاری به جوخه های  

 اعدام سپرده شده اند، نباید آن را به پای انقلاب به حساب آورد. 

و جهانی است؛ وقتی فضای جامعه ها انقلاب یک پدیده در سطح ملی افزون بر این -

همه گونه بسته می شود و رژیم مستبد حاکم هیچ روزنۀ نفس کشیدنی باز نمی  ای  

گذارد، و پایه های خارجی حکومت تضعیف می شود شرایطی دست به دست هم می  

ما از آن یاد  دهد که مردم به تغییر رژیم همت می گمارند. حاکمیت موجودی که ش

راهی بر گفتگو باز گذارده است؟ هرچه زعما به طرف   می کنید، بفرمائید اصلاً 

گفتگو رفته اند، رژیم به سمت خشونت بیشتر جهت گرفته است. قطع بدانید که رژیم  

توتالیتر ولایت مطلقه فقیه اگر به سمت آزادی و حقوق مردم میل کند، خودش خودش 

یر ممکن است. تازه اگر به تغییری هم بخواهد میل کند،  را منحل کرده است و این غ

آزادی و   بدون خشونت و شفاف و روشن خواستار  از راه بسیج همگانی مردم و 

 حقوق ذاتی خود شدن است که ممکن می گردد.   

 

در مورد بنی صدر معتقدید »امروز نیز صاحب داعیه اند و خود را به عنوان    -5

فعلی جم ایراد  آلترناتیو مسئولان  البته جای  آماده می کنند، که صد  اسلامی  هوری 

نیست و حق ایشان است، اما من یک فرد معمولی و یک نویسنده مذهبی که داعیه  

انسانی و ملی و    گویم و می نویسم، صرفا به انگیزه  ای ندارد و اگر هم چیزی می

ایشان در این بود که امروز شخصی مانند  آنچه من گفتم  ایران    دینی است و بس. 

کنونی، تقریبا نقشی ندارد و از این رو پرداختن به ایشان و یا موضوع مربوط به 
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عزل وی، جدای از اصل حادثه، دردی دوا نمی کند و دردها و درمانهای امروز 

جامعه ایران، به گونه دیگر و در جاهای دیگر است. اصلا نسل امروز در داخل و  

شخصیت و منش و ادبیات بنی صدر و امثال حتی در خارج چندان سنخیتی با تیپ و  

ایشان ندارد. جوانان سبز امروز ایران اکثرا در زمان ریاست بنی صدر هنوز زاده  

 نشده بودند. اگر این ناسازگاری را باور نمی کنید، سری به ایران بزنید.«

اولاً شما ابتداء در فراز فوق بنی صدر را »صاحب داعیه« و »خود را یک فرد  

ی و یک نویسنده مذهبی که داعیه ای ندرد« معرفی می کنید ولی در جای  معمول

دیگر از همین نوشته تصویری از نقش بنی صدر در جامعه فعلی و نیز موقعیت خود  

شما    ت متواضعانه سازگاری ندارد. زیراجنابعالی ارائه می فرمایید که با این جملا

ا شما در مرکز ایران و جنبش در جملات بعدی به گونه ای سخن می گویید که گوی

سبز و اشراف کامل بر آن هستید و دیگرانی چون من نه نسل امروز را می شناسند  

و  نه از درمانهای جامعه امروز خبری دارند و مرا هم برای تأیید این گفته خود  

 دعوت کرده اید که اگر اینها را باور نمی کنم »سری به ایران« بزنم. 

حق بدهید که شاید ما هم اطلاعاتی داشته باشیم و بعضی از درمان ثانیاً کمی به ما  

 های کشور را هم بشناسیم و شاید ارتباطاتی هم وجود داشته باشد.

ثالثاً قصد ندارم که در حال حاضر بگویم که من اطلاعات دقیق از داخل دارم و یا 

. فقط یک مورد  ندارم و یا نام و یاد بنی صدر در داخل ایران مطرح است و یا نیست

را به عقل خود شما واگذار می کنم: آیا شما فکر نکرده اید که اگر کسی در جامعه 

ای مطرح نباشد، چرا روزی نمی گذرد که در رسانه های داخل به مناسبتی نامی از 

او به میان نیاید و حاکمان انحصار گر مستبد، یکی دو تا فحش نثارش نکنند؟ و باز  

ر مطرح نبود چرا مرتب آقای مهندس موسوی و همکاران وی فکر نمی کنید که اگ

 را با وی مقایسه می کنند؟ 

رابعاً در مورد اینکه بنی صدر »خود را به عنوان آلترناتیو مسئولان فعلی جمهوری  

اسلامی آماده می کنند« باید توضیحی بدهم. اگر منظور از آلترناتیو این است که فکر  

ایشان قصد دارد نیر وی جانشین دولت جمهوری اسلامی بشود و تشکیل  می کنید 

دولت بدهد، ایشان بارها و به دفعات گفته است که در آینده قصد هیچگونه کار اجرائی 

و شرکت در دولت را  ندارد. این را تا به حال چندین بار برای عموم بیان کرده  

آزادی   اسلام  طرح  اسلامی،  جمهوری  آلترناتیو  از  منظور  اگر  اما  و است. 

برخاسته از ازنه عدمی است و دفاع از حکومتی  مردمسالاری مبتنی بر اندیشه مو

بسیاری دیگر  اراده ملت و برگشت حق حاکمیت به مردم باشد، بله نه تنها ایشان بلکه  

معتقدند و تا جای ممکن کوشش می کنند که در ایران حاکمیت به به چنین آلترناتیوی  

 راه آماده هرگونه خدمتی به ملت و وطن خویش اند.  مردم باز گردانده شود و در این  
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به نحوی است که   -6 بیانش  آقای بنی صدر گاهی  اید که  فرموده  اینکه  در مورد 

توهین به دیگران تلقی می شود، در بعضی موارد حق با شما است. اما مقایسه کار  

مام به  و عمل ایشان در دوران ریاست جمهوری اشان با آنچه دانشجویان پیرو خط ا

قول شما با »سیاست افشاگرانه« انجام می دادند درست نیست. مخالفان آن روز وی  

مانند آقای بهزاد نبوی به منزلۀ عصای دست آقای خمینی در استقرار استبداد و حذف  

م بارها بدان اعتراف کرده اند، نهضت آزادی و سایر ملیون عمل کردند و خودشان ه

ار شده است که عامل اصلی جنگ عراق علیه ایران   امروز بر دوست و دشمن آشک   و

و تحمیل قراداد دیکته شده الجزایر که هنوز وزر و وبالش دامنگیر ملت ایران است 

و خود آن را با قرارداد وثوق الدوله مقایسه کرده اند همین قضیه گروگانگیری بوده  

های تاریخی، بی   است. آیا فکر نمی کنید که اینگونه قضاوت با وجود این همه داده

او را    58درصد مردم در سال   76عدالتی و ناحقی در حق آقای بنی صدر است که  

و   گیری  »گروگان  کتاب  به  کنم  می  دعوت  باره  این  در  دانستند؟  خویش  معتمد 

پاسخ به نقد دفتر مطالعات و تدوین تاریخ جانشینان انقلاب« و مقاله »نقد نقد« که در  

اس سلیمی نمین در باره کتاب گروگانگیری و جانشینان  ایران به مدیریت آقای عب

نوشته شده و در سایت اینجانب موجود است و یا خاطرات آقای رفسنجانی   انقلاب

ویا ... مراجعه کنید. شما خوب می دانید که روحانیت حاکم از دانشجویان پیرو خط  

میت استفاده  امام  به عنوان وسیله برای حذف دیگران و به انحصار در آوردن حاک

بازرگان، نهضت آزادی و بنی   از مرحوم مهندس  توانید بگوئید به غیر  کرد. می 

ایام شجاعت  آن  در  این عمل بر خاستند چه کسانی  با  به مخالفت  به جد  صدر که 

ایستادگی در برابر اعوان و انصار خط امام که با تسخیر سفارت آمریکا کل روند  

آقای بهزاد نبوی در مورد ثمرۀ گروگان گیری انقلاب را عوض کردند را داشتند؟  

ده شد.« یر کشیبه  صراحت می گوید: »و از همه مهمتر جناح خاصی از قدرت به ز

ب مبارزه   « افزاید:  می  رفسنجانی  آقای  به  خود  نامه  در  بعد  منافق  یو  با  ن،  یامان 

جنابعالی  برالها، بنی صدر، گروههای ضد انقلاب چپ و راست، و... حداقل بر  یل

این جریانات و حامیان آشکار و پشت پرده آن و      8  ست.«ی ده نیپوش بنی صدر از 

عواقب وخیمش آگاه بود و کوشش می کرد که شاید جلو فاجعه گرفته شود و در این  

مسیرهم در بعضی موارد با اشخاصی مثل همین آقایان عبدی و امثال او که با اشغال  

ی کردند را هم ممکن است با لحن توهین آمیز سفارت با سرنوشت یک ملت بازی م

صحبت کرده باشد که باز به نوبه خود کار درستی نبوده است. اما آیا این را می توان 

با رفتارهای عمله استبداد مقایسه کرد؟ چنین قیاسی فکر نمی کنم برای کسانی که  

قی و حقوقمدارانه  دینمدار و به دنبال آزادی و حقوق دیگرانند، روشی دینمدارانه، اخلا

 باشد؟
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اما در همینجا برداشت شگفت انگیزی از سخنان من دارید و می نویسید »چون شما   

حوزوی هستید و عقب مانده و ایشان تربیت شده غرب متمدن، شاید تفسیر دیگری  

ممکن است مطلبی از نظر شما که  از توهین دارید.« آنچه من نوشته ام این است: »

ه اید توهین آمیز و نادرست باشد ولی برای امثال آقای بنی در فضای حوزوی بود

صدر که در فضای باز دانشگاهی غربی بزرگ شده اند یک برخورد ساده علمی 

باشد.« اگر این را شما توهین به خود تلقی کرده اید، صمیمانه از شما معذرت خواهی  

نه کوچک و بزرگ  می کنم. اما باید عرض کنم که در آن نه قصد توهین بوده است و  

کردن. بلکه نشان دادن دو فرهنگ مختلف است. من خودم در تجربه کاریم قبل و  

-بعد از انقلاب در داخل و خارج و با روشنفکران و روحانیون این اختلاف فرهنگی

رفتاری را حس کرده ام. به هرحال معمولاً روحانیت به خصوص اگر صاحب مقامی  

رفش فصل الخطاب باشد. ولی این کار در فرهنگهای باشد مایل است که در همه جا ح

 باز غیر مقدور است.  

تیر   1تا قبل از    -اما بحث اصلی آقای بنی صدر با مجاهدین دو قسمت دارد: الف   -7

بعد   - که حد اقل تا آن زمان رئیس جمهور قانونی کشور بوده است. ب  60ماه سال  

به عدم کفایت سیاسی ایشان داده  از این تاریخ به بعد که به زعم شما مجلس رأی  

 است. حال قانونی بوده ونبوده به آن هم فعلاً کاری ندارم.  

»خیر من  در قسمت اول شما  در مورد اتحاد با مجاهدین معروض داشته اید    -الف

هیچ سند مکتوب و غیر مکتوبی در اختیار ندارم که نشان دهد که بنی صدر از کی  

طه برقرار کرده است. اما آنچه که هست این است که  و کجا و چگونه با سازمان راب

( حرفهایی در این مورد می زدند که البته  59هی ها از )فکر می کنم پائیز  لحزب ال

اسفند نشان داد که رئیس جمهور با مجاهدین   14من و امثال من باور نمی کردیم. ولی  

  27لا برجسته شد. از  این اتحاد حداقل عم  60عملا در کنار هم قرار دارند. در بهار  

خرداد که علنی شد. اما مهم تر از آن، از قضا همان پیوند این دو در مقطع پس از  

اعمال    30 و  است  میان  در  ترور  پای  بعد  به  زمان  این  از  که  چرا  است.  خرداد 

ماجراجویانه و جنایتکارانه ای که با هیچ منطقی قابل دفاع نیست و طبعا پای آقای 

  64  –   60ت گیر این رخداد فاجعه بار است. چراکه در سالهای  بنی صدر هم به شد

آقای بنی صدر افزون بر هم پیمانی با گروه مجاهدین، عملا پرزیدنت شورای ملی 

 مقاومت است و نمی تواند خود را از این اقدامات مبرّا کند.« 

فته هی ها می گلحزب ال  59معروض داشته اید که سندی در دست ندارید اما از پائیز  

اسفند   14اند که بنی صدر با مجاهدین رابطه دارد ولی شما باور نمی کردید ولی در  

»این اتحاد حداقل    60به زعم شما »عملا در کنار هم قرار دارند« و بعد هم در بهار  

 عملا برجسته شد«. به نظرم چند یادآوری در این باره مفید است؛
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معیار اتهام به شخص باشد زیرا که اگر    اینکه حزب اللهی ها گفته اند نمی تواند  -1

گفته های این و آن بدون مدرک و دلیل معیار باشد، هم اکنون هم که رژیمی ها آقایان  

موسوی و کروبی و دیگران را به این و آن و این کشور و آن کشور وصل می کنند،  

صله  انگشت فا  4بر آن اساس باید بپذیریم. امام علی می فرمایند بین حق و باطل  

است: " باطل، اینکه بگوئی شنیدم، و حق آن که بگوئی دیدم" )نهج البلاغه خطبه 

141 ) 

یا    -2 با گروه  این است که در مواردی نفس رابطه رئیس جمهور  گویی نظرشما 

گروهایی در جامعه خلاف عرف و شرع و حق است؟ سئوال من این است که اگر 

ببینند و حرفشان را   ارگروهائی او  هم نداشته باشد که    رئیس جمهوری این حق را

آیا چنین رئیس جمهوری حقا  گوش کند ولو صد در صد آن گروه بر باطل باشد، 

، آیا می دانید شایسته این مقام است؟ و اگر به زعم شما نفس رابطه داشتن عیب است

با آقای دکتر بهشتی و بعضی دیگر از مقامات کشور رابطه مستمر  که آقای کیانوری  

داشت؟ آیا می دانید که چریکهای فدائی خلق اکثریت با بعضی از زعمای جمهوری 

آنها کمک می   به  ملیون  آزادی و سایر  داشتند و در حذف نهضت  اسلامی رابطه 

 کردند؟

خوب اگر رابطه است این ها هم رابطه است. احتمالاً شاید چون اینها حاکم شدند،  

لوب شد، رابطه هایش با وجودی که  رابطه هایشان حق است و بنی صدر چون مغ

 رئیس "جمهور" است باطل می شود.

تیر یعنی یک    8آیا تا به امروز مدرکی یا سندی پیدا شده است که بنی صدر تا    -3

روز بعد از انفجار حزب جمهوری اسلامی با آنها قرار و مداری گذاشته باشد و یا 

 پیش آنها رفته باشد؟

تیر با آنها هیچ رابطه ای نداشت زیرا چند    8ی صدر تا  بنا بر دهها سند و گواهی، بن

نفری که بنی صدر حتی تا زمانی که هنوز به زعم شما رئیس جمهور قانونی بود، 

که به این جرم در سال    کردند از جمله آقای لقائیجا داده بودند و همه را هم اعدام  

عات در دادستانی این اطلا  اعدام شد، هیچ یک ربطی به مجاهدین خلق نداشتند.  60

 موجود است. 

آیا از نظر شما و ملت ایران، مجاهدین خلق آن زمان و یا فرزندان مرحوم آیت   -4

خلق بعد از رفتن به عراق   ، همین مجاهدینطالقانی گفته می شد  الله طالقانی که پدر

روحانیون هستند، و  مجاهدین  میان  اصلی  بحران  و  نزاع  نقطه  عزیز،  دوست  ؟ 

از یاد برد؛ مسئله  قدرتمدار وه آنها مثل لاجوردی را نباید  واداران خشونت گرای 

است که گروه »سپاس« یعنی کسانی که در زمان شاه با گفتن سپاس   هاصلی این بود

گروه مجاهدین علیه هم در زندان خط و نشان کشیده بودند با  از زندان آزاد شدند و  
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که با یکدیگر تسویه حساب    و حالا که فرصت به دست آورده بودند، می خواستند

کنند. در دوران بنی صدر مخالفین مجاهدین )مؤتلفه و سران حزب جمهوری( از  

طریق آقای خمینی عمل می کردند و می خواستند دست به کشتار آنها بزنند. آقای  

خمینی به بنی صدر پیغام داد که اینها را محکوم کن. آقای بنی صدر هم به پیغام 

قا بفرمائید شما نمی خواهید که من آنها را برانم و محکوم کنم، شما  آورنده گفت: به آ

می خواهید که مجوز قتل آن ها را از من بگیرید، چرا من دست به چنین کار بزنم،  

اگر می خواهید بکشید، خودتان دست به کار شوید. من چنین کاری نخواهم کرد. و 

رد، تحت نام منافقین دستور  کفرصت پیدا    67دیدیم که وقتی آقای خمینی در سال  

نفر زندانی در فاصله کوتاهی   3800و یا    2800فله ای آنان را صادر کرد و    کشتار

 دند که چنین جنایتی در تاریخ سابقه نداشته است. شقتل عام 

هم    »عملا در کناربنی صدر با آنها    اسفند که به زعم شما  14گردیم به  و اما بر  -5

ن است که آیا شما تحقیق کرده به چنین نتیجه ای رسیده  قرار دارند«. سئوال من ای

اید و یا اسناد و مدارکی در دست دارید؟ اگر آری من هم واقعاً مشتاقم که از آن ها  

مطلع شوم و جامعه را هم از آن مطلع گردانم. خوشبختانه غالب اسناد و مدارک آن  

مهند فروهر،  شهید  بازرگان،  مرحوم  نظرات  است.  موجود  و زمان  فر  معین  س 

دیگران در مورد این حادثه در همان زمان در روزنامه ها و بویژه انقلاب اسلامی  

موجود است؛ متن کامل سخنرانی آقای بنی صدر هم موجود که خلاف گفته شما را 

« است که از  1359اسفند    14نشان می دهد. و از همه اینها مهمتر کتاب »غائله  

منتشر شده است.   1364موسوی اردبیلی در سال  سوی شورایعالی قضائی به ریاست  

محتوای این کتاب کاملاً نشان می دهد که از قبل سپاه و کمیته برای چماقداری و بلوا  

و به بعد توجه کنید: "گروه عظیمی از حزب الله    488آماده شده بودند. به صفحات  

از همه فعالتر    لانه حضور داشتند. دسته ای کهااسفند در دانشگاه فع  14از صبح روز  

به   ها  کمیته  مأمورین  عده،  این  از  ع.ع....صرفنظر  حاجی  سردستگی  به  بودن 

از کمیته منطقه   انقلاب  11خصوص  ، کمیته ولی عصر، کمیته مستقر در خیابان 

ز علیه بنی صدر فعالانه وجنب دانشگاه و چند کمیته دیگر در سطح دانشگاه، آن ر

شگاه کلاس داشتند  ان نیز که در آن روز در دان در تکاپو بودند و تعدادی از پاسدار

تند. حتی جهت یاری به پاسداران، یک مینی بوس پاسدار نیز از به این جمع پیوس

سویل   مأمورین  از  گروهی  اینها  بر  علاوه  و  بودند  گردیده  اعزام  قزوین  کمیته 

الله شهربانی وابسته به امور اجتماعی و ادارۀ ارشاد و بازرسی عملاً جانب حزب  

را داشتند. و همین پاسدارها بودند که در قطع سیم بلندگو ها شرکت داشتند و..." )ص  

( مشروح عملیات از پیش تدارک دیده شده سپاه و کمیته ها و... درص 489و488

 قابل مطالعه است. 500-488
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بنى  آقاى  اگر  نظر من  دهبه  كتاب مىصدر  پولها خرج مىها  و  در  نوشت  كه  كرد 

د، مردم را از واقعیات ی"چهارده اسفند" و مسائلى كه منجر به سقوط او گرد  رابطه با

ان  یه بود بیت فق یكتاتورى ولایم را كه استقرار دیآن روز آگاه كند و هدف كلى رژ

ا بنحوى كه  بیكند،  نبود.ین كتاب  از  ان كرده ممكن  این   این کتاب یکی  منابع مهم 

نیست که آقای بنی صدر اشتباه نکرده است و مسئله است. البته همه اینها بدان معنی 

یا من او را بی خطا می دانم. وقتی امام علی بر اثر حیله گری معاویه قیس بن سعد  

انصاری را از حکومت مصر برداشت، و یا در مورد فرمانداری ابو موسی اشعری 

صدر که    در کوفه و...  و بعد به اشتباه خود پی برد فرمود من اشتباه کردم. آقای بنی

هات خودمان و ایشان را تا اشتباپاریس و تقابل دو خط    جای خود دارد. من در کتاب

جائی که اطلاع داشته ام، مستنداً آورده ام. از نظر من، برای مثال، پذیرش رجائی 

از جانب ایشان به نخست وزیری،  قبول حکمیت،  مطلق کردن آقای خمینی و اینکه 

 بهشتی است از بزرگترین خطاهای ایشان بوده است.هرچه گرفتاری هست از آقای 

برای اطلاع شما وقتی جو سنگین شده بود، اینجانب چندین بار به ایشان پیشنهاد دادم 

اسفند و فکر کنم که    14دو بار آن را به یاد دارم یکی قبل از    اکه استعفا بدهد. دقیق

ا سپاه شنود کرده بود  که این ر  60است و دفعه دیگر اوایل سال    59دی و یا بهمن  

الصاق کرده اند و به   هو به عنوان بزرگترین سند جرم من نوار آن را روی پروند

من گفته شده به همین دلیل شما مخالف آقای خمینی بوده اید. و او چون به آقای خمینی  

به عنوان رهبر عادلی که سر انجام جانب حق را خواهد گرفت باور داشت حاضر 

 و زمانی متوجه شد که دیگر کار از کار گذشته بود. به استعفا نشد 

اگر احزاب ملی نظیر نهضت آزادی، جاما، جبهه ملی، حزب ملت ایران، و حتی    -6

اگر چه احزاب اصلی چپ »توده« و چریکهای فدائی اکثریت در آن    –احزاب چپ  

اسفند در سخنرانی ریاست    14در    - زمان همآهنگ با حزب جمهور اسلامی بودند

مهوری شرکت کرده اند، چگونه می توانید بگوئید که اینها از ملت ایران نبوده اند ج

 و حقی نداشته اند؟

» این اتحاد حداقل عملا برجسته شد« فکر    60در بهار  اینکه شما می فرمائید    -7

نمی کنید که از مرز حق خارج گشته اید؟ همانگونه که توضیح دادم اتحادی وجود  

شود. اگر گروهائی برای انجام خواسته ای به رئیس جمهوری  نداشته که برجسته  

مراجعه کنند این را نمی گویند »اتحاد« و اگر به زعم شما این اتحاد صورت گرفته  

در منزل افرادی پنهان شود   60خرداد    25بود دیگر لازم نمی آمد که بنی صدر از  

ان اول می رفت و در که بعداً چند نفر از آن ها به همین جرم اعدام شدند. از هم

تیر است که آنها به پیش بنی    7پناهگاهای آن ها مخفی می شد. یک روز بعد از  
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صدر رفته و از آن زمان است که آنها محافظت از بنی صدر را تا وقت خروج از  

 کشور انجام می دهند.  

از    -1ین در چند نکته خلاصه کنم :  نظرم را در مورد مجاهد حال اجازه دهید    -ب

به بعد چه در داخل و چه در خارج از کشور با روش و منش      1353اواخر سال  

مجاهدین مخالف بوده و هستم اما این مخالف بودن به معنای نادیده گرفتن حق آن ها  

و برای حذف اسلحه به    58-60برای مشارکت در سرنوشت کشور نیست و در سال  

رین و سالمترین راه را شرکت در بحث  بهتجاهدین،   عنوان راه حل از جمله مسئله م

در   این مطلب را هم در سخنرانی های مختلف و هم  دانستم. و  آن ها می  با  آزاد 

آزاد و جستجوی راه حل   ام  زیرا در بحث  انقلاب اسلامی عنوان کرده  روزنامه 

مسائل هر کسی هر چه در چنته دارد بیرون می ریزد و خوب اگر کسانی راه حل 

دادند چرا نباید از آن ها پذیرفت؟ و اگر هم چیزی نداشتند مچشان باز    مناسبی ارائه

همراهی آقای    -2می شود و با شعار تنها قادر نخواهند بود که مردم را گول بزنند.  

از نظر من عملی نادرست بعد هم با هم میثاق امضاء کردن،  بنی صدر با مجاهدین و  

رف قضیه را نادیده گرفتن انسان را بوده است. این جای خود محفوظ است. اما آنط

 به قضاوت درستی نمی کشاند: 

خرداد    17در اینجا اجازه بدهید به گزارش های روزانه آقای رفسنجانی بنگریم: در  

آقای لاجوردی    60 دکتر بهشتی و حکم  آقای  دیوان عالی کشور  به دستور رئیس 

انقلاب مرکز،  روزنامه   فله ای بسته می شود،  دادستان  : "حمله به خرداد 22ها  

خرداد: " تظاهرات پراکنده ای علیه و له آقای    23دفاتر همآهنگی زیاد است." و در  

  نفری هم تا به حال تلف شده اند." بنی صدر در تهران و شهرستانها رخ می دهد. چند  

نزدیک    25در   گرفت."  قرار  حمله  مورد  جمهور  رئیس  مسکونی  محل  خرداد 

بنی صدر،    ینوآمد. بعداً معلوم شد، در حیاط کاخ مسک غروب، صدای انفجار مهیبی  

انفجار رخ داده است. ممکن است کار خودشان باشد و ممکن است از مخالفانشان،  

در   روشن خواهد شد."  به   28بعداً  از جبهه جنگ خوزستان  را  سپاهیان  خرداد: 

رفته    تهران آورده و در پارک خرم اسکان داده و هاشمی و بهشتی شب به دیدارشان

اند. و رئیس جمهور که هنوز قانونی رئیس جمهور است، را وادار به مخفی شدن  

می کنند و حکم اعدام باغی با غین او در رسانه ها منتشر می شود. و او اجباراً در  

منزل چند نفر مخفی می شود. آیا فکر نمی کنید که اگر ما هم در چنین شرایطی بودیم 

به ما پناه می داد، پناهنده می شدیم؟  اگر چه گفتم من  به هر کسی که برای حفظ جان  

 این عمل را نادرست می دانم .  
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خمینی یک چوب خشک را به عنوان نخست   59بهمن    15نوشته اید که »اگر در    -8

وزیر به مردم معرفی می کرد، همان اعتبار را پیدا می کرد و نخست وزیر محبوب  

به ملت و   ،د این مطلب کمی بی انصافی به خود» امت و امام « بود.« فکر نمی کنی

به شخص مهندس بازرگان است؟ من که چنین فکر می کنم  با وجودی که داده های 

 در صدد اثبات آن نیستم.   زیادی دارم،

هنوز هم نکات درخوری وجود دارد که چون نامه به درازا کشید، فعلاً از طرح آن  

انه بود و تمام کوشش خود را بکاربردم که ها در می گذرم. آنچه را که گفتم صادق

 آنچه گفته می شود با داده های مشخص در انطباق باشد.  

برادر و دوست عزیزم امید است که  نامه را حمل بر کیفر خواست خود تلقی  نکرده  

و آن را بعنوان نامه دوستی که احساس وظیفه کرده اطلاعاتی را به منظور تبادل 

می در  با شما  که  اندیشه  باشد  داشته  اختلاف  است  با شما ممکن  بگذارد، گرچه  ان 

 »اختلاف امتی رحمة« اما همدرد شما است، بنگرید.  

 در پایان سلامتی و موفقیت شما را در مسیر  حق و عدالت از خداوند مسئلت دارم.

 

 خداوند یار و یاورتان باد       

 محمد جعفری        

 1389خرداد   14لندن   

 

 

همانگونه که در فوق گفته شد لیستی از مسائل مبتلا به کشور که به بنی صدر هم  

راجع نمی شود  در زیر است. اگر شما مایل باشید در مورد هرکدام از موضوعات  

 می توان بحث کرد.   

 پاره ای مسائل ضروری نظری و عملی برای دوران گذار در ایران 

 

آزادی و داشتن حقوق و از جمله حق داشتن نظر اینجانب بر این است که رسیدن به 

اختیار سرنوشت بدست خود و یا رسیدن به  حکومتی مردم سالار واقعی و نه بر  

شناخت   و  استبداد  استمرار  و  استقرار  چگونگی  شکافی  کالبد  بدون  کاغذ،  روی 

دیکتاتوری و استبداد اگر نگویم غیر ممکن بلکه بسیار مشکل است. اگر این نکته 

 شده است. کار را می شود با مسائل مطروحه زیر شروع کرد  : پذیرفته

در قسمت امور نظری و ریشه ای مسائل و موضوعات قابل طرح عبارتند    -1

 از: 
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آیا دین بیان آزادی است و یا بیان قدرت، قرآن و نهج البلاغه چگونه به این   -

 موضوع برخورد کرده است:   

جزئی از نبوت و امامت است یا با بیان قرآن، حکومت و کشور داری آیا  -

 خیر؟

بر اساس قرآن، رسالت و امامت چیست، و انجام  چه اموری از  پیامبر   -

 و امام  خواسته شده و از نزدیکی  و انجام چه اموری  نهی شده اند؟

تحقق   - برای  که  است  بدعتی  یا  و  است  اسلامی  و  دینی  آیا  فقیه  ولایت 

سلام  ساخته شده است؟ و آیا  حکومت خود کامه و دیکتاتوری به نام  ا

 ریشه ای در قرآن، سنت پیامبر و امام ، اجماع و عقل دارد یا خیر؟

قدرت   - از زور و  و  باشند  معنویت  بیانگر  بایست  که می  چرا روحانیت 

دوری جویند، وقت فرصت به دستشان افتاد از هر دیکتاتوری دیکتاتور  

 تر شدند؟ به لحاظ فکری گیر کار در کجاست؟  

 مورد چگونگی عملی استقرار دیکتاتوری:در  -2

 نقش آقای خمینی در استقرار دیکتاتوری ولایت فقیه و استمرار آن  -

آیا دیکتاتوری ولایت فقیه در دورۀ محمود احمدی نژاد شروع شده است  -

سال حکومت گذشته است به عبارت   24و یا دورۀ احمدی نژاد دنباله،  

استبداد و ظلم و ستم و تجاوز به    دیگر آیا در دورۀ رهبری آقای خامنه ای

حقوق و آزادی مردم و کشت و کشتار شروع شده است و یا خیر دورۀ 

آقای خامنه ای دنبالۀ دورۀ اقای خمینی است با این تفاوت که فساد و چپاول 

 و.... روز به روز ابعاد گسترده تری به خود گرفته است؟

جمهوری اسلامی ریخته شده ریشۀ استبداد چگونه و بدست چه کسانی در   -

 است؟

چه  - بدست  و  چگونه  و  آمد  بوجود  اهدافی  منظورچه  به  و  چگونه  سپاه 

کسانی، قدم به قدم قدرت گرفت تا جائی که ارتش را تحت الشعاع قرار  

داده و در نهایت مسلط بر تمام ارگانهای مملکتی گردیده و حالا درکشور 

 کرده است.   امنیتی بزک شدهای بر قرار  –حکومت نظامی 

 

 ولایت فقیه و مطلقۀ آن  و قانون اساسی منبعث از آن -3

ولایت فقیه از چه زمانی به عنوان زعامت سیاسی در ایران مطرح شده    -

 است 

 ولایت فقیه و ولایت مطلقۀ فقیه در نظر  به چه معنا است. -

 آقای خمینی مخالف ولایت فقیه از چه زمانی موافق آن شد؟  -
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 به لحاظ نظری در مورد  ولایت فقیه چه می گوید؟  آقای خمینی -

 به لحاظ عملی آقای خمینی چگونه ولایت مطلقۀ فقیه را مستقر کرد.  -

آقای خامنه ای که بر سر ولایت مطلقه با آقای خمینی مشکل پیدا کرد،   -

چگونه موافق شد و چگونه به عنوان ولی فقیه رهبری جمهوری اسلامی 

 ایران را بدست گرفت.

 خمینی عمل کرده است و یا همان خط   آیا آقای خامنه ای خلاف نظر آقای  -

 خمینی پایه ریزی کرده و اد امه داده است؟ 

با توجه به اینکه دیرک چادر جمهوری اسلامی ولایت مطلقۀ فقیه است،  -

 قانون اساس منبعث از آن چگونه و با چه هدفی شکل گرفته است؟

ال ظرفیتهای اجراء نشده قانون اساسی هستند،  آیا این که بعضی ها به دنب  -

 منظور چیست؟ 

آیا قانون اساسی اصلاً در جهت آزادی و استیفای  حقوق ملت است و یا  

 لباسی است بر قامت دیکتاتوری بنام ولی فقیه؟

در قانون اساسی ولایت امر از چه حقوق و اختیاراتی برخوردار است و   -

 ای حقوق و آزادی ملت باقی می ماند؟با توجه به حقوق ولی فقیه جائی بر

آیا اختیارات بدون پاسخ گوئی به دیکتاتوری نمی انجامد؟ و چگونه قانون   -

 اساسی دیکتاتوری فقیه را بزک کرده است؟

 

 چرا قدرت بانیان خود را از صحنه خارج می کند:  -4

چه زمینه هائی در ایران وجود داشت که آقای خمینی توانست استبداد فقیه  -

 مستقر کند؟ ر ا 

آقای خمینی در استقرار     - داد و عصای دست  چه عواملی دست بدست هم 

 دیکتاتوری گردید؟ 

 استقرار استبداد در ایران بعد از انقلاب با کمک چه گروهائی مستقر شد؟    -

ستون پایه های استبداد چگونه ساخته شد و بوسیلۀ چه کسان و یا سازمان      -

 هائی؟

اصلاح طلبان و اصول گرایان که سه دهه بر مقدرات کشور حاکم بوده   -

 اند، چرا حال یک دسته در صدد کامل حذف دست دیگر است  

اصولاً قدرت به دست  چه کسانی شکل می گیرد و چگونه در درون قدرت  -

 گروهها   یکدیگر را از صحنه حذف می کنند و به چه منظور. 

 ازآن درس گرفت؟  تاریخ گذشته را نباید شناخت و -

 آیا هیچ آینده ای بدون گذشته متصور است؟ -
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چرا و به چه منظور کسانی کو شش می کنند که تاریخ گذشته به فراموشی  -

 سپرده شود؟

نباید فهمید و روشن کرد که چه کسانی و چگونه در طول سی سال مرتبب   -

 جنایات و خسارات عظیم جبران ناپذیری در کشور شده اند؟

شد - روشن  مرتکب  آیا  که  کسانی  از  ملتی  بخشش  مانع  گذشته،  تاریخ  ن 

جنایت شده اند می شود و یا خیر عفو و بخشش یک چیز است و روشن 

 شدن دست عاملین و مرتکبین خسارات و جنایات گذشته چیز دیگر؟

شور بدست ملت باید، خط عفو و گذشت باشد و یا آیا خط عمومی اداره ک -

 خط انتقام خط و نشان کشیدن؟

 

 کنجه و زندان در حکومتهای انقلابی ش -5

اهداف اصلی زندانی کردن مردم در رژیم های  دیکتاتوری با هر اسم و       -

 نامی چیست؟ 

 شکنجه چرا و بچه منظور در حکومت های انقلابی صورت می گیرد؟ -

چرا کسانی که خود روزی مخالف شکنجه بوده اند، خود به شکنجه گر و   -

 یا آمر به آن می شوند؟

کو شش می شود که مخالفین که به زندان می افتند، آن ها را وادار    چرا -

 به توبه کنند؟

آیا تمام توبه کردن ها در جمهوری اسلامی و یا دولتهای انقلابی از طریق  -

 شکنجه صورت می گیرد؟

چرا درزندان دولتهای انقلابی د سته دسته اعمال کرده و نکرده را گردن   -

 گرفته و توبه می کنند؟ 

ه وسائلی برای به زانو در آوردن زندانی برای توبه کردن استفاده از چ -

 می کنند؟ 

از  - چگونه  و  چیست؟  مخالفین  کردن  زندانی  و  شکنجه  در  رهبر  نقش 

 رهبری انقلاب برای شکنجه و زندانی کردن مشروعیت می گیرند؟

در جمهوری اسلامی از چه زمانی شکنجه شروع شده و انواع آن کدامها   -

 هستند؟

 گی و تأثیر بمباران های اطلاعاتی بر روی زندانیان؟چگون  -

 در زندانهای انقلاب چگونه از خود زندانی اطلاعات اخذ می شود؟  -

اطلاعات و اسراری که زندانی را از پای در می آورد و او را وادار به   -

 توبه می کند کدامها هستند؟



64 

 

زندانی  - و شرع،  قانون،اخلاق، عرف  گذشته خلاف  کارهای  از  چگونه 

 برای از پای در اوردن زندانی استفاده می شود؟  

از روش تنبیه و تحبیب، باری همکاری زندانی با مقامات امنیتی استفاده  -

 می شود؟

 

 و...... -

 

آمدن حکومتی   -6 وجود  به  همه جهت  همکاری  و طراحی چگونگی  نقشه 

 واقعی مردم:   منبعث از ارادۀ

 چگونگی راهکارهای ادامه جنبش سبز  -

 نکات قوت و کمبودهای جنبش  -

 جهت حرکت رژیم به کدام سو است -

 آیا این رژیم به قوانین و مقررات خود پای بند است  -

 آیا راه مذاکره را حکومت ولایت فقیه باز گذاشته است -

 و... -

 

  

 عزیز یجعفر  یدوست گرامی جناب آقا

 ارادت با سلام و عرض 

دیدار با شما و گفتگوی مفیدی که با شما   پیش از هرچیز خواستم خوشحالی ام را از

پذیرایی خوب شما از  بعد  اعلام کنم و  از سفر  داشتم  از روزی که  سپاس بگویم. 

که به هرحال نشد و حال  برگشته ام تا کنون در فکر تشکرنامه ای برای شما بودم

از   از ارسال مقاله تان  تقدیم  ادداشت را یکرده و این  استفاده  فرصت  ضمن تشکر 

 حضورتان می کنم 

کنم که اگر آن نامه ای که    یعرض م در ضمن از این فرصت استفاده می کنم و

مروارید ( را پیدا کنید و برایم   نی بوسیله آقاییصدر به خم  یصحبتش بود ) نامه بن

 بفرستید بسیار موجب امتنان خواهم شد

 با سپاس مجدد 

 اشکوری

  

ع برادر  و  دوست  آرزوی  خدمت  و  سلام  عرض  با  اشکوری  یوسفی  آقای  زیزم 

 سلامتی و موفقیت 
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مرقومه کوتاه میلی و خبر سلامتی شما مسرت وصول ارزانی بخشید. باری بعرض  

 می رساند:

 

اینجانب هم متقابلاً از دیدار و گفتگوی با شما سپاسگزارم. از محورهای گفتگوئی    -1

که مطرح شده بود یک محورِ » بنی صدر تندیس آزادی و دموکراسی.«   باقی ماند 

نشد که مورد بحث قرار گیرد. اما اکنون با انتشار نامه دلیل ضیغ وقت فرصت  که به  

نی به آقای خمینی و اطلاعات منتشره دیگر از آقای دکتر بهشتی و هاشمی رفسنجا

سران جمهوری ولایت فقیه روشنتر می شود که کودتا انجام گرفته است. اما اینکه 

تا به امروز از ایشان دارم که تا   1351آقای بنی صدر با اطلاعاتی که من از سال  

د بماند برای  چه حد با وجود کم و زیاد ها به آزادی و حقوق مردم اعتقاد داشته و دار 

 فرصت مناسبی دیگر. 

 

های خودم را خدمت شما تقدیم کنم.از نه من فرصت پیدا نکردم که نوشته  متأسفا   -2

زمانی که به دیدار هم نائل آمدیم تا چند روز قبل من در سفر بودم و بسیار گرفتار و  

ی  حتی فرصت پیدا نکردم که دو هفته ای میلهایم را چک کنم. هفته قبل کتاب دیگر

بنام »روزنامه انقلاب اسلامی در مسیر تاریخ« و جزوه مکاتباتم با آیت الله منتظری  

 منتشر گردید.

ارید ارسال شود نامه آقای بنی صدر به آقای خمینی که قرار بود بوسیلۀ آقای مرو  -3

رای شما توضیح دادم در کتاب »نامه ها از آقای بنی صدر به آقای خمینی و و من ب

  471-475روزه بنی صدر، انتشارات انقلاب اسلامی ص  یبه اهتمام ف  دیگران...« ،

همان کتاب آمده است به آنجا مراجعه کنید و اگر   688-689و عین دستخط در ص 

 کتاب را پیدا نکردید، اطلاع دهید می گویم برایتان اسکن کنند و بفرستند. 

 

   بیش از این مصدع اوقات شریف نمی شوم

 

 یا حق          شاد و پیروز باشید  

 1389/ مرداد/ 3محمد جعفری    

 

   

 



66 

 

 دوست و برادر گرامی جناب جعفری 

لی طاعاتبا سلام و قبو  

نید. در عین حال این قسمت را برای ی در میهن را می ب یه مقالات گنجلاحتمالا سلس

 اطلاع شما می فرستم 

 ارادتمند

 اشکوری

 

Date: 2010/8/25 

Subject:  صدر رأی ندادم. بخش یازدهم:ترور شاه والله من به بنی

 مهره ها و بی آینده کردن رژیم

To:  

 

n=com_co/index.php?optio1http://www.mihan.net/news

-38-11-23-08-2010:3012ntent&view=article&id=

:announcement8&catid=32 

 

Friday,27 August, 2010  0:39  =5  1389شهریور 

 

خدمت برادر عزیز و دوست گرامی ام آقای حسن یوسفی اشکوری با  

 عرض سلام و تشکر 

 

باعث مسرت خاطر گردید و در این شبها و روزهای باقی مانده  خبر سلامتی شما  

ماه مبارک رمضان التماس دعای خیر دارم و امید است که عبادات و طاعات شما  

 مورد قبول درگاه حق باشد. 

از فرصت بدست آمده استفاده می کنم و دو مطلب    باری از ارسال مطلب سپاسگزارم

 بعرض می رسانم:  ررا مختص

از قول روزنامه تأسف باید عرض کنم که بقول مرحوم دکتر محمد مصدق    با کمال  -1

...اشخاص با اینکه  با سیاست دکتر مصدق موافق بودند  »بیرمنگام پست می گوید :  

رویه    همان سیاست می گردید. اینمنجر به شکست    کهدست بکاری زده بودند    عملاً 

عی می کنند که عقیده و ایده سیاسی رجال ایران است که اگر خودشان موفق نشدند س

http://www.mihan.net/news1/index.php?option=com_content&view=article&id=3012:2010-08-23-11-38-23&catid=8:announcement
http://www.mihan.net/news1/index.php?option=com_content&view=article&id=3012:2010-08-23-11-38-23&catid=8:announcement
http://www.mihan.net/news1/index.php?option=com_content&view=article&id=3012:2010-08-23-11-38-23&catid=8:announcement
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آنان مدفون  نیک نامی    آن بوده اند شکست بخورد و بهمراهای هم که خود طرفدار  

به این دلیل اینجانب قبل و بعد از   . ری از ایرانیان صائب است، در مورد بسیاگردد«

پیروزی انقلاب به دنبال اینگونه مطالب و دعواها نبوده و نیستم، چرا که به دنبال آن  

انتها هم ه در دست داری باز می دارد و در  رفتن شما را از برنامه و کاری هم ک

البته اشتباه نشود که سخت در جستجوی یافتن حقیقت   چیزی عاید شما نمی گردد. 

 هستم اما در جای خودش.

که فرموده اید که به گمان شما" حکومت پیامبر هم آسمانی نبوده است"   هشنیده شد  -2

و این حرف حقی است. اینجانب کتابی در دست انتشار دارم به نام دین و دولت البته 

)منظور کتاب ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین ممکن است نامش تغییر کند.  

ل در که سه فصل کتاب را در  قسمت آن بطور مسلس  8سال قبل    5/1حدود  است.(  

در این تحقیق کوشش شده  .  بر می گرفت در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر گردید

ه اراست که بر اساس قرآن، نهج البلاغه و تاریخ و نشان  داده شود که حکومت و اد

  امام علی آن را جزوه   زندگی مردم نه جزئی از نبوت و امامت است و نه پیامبر و 

مت می شمردند و اگر ملاحظه می شود که پیامبر و امام علی در برهه  رسالت و اما

وده است که زعامت  نبای از زمان زعامت سیاسی مردم را پذیرفته اند به این دلیل  

نان  نه پیامبر و امان چسیاسی مردم جزئی از نبوت رسالت و یا امامت بوده است و  

زمان به هر دلیلی این امکان را    که مردم آن  . و اگر دیده می شودادعائی داشته اند

  ره زندگی خود انتخاب کنند، مت اداپیدا کرده اند که شایسته ترین فرد را برای زعا

جدا  و به انتخاب مردم بستگی ندارد،    هی  رسالت و امامت که منصبی ال  ی ازاین بکل

 .است

دوستی که نسخه ای از آن   کتاب از نظر من تمام شده و منتظر ادیت نهائی و نظر

را در دست دارند هستم که انشاء الله به محض پایان کار ادیت، ترتیب چاپ و  

 انتشارش داده می شود.

 

 یا حق     محمد جعفری

    

 

 جناب جعفری عزیز 

 با سلام و آرزوی سلامتی و توفیق عبادت و قبولی طاعت در رمضان المبارک 

آقای گنج از ارسال مطالب  این سلسله    دو  یغرض  از  چیز بود. اول اطلاع یافتن 

مقالات که فکر کردم ممکن است از آن اطلاع نداشته باشید، و دوم، اینکه اگر نظری 

د تواند بود. مطالب  ی د بفرمایید که برای من مفیا تکمیلی یا تکذیبی داشته باشیاصلاحی  



68 

 

با هم در این  مربوط به روابط آقای بنی صدر با مجاهدین همان موضوعی است که  

ن است که بخش مهمی از مطالبی که در این مقالات  یزمینه صحبتی داشتیم. واقعیت ا

صدر  یو بن ینقل شده است را من نشنیده بودم. دلیل آن این بوده که گفتارهای رجو

بی خبر مانده    ندر خارج از کشور اظهار و منتشرشده و من در داخل کشور از آنا

همی گفته شده و شما به عنوان یک فرد مطلع و در جریان بودم. به هرحال مطالب م 

امور که احتمالا از دعاوی دو طرف آگاهید می توانید در این میان داوری کنید و  

حداقل منِ بی خبر را با خبر کنید. مثلا این درست است که احتمالا در اردیبهشت 

ندارم ( رجوی با بنی زمان را دقیق آورده و من اکنون به یاد    ی) البته گنج  60 سال

قت هستم و نمی خواهم یصدر دیدارداشته است؟ به هرحال من هم مانند شما دنبال حق

ن دغدغه و حتی مقالات گنجی ربطی به سخن  ینبش قبر کنم. قبول می فرمائید که ا

 دکتر مصدق که البته در جای خود درست و متین است ندارد. به هرحال موفق باشید

  ارادتمند

 

1389ور شهری 6 = Sunday, 28 August, 2010  12:40 

 

 برادر عزیزم آقای اشکوری سلام علیکم 

 

مجدداً توفیق عبادت و به  درگاه حق را از خداوند برایتان مسئلت دارم  همچنین 

 این فدوی را از دعای خیر در این ماه مبارک فرموش نفرمائید. 

 

باری از اینکه مطلب را برایم فرستادید همچنانکه عرض شد سپاسگزارم اما چون 

 60 »مثلا این درست است که احتمالا در اردیبهشت سالباز مطرح فرموده اید که 

زمان را دقیق آورده و من اکنون به یاد ندارم ( رجوی با بنی صدر  ی) البته گنج

صداقت در مورد رابطه مجاهدین و  دیدارداشته است؟«، اینجانب با کمال دقت و

بطور مشروح برایتان شرح دادم و  1389خرداد  14بنی صدر در نامه مورخ 

 اکنون بخشهائی  را جهت یادآوری می آورم: 

 

تیر   1تا قبل از    -" ...اما بحث اصلی آقای بنی صدر با مجاهدین دو قسمت دارد: الف

بعد   - انونی کشور بوده است. بکه حد اقل تا آن زمان رئیس جمهور ق  60ماه سال  

از این تاریخ به بعد که به زعم شما مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی ایشان داده  

 بوده به آن هم فعلاً کاری ندارم. است. حال قانونی بوده ون
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"... گویی نظرشما این است که در مواردی نفس رابطه رئیس جمهور با گروه یا   

هایی در جامعه خلاف عرف و شرع و حق است؟ سئوال من این است که اگر  هگرو

را ببینند و حرفشان را    ی اوائهرئیس جمهوری این حق را هم نداشته باشد که گروه

آ یا چنین رئیس جمهوری حقا گوش کند ولو صد در صد آن گروه بر باطل باشد، 

شایسته این مقام است؟ و اگر به زعم شما نفس رابطه داشتن عیب است، آیا می دانید 

که آقای کیانوری  با آقای دکتر بهشتی و بعضی دیگر از مقامات کشور رابطه مستمر  

داشت؟ آیا می دانید که چریکهای فدائی خلق اکثریت با بعضی از زعمای جمهوری 

آنها کمک می  اسلامی راب به  ملیون  آزادی و سایر  داشتند و در حذف نهضت  طه 

 کردند؟

خوب اگر رابطه است این ها هم رابطه است. احتمالاً شاید چون اینها حاکم شدند،  

رابطه هایشان حق است و بنی صدر چون مغلوب شد، رابطه هایش با وجودی که  

 رئیس "جمهور" است باطل می شود.

تیر یعنی یک    8مدرکی یا سندی پیدا شده است که بنی صدر تا  .. آیا تا به امروز   

روز بعد از انفجار حزب جمهوری اسلامی با آنها قرار و مداری گذاشته باشد و یا 

 پیش آنها رفته باشد؟

تیر با آنها هیچ رابطه ای نداشت زیرا چند    8بنا بر دهها سند و گواهی، بنی صدر تا  

که هنوز به زعم شما رئیس جمهور قانونی بود، نفری که بنی صدر حتی تا زمانی  

جا داده بودند و همه را هم اعدام کردند از جمله آقای لقائی  که به این جرم در سال 

اعدام شد، هیچ یک ربطی به مجاهدین خلق نداشتند.این اطلاعات در دادستانی   60

راجعه  اگر گروهائی برای انجام خواسته ای به رئیس جمهوری م  موجود است....

کنند این را نمی گویند »اتحاد« و اگر به زعم شما این اتحاد صورت گرفته بود دیگر  

در منزل افرادی پنهان شود که بعداً    60خرداد    25لازم نمی آمد که بنی صدر از  

های  هچند نفر از آن ها به همین جرم اعدام شدند. از همان اول می رفت و در پناهگا

تیر است که آنها به پیش بنی صدر رفته و   7بعد از    آن ها مخفی می شد. یک روز

از آن زمان است که آنها محافظت از بنی صدر را تا وقت خروج از کشور انجام 

 می دهند.

 

" ... آیا از نظر شما و ملت ایران، مجاهدین خلق آن زمان و یا فرزندان مرحوم آیت  

خلق بعد از رفتن به عراق   ن، همین مجاهدیلقانی که پدر طالقانی گفته می شدالله طا

روحانیون هستند، و  مجاهدین  میان  اصلی  بحران  و  نزاع  نقطه  عزیز،  دوست  ؟ 

هواداران خشونت گرای آنها مثل لاجوردی را نباید از یاد برد؛ مسئله   قدرتمدار و
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اصلی این بود است که گروه »سپاس« یعنی کسانی که در زمان شاه با گفتن سپاس  

و گروه مجاهدین علیه هم در زندان خط و نشان کشیده بودند و    از زندان آزاد شدند

حالا که فرصت به دست آورده بودند، می خواستند که با یکدیگر تسویه حساب کنند.  

در دوران بنی صدر مخالفین مجاهدین )مؤتلفه و سران حزب جمهوری( از طریق  

نند. آقای خمینی به آقای خمینی عمل می کردند و می خواستند دست به کشتار آنها بز

بنی صدر پیغام داد که اینها را محکوم کن. آقای بنی صدر هم به پیغام آورنده گفت:  

به آقا بفرمائید شما نمی خواهید که من آنها را برانم و محکوم کنم، شما می خواهید  

که مجوز قتل آن ها را از من بگیرید، چرا من دست به چنین کار بزنم، اگر می  

 د، خودتان دست به کار شوید. من چنین کاری نخواهم کرد. "خواهید بکشی

 

این حق هر گروه و دسته ای بوده است که با ریاست جمهور کشورشان ملاقات  بنا بر

داشته باشند و خواسته های خود را با ایشان مطرح کنند و هم حق ریاست جمهوری  

ا با همه بتواند در است که صرفنظر از افکار و عقاید و اعتقادات  گروه و دسته ه 

صورت لزوم ملاقات و گفتگو داشته باشد. حتماً شما خاطرات آقای رفسنجانی و..  

یا   و  مجلس  ریاست  کسوت  در  که  اید  خوانده  را  اسلامی  جمهوری  زعمای  دیگر 

ریاست دیوان عالی کشور و...با همه گروها و ... رابطه و گفتگو می کرده اند. پس  

در مورد رابطه عیب است اینکه: مسئولی از مسئولین   نفس رابطه عیب نیست، آنچه

کشور خارج از حدود اختیاراتش، از حقوق ملی کشور و حقوق آحاد مردم به نفع  

ای دیگر عمل کند. اگر از بنی صدر چنین شقی سراغ  هگروهی و به ضرر گروه 

 .دارید مرا هم در جریان بگذارید، واقعاً خوشحال می شوم که حقیقت را دریابم

دیدار رجوی هم با ریاست جمهوری از همین قماش توضیح داده شده است و نیاز    

به گفته آقای گنجی هم نیست، شما می توانید با مراجعه به روزنامه انقلاب اسلامی 

 خبر ملاقات را هم در آن جا ملاحظه کنید. 

 

و  و اما به زعم من کوشش آقای گنجی در مقالات مختلفش در هم کردن حق و باطل 

راست و دروغ است تا به خواننده خود چیزی را که می خواهد به آنها القاء کند و آن  

بد و  بنشاند  حقانیت  کرسی  بر  و  یرا  غارت  و  چپاول  و  کشتار  و  کشت  نطریق 

که در گذشته بوسیله گروگان گیرها و بچه های خط امام وسپاه و   ی عظمیخسارتها

وارد  ب اسلامی بر کشور  لادین انقای انقلاب و دوستانش و سازمان مجاههدادگاه

که در آن دوران همه ما در اینگونه اعمال به دلیل   شده است را بپوشاند و بگوید

انقلابی و تند رو بودن انجام داده ایم شرکت داشته ایم . نظر به اینکه به حکم تجربه،  

خواهد  آشکار  تلویزیون  بر صفحه  را  خود  کسی  هر  خارج  این  در  که  دارم  یقین 
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خت، دغدغه ای ندارم و با صبر همه چیز روشن خواهد شد والا مسائل زیادی در سا

مورد ایشان از گذشته بگذریم در همین خارج از کشور وجود دارد که بماند برای 

 آیند. بیش از ایم مصدع نمی شوم.

 

 یا حق   محمد جعفری  

 

 

 Saturday, 28 August, 2010    =6  1389شهریور   

 

 

 

 سلام مجدد با عرض 

به این هم زحمت نبود. با توجه به اینکه شما فرموده بودید که بنی صدر   یواقعا نیاز

است، من این پرسش را کردم. البته روشن  تا پس از خلع با مجاهدین ارتباط نداشته

است که صرف دیدار کسی با کسی و بویژه رئیس جمهور هیچ خلافی نیست منظور  

و قول و قرارهای سیاسی است. به هرحال من بدون   ارتباط تشکیلاتی و سازمانی

در این سلسله مقالات آورده و   یکه گنج  یبکنم، مطالب  ینکه بخواهم داوری نهاییا

من از اکثر آنها خبر نداشتم، بسیار مهم است و نمی توان آنها را نادیده گرفت. انگیزه  

بنی صدر در ارتباط ایشان هرچه باشد، خللی در اسناد و اعترافات آقایان رجوی و  

ت های مشترک ایجاد نمی کند. به هرحال ممنون و ی با ترورهای مشترک و مسئول

 متشکر 

 ملتمس دعا

 

 

Sunday,29 August,2010      =7  1389شهریور 

 

دوست گرامی با سلام و آرزوی قبولی عبادات و طاعات از درگاه حضرت 

 حق

 

»مثلا این درست است که احتمالا در اردیبهشت  شما وقتی از من سئوال می کنید که  

زمان را دقیق آورده و من اکنون به یاد ندارم ( رجوی با بنی    ی) البته گنج  60سال  

  دیدار برای شما مسئله بوده است.  ، معلوم است که نفسصدر دیدارداشته است؟«
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می کند که در صورت اطلاع، جواب در پاسخ به سوال دوست هم انسان را موظف 

ئه دهد. نظر به اینکه به دنبال دریافت اطلاع بیشتری در مورد بنی  اخوری را ار 

صدرهستید لینک مقاله ای را که جوان کردی همزمان با مطلب آقای گنجی شروع 

به نوشتن کرده است برایتان می فرستم. تا شاید اشاره ای باشد که چرا  راست و  

ق و ناحق را مخلوط کردن و لا را گفتن و از الاّ ی آن طفره رفتن، و هم دروغ و ح

کاسه شدن با ساواکیهای سابق و سلطنت طلبان و خط دهندگان به بوش برای حمله 

بنی صدر  کسی که در تمامی ز دو ناحیه به منظور خراب کردن  به ایران، همزمان ا 

وع دخالت خارجی بوده است، عمر حامی استقلال کشور و حاکمیت مردم بدون هر ن

مشغول شده اند. اما از آنجا که هر کسی که در صدد خراب کردن دیگران باشد،  

خودش را خراب می کند و اگر کسی هزار توجیه و تحلیل بتراشد، خودش بهتر از 

هر کس دیگری می داند که چرا دست به چنین اعمالی زده است که کلام خداوند حق  

علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره«. افزون بر این مقاله دیگری است که»بل الا نسان  

المرء بجلیسه«   ایران که »یعرف  از دوستانش در  آقای گنجی و بعضی  در مورد 

 برای مزید اطلاع ارسال می شود.

اما دوست عزیزم با کمل تآسف باید بگویم که مثل اینکه خاک مرگ بر کشور ما    

یافتن حق و حقیقت بودیم، شاید بهتر بود که راه دیگری    پاشیده اند. اگر ما به دنبال

م حکم گرفته که مدت  نفر محکو  14می پیمودیم. وقتی آقای خلخالی در زندان شیراز  

از  زندانی خود ر او را  پاسداران  آنها که خانمی بود و  از  ا می گذراندند که یکی 

آرایشگاهی به زندان آورده بودند، همه را در  عرض کمتر از دو ساعت اعدام کرد،  

صداها در می آمد، آقای خمینی دستور فله ای چندین هزار زندانی را صادر نمی 

ن  دیار  به  را  آنها  همه  ماه  از یک  کمتر  در عرض  و  که  کرد  فرستادند  نمی  یستی 

مصداق بارز جنایت علیه بشریت و اصحاب اخدود است. اسفناکتر اینکه هنوز هم  

چشم و گوش بسیاری با همان خاک پوشیده شده است که اگر غیر از این بود حد اقل 

تکلیف خود را با موارد مشخص بدون شک و تردید که ترور بالاتر از این نمی شود  

ندانی در عرض کمتر از یک ماه سلاخی کنند و صدای احدی  که چندین هزار نفر ز

در نیاید. آن روز به کنار حتی وقتی مرحوم آیت الله منتظری از رهبری گذشت و 

مسئله را افشا کرد، دیگران خود را به کری زدند و غم انگیز تر اینکه کسانی که  

آن مرحوم برای  خود را پیرو و شاگرد و یا...مرحوم منتظری تلقی می کنند و از  

این همه جنایت بدون   با  خود وجهه می سازند،  حاضر نیستند که تکلیف خود را 

خدشه و مسلم روشن کنند. انسانی که به دنبال یافتن حق و حقیقت است ساده ترین 

کار این است که اول تکلیف خود را با جنایات مسلم و خدشه ناپذیری که اتفاق افتاده  
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پایه برای یافتن حقایق دیگر کند و یا بعد به سراغ ترور و  روشن کند و آن را    ستا

 کشتار دیگر برود. 

، حق ندارد شک کند که آیا به واقع ما  یزم وقتی انسان اینها را می بیندبله دوست عز

 به دنبال یافتن حق و حقیقت هستیم؟ 

  اما من شک ندارم که نقش آمرین و عاملین و موافقین همه این جنایات، خود را به

باقی خواهد هر در و تخته ای که بزنند، روشن خواهد شد و در حافظه تاریخی کشور  

لا   ماند، الذین  یستخفنک  لا  و  حق  الله  وعد  که»ان  است  حق  خداوند  وعده  زیرا 

 یوقنون«.  

در پایان امید است که  صراحت لهجه ام شما را ناراحت نکند و آن را به چیز  

فولیت و نسبت به همه دوستان تا به امروز چنین دیگری تعبیر نکنید، چکنم که از ط

 بوده ام.

 

 یا حق         محمد جعفری

 

  

Sunday,29 August,2010   18:02 =7  1389شهریور   

  

 جناب جعفری 

 سلام

قبل و  ام  خوانده  قبل  سال  را  اخیر  مقاله  برادر   یممنون.  اما  خواند.  خواهم  هم  را 

م! نه صحبت  یم و حرف هم را نمی فهمیگرامی! گویا ما با دو زبان صحبت می کن 

او و  انکار فضائل از گنجی و انگیزه های او است و نه حرف از بنی صدر است و

نه سخن از جنایات زید است و عمرو، صحبت از اسناد است و اعترافات این شخص 

آنان و در نهایت داوری   یر کرده هایشان و بیان مسئولیت هاو آن شخص مبنی ب

منصفانه ما درباره افراد و جریانها. گویا این یک بیماری واگیرداری است که برای  

را متهم می کنیم و یا نیمی از حقایق را می گوییم و یا   گرانی فرار از مسئولیت یا د

شود کرد از قدیم گفته اند » حب  ب را به رخ می کشیم. چه می  یرق  ییکسره خلافها

 بخیر گرداند ما ختم الشیئ یعمی و یصم « خدا عواقب ما و مردم ما را با

 ملتمس دعا

 ارادتمند

 اشکوری
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به ادامه بحث خاتمه داده شد، اینجانب   بعد از نامه فوق که به خواست آقای اشکوری  

مق اشکوری  آقای  اینکه  تا  نداشتم  ای  مکاتبه  ایشان  با  ای  دیگر  تاریخ  اله  به 

پیرامون برخی سخنان   تحت عنوان  1391/اسفند/30=  20/ 2013/3 »ملاحظاتی 

ات آقای بنی صدر که در برنامه یمقام محاجه با مدعکه  در    ابوالحسن بنی صدر«

. نظر را در سایت بی بی سی خواندم  بود،  ون بی بی سی منتشر شدهیزیصفحه دو تلو

اینکه حرفه   اینجانب  به  مقتضای  روبه  آن  و  سالها  آن  متن  در  حضور یای  دادها 

برای روشنائی انداختن به مطالب ذکر شده آقای اشکوری مقاله ای تحت   ام،داشته 

« نگاشته    صدروسفی اشکوری درباره بنییهای  خی بر داورییمروری تار  عنوان »

سپس مقاله اینجانب را  و انتشار داده شد. اکنون در زیر ابتداء مقاله آقای اشکوری و  

  جمال پاک نژاد   مقاله آقای اشکوری، آقایان:  خواهید کرد. البته در پی انتشارمطالعه  

ام علی  ایرانیان،  اسلامی  مجامع  اعضای  بنیاز  آقای  مشاور  در  یرحسینی،  صدر 

ای در اش و مازیار شکوری، فعال سیاسی هر کدام جوابیهدوران ریاست جمهوری

  لعه بیشتراکسانی که مایل به مط  به نکات عنوان شده نوشته و انتشار پیدا کرد.پاسخ  

 آنها به ترتیب در ذیل آمده است: هستند لینک

 

/04/2013http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/persian/viewpoints/

.html514-ostp 

 

/04/2013http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/persian/viewpoints/

.html517-ostp 

 

/04/2013gs/legacy/persian/viewpoints/http://www.bbc.co.uk/blo

.html518-ostp     

 

 1391اسفند  30=  22:20, 2013-03-20

 

 ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر 

( جناب آقای ابوالحسن بنی صدر در  2013مارس    7)  91اسفند    17در جمعه شب  

سی سخنانی گفت که از جهات  بیتلویزیون فارسی بی  آخر هفته«  2برنامه »صفحه  

این  مختلف جا ایشان در  تأمل  قابل  ی تأمل و بررسی دارد. گرچه سخنان و آرای 

http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2013/04/post-516.html
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/persian/viewpoints/2013/04/post-514.html
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/persian/viewpoints/2013/04/post-514.html
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/persian/viewpoints/2013/04/post-517.html
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/persian/viewpoints/2013/04/post-517.html
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/persian/viewpoints/2013/04/post-518.html
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/persian/viewpoints/2013/04/post-518.html
http://www.youtube.com/watch?v=5s-u5zXUH78&feature=youtu.be
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شود به انتخابات  کنم مربوط میبرنامه کم نیست اما بخشی که در اینجا بدان اشاره می

 مجلس اول که من نیز در آن مجلس نماینده بودم. 

جناب بنی صدر ادعا کرده است که انتخابات مجلس اول »قلابی« بوده چرا که در 

درصد بیشتر شرکت نکرده بودند و تازه آن هم با تقلب بوده و از    28آن اولا حدود  

درصد بوده و این تقلب نیز با چراغ سبز آیت الله خمینی به    1۴نهایت آرا  این رو در  

 حزب جهوری اسلامی بوده است.

ایشان مدعی است که ده هیئت بازرسی در این مورد رسیدگی کرده و فهرست تقلبات  

تهیه کرده بودند و قرار شده بود که مجلس باز نشود، اما برخلاف قانون و به   را

 دستور آقای خمینی مجلس تشکیل شد. 

و از جمله انتخابات مجلس   ۵9-۵8اکنون جای تحقیق در مورد تحلیل شرایط سال  

ت مختلف اگمان دعوی جناب ایشان از جهاول و بررسی آماری آن نیست، اما بی

 کنم: کذب و تحریف تاریخ است. در این مورد به چند نکته اشاره می

رسد مستندات این دعوی چیست و اسناد و  طبعا نخستین پرسشی که به ذهن می-1

اند؟ بر اساس قاعده »البینه علی المدعی«  شواهد و قراینی که مدعا را مدلل کند کدام

که دعوی او درست است. ایشان در آن    بر آقای بنی صدر است که مستندا نشان دهد

زمان رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب و رئیس دولت بود و مجری انتخابات و  

قاعدتا باید مدارک کافی برای اثبات مدعای خود داشته باشد. حتی اگر اسناد مکتوب  

واند  تدر اختیار نباشد قطعا شواهد مقالیه و حالیه برای آن وجود دارد. مثلا ایشان می

اعضای آن ده هیئتی که فهرست آرای تقلبی را رسیدگی کرده و به ویژه رؤسای  

گمان هنوز شماری اند، اما بیها درگذشته ها را اعلام کند. احتمالا شماری از آن هیئت

ها و جریانهای  توانند از شخصیتتوانند شهادت دهند. افزون بر آن میاند و میزنده

حاکمیت که خود نیز در انتخابات حضور داشتند )مانند    سیاسی مستقل و حتی منتقد

نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جاما، جنبش حاج سید جوادی، حزب توده،  

و...( بخواهند که بر این مدعا گواهی دهند. چرا که قابل قبول    -اکثریت-فدائیان خلق

آن زمان، فقط    نیست که از چنین رخداد مهمی، آن هم در فضای تقریبا باز و آزاد

 یک نفر آگاه باشد.  

شود؟ سال چنین دعوی مهمی مطرح می  33پرسش دیگر این است که چرا پس از  -2

های جناب بنی صدر در خارج از  ها و نوشتهالبته ممکن است در گذشته در گفته
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ام، اما باز باید به این سئوال جدی پاسخ اطلاع ماندهکشور مطرح شده باشد و من بی

همان زمان یعنی در مقطع برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس    چرا در   داد که

و  تقلب  چنین  به  انتخابات  و مجری  اجرایی کشور  مقام  عالیترین  به عنوان  ایشان 

اعتراض نکرده یاد میخیانت بزرگی  به  آنجا که من  تا  از  اند؟  ادعایی  آورم چنین 

و فعال در آن زمان که در    سوی ایشان و حتی از سوی گروههای سیاسی فراوان

توان تصور کرد که دیگران انتخابات کاندیدا داشتند مطرح و اعلام نشده است. می

 خبر بوده و یا از کنار آن به سادگی گذشته باشند؟ از آن بی 

تر صحت این دعوی بیش و پیش از آنکه تقلب کنندگان را زیر سئوال از همه مهم-3

کشد، چرا که ایشان باید به این پرسش مهم پاسخ ببرد شخص مدعی را به چالش می

دهند که اصلا چرا به چنان انتخابات متقلبانه و مجلس قلابی و فرمایشی تن داده و 

اند که به قانون اساسی  همان مجلس سوگند خورده   حتی با آن همکاری کرده و در 

ی کشور را در  های اجرایی و حتی تقنینوفادار باشند؟ ایشان در آن زمان تمام سمت

می بر  کلامشان  فحوای  از  که  چنان  و  داشتند  مرتباختیار  و  مقام  چنان  از  ی  تآید 

برخوردار بودند که شخصیتی چون آیت الله خمینی در مقام رهبر بلامنازع انقلاب  

داده است! چرا و به چه دیده و به او همواره »تذکر« میتر میرا هم در مقامی فرو

پذیرفته است؟ بدین ترتیب مشروعیت خود ایشان به عنوان   دلیلی چنان خیانتی را

رئیس جمهور غیر قانونی و نامشروع بوده )زیرا طبق قانون اساسی منتحب مردم  

پس از ادای سوگند در مجلس و در محضر نمایندگان ملت و نیز پس از تنفیذ مقام  

مشروع بوده  یابد( و دولت و کابینه او نیز مطلقا نارهبری مشروعیت و رسمیت می

اند؟ اگر بگویند به است. آیا آقای بنی صدر به پیامدهای منطقی مدعای خود اندیشیده

تر از  اند، باز عذری بدمصلحت و یا از ترس تن به چنان تقلب و افتضاح بزرگ داده

گناه است و قابل قبول نیست؛ زیرا اولا چنین خیانتی و آن هم در آن زمان حساس و 

گیری شکل  آغاز  و   در  بزرگ  انقلاب  یک  از  آمده  بر  و  جدید  سیاسی  نظام 

ای قابل کند( با هیچ بهانهآزادیخواهانه )که جناب بنی صدر هنوز نیز از آن دفاع می

قبول نیست و ثانیا با مدعای پایدار ایشان مبنی بر قانون گرایی و مبارزه با جبهه  

. ایشان که در دوره استبداد از موضع دفاع از قانون و حقوق ملت در تعارض است

خواست و برای تخریب  اش با کمترین بهانه به ستیز با رقیبان بر میریاست جمهوری

دهد )از این  ادامه میرا  همان راه    رقیبان از هیچ چیزی رویگران نبود و اکنون نیز

نژاد است(، چگونه ممکن است که از رخداد مهمی چون  منظر ایشان سلف احمدی

 انتخابات مجلس اول چشم بپوشد و آن را جار نزند؟ تقلب گسترده در 
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کند آیت الله خمینی به حزب جمهوری اسلامی چراغ سبز داده بود  ایشان ادعا می -۴

تا تقلب کنند. ادعای بس شگفتی است! پرسش جدی این است که چرا باید آقای خمینی 

اگر قرار بوده    توانست باشد؟ واقعیت این است کهچنین بکند و انگیزه ایشان چه می

باشد،   داده  را  مجلس  انتخابات  در  تقلب  اجازه  جریانی  و  کسی  به  انقلاب  رهبر 

بایست که به آقای بنی صدر و دفتر هماهنگی او چنین مجوزی داده باشد نه به  می

رقیبان ایشان. چرا که در آن زمان بر عالم و آدم آشکار بود که آیت الله خمینی مدافع  

های همه جانبه رهبری انقلاب به  بود و حال که با حمایت  و حامی جدی بنی صدر

کرد که آیت الله خمینی جانب  مقام ریاست جمهوری رسیده، عقل و تدبیر حکم می

رئیس جمهور محبوبش را بگیرد و با استفاده از ابزارهای آشکار و پنهانش کاری  

وان یک حزب  بکند تا دفتر هماهنگی رئیس جمهور با مردم )که در آن زمان به عن

کرد( مجلس را هم در اختیار بگیرد تا برای اداره کشور دچار مشکل سیاسی عمل می

بنی  آن زمان جناب  در  این است که  از رقیب حمایت کند. واقعیت  اینکه  نه  نشود 

شد و از این رو  صدر، به درست یا غلط، مورد حمایت آیت الله خمینی شمرده می

همان مقطع حسن حبیبی )کاندیدای   و گرنه اگر در  توانست چنان رأی بالایی بیاورد

نهایت مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی( از چنین حمایتی  نهضت آزادی و در  

شد. آیت الله خمینی تا پایان کار نیز از او به سختی برخوردار بود قطعا انتخاب می

ولان و مدیران کشور  حمایت کرد. البته باید افزود که آیت الله خمینی معتقد بود که مسئ

)حتی تا سطح فرمانداران( نباید زود به زود تعویض شوند و تغییر کنند تا هر چه 

تر ثبات بر قرار شود و نظام جدید مستقر گردد. به پیروی از همین قاعده بود که زود

ها از وی هم از بازرگان تا آخرین لحظه حمایت کرد و هم از بنی صدر و هم بعد

 .  میرحسین موسوی

این است که در آن زمان اختلاف بنی صدر با رقیب یا رقیبانش حول  -۵ واقعیت 

توان آن را حول دوگانه جدال استبداد/آزادی تحلیل  قانون گرایی نبود و از این رو نمی

دهد و خود نیز به عنوان گواه آن دوران به یاد دارم که  و تفسیر کرد. اسناد نشان می

ب حزب جمهوری اسلامی )به هر دلیل( با بنی صدر در ماههای نخست پس از انقلا

اخلاف پیدا کرد و این اختلاف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اول علنی شد و  

آنان تلاش فراوان کردند که برنده انتخابات باشند و بنی صدر را از کرسی ریاست  

د. از آن  جمهوری محروم کنند اما ناکام ماندند و بنی صدر رئیس جمهور ایران ش

تر شد. جناج حزب جمهوری برای تسخیر مجلس برنامه  تر و حادپس اختلافات عمیق

 ریزی کرد و این بار البته موفق شد.
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هور سخت شد اما ایشان نیز  مبا اکثریت مخالف بنی صدر در مجلس کار بر رئیس ج 

تا به مقابله برخیزد و رقیبان را ناکام گذارد.   ابزاری استفاده کرد  ایشان و  از هر 

کردند اولا از رقیب و حتی از رهبری نفوذ و اعتبار  احتمالا همفکرانشان تصور می

های  نژاد هم دارد( و ثانیا حمایتبیشتری دارند )تصوری که اکنون محمود احمدی

 رهبری دایمی است و از این رو به هر تلاشی دست زدند تا رقیب را منزوی کنند. 

یچ یک از دو طرف برای حذف رقیب هیچ فرصتی من خود گواهم که در آن زمان ه 

داد. در عمل نه اکثریت خط امامی مجلس مقید به قانون و  ای را از دست نمیو بهانه

اش همین دعوی کذب جناب بنی صدر پس از اخلاق بود و نه آقای بنی صدر. نمونه

در   داند. دعوی شگفتی که اگر ساله است که انتخابات مجلس اول را قلابی می  33

توانست یک روز هم بر کرسی هوش  کرد، قانونا و عملا نمیآن زمان مطرح می

 ربای ریاست جمهوری تکیه زند.

دانیم که انتخابات مجلس چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری انجام شد و  می

توان تصور کرد انتخابات ریاست جمهوری آزاد بوده اما انتخابات مجلس  چگونه می

و قلابی؟ چرا در ریاست جمهوری مشارکت بالا بوده اما چند ماه بعد در    پر از تقلب

کند؟ این در حالی است که هم مجریان انتخابات یکی  درصد تنزل می  1۴مجلس به  

خواهد مجلسی را که  بودند و هم رأی دهندگان؟ روشن است که آقای بنی صدر می 

بیاو را بی  اعتبار  از  داده و عزل کرده  تا هم توجیهی برای  کفایت تشخیص  ندازد 

دعویشان مبنی بر کودتایی بودن ماجرای عزل بتراشد و هم از مجلس انتقام گرفته 

توان داوری کرد اما اگر عمل و رفتار ملاک  های قلبی نمیباشد. در مورد انگیزه

های پیروزی در جدال قدرت  باشد قاطعانه معتقدم که آقای بنی صدر عمدتا به انگیزه

گوید که جنگد. ایشان درست میواقعی و یا توهمی جنگیده و هنوز هم می  با رقیبان

نمی انجام  آقای خمینی  بر ضد  میعملی  اشتباه تصور  به  اما  با  داده  اولا  که  کرده 

حمایت او رقبا را حذف خواهد کرد و ثانیا از چنان محبوبیتی برخوردار است که در  

اما در فرجام کار این رقیب هوشمند  تواند خود او را هم حذف کند  صورت لزوم می 

بود که با استفاده از اشتباهات مهلک رئیس جمهور و جلب حمایت رهبری بر او 

 چیره شد.

نژاد است. اهل هیاهو بود و برای  آقای بنی صدر انصافا از جهاتی سلف آقای احمدی 

د )و  کرتخریب مخالفان و منتقدان از چیزی ابا ندشت )و ندارد(. همواره تلاش می

ای برای حذف  کند( بر امواج احساسات مردم سوار شود. تمسک به قانون بهانهمی
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گاه از دروغ و تحریف هم پروایی نداشته )و ندارد(. در همین  رقیب بوده )و هست(.

داند. جان کلام  سی نیز هنوز خود را تنها »بدیل« رقیب )ولی فقیه( میبیگفتار بی

 شد که شد.  بایست حذف میگنجیدند و یکی میلمی نمیاین است که دو پادشاه در اقی

ام )تنکابن و رامسر( بگویم که توانم در ارتباط با حوزه انتخابیهدر هرحال حداقل می

در انتخابات مجلس اول مطلقا اتهام تقلب قابل توجهی مطرح نبوده است. جریانهایی 

ی منفرد کاندیدا بودند و  چون سازمان مجاهدین، حزب توده، فداییان اکثریت و افراد

رقیب اصلی من کاندیدای مجاهدین بود و انتخابات به دلیل رقابت تنگاتنگ به دور 

قابل توجه جناب بنی   دوم کشیده شد. هیچ فرد و گروهی نیز معترض جدی نبود. 

هایی بودم که مانند دیگر جاهای کشور حامی بنی  صدر اینکه من کاندیدای خط امامی

تر ستاد انتخاباتی بنی  دی قبل به ایشان رأی داده بودند و از همه مهمصدر بودند و چن

صدر ستاد انتخاباتی من هم بود. دلیل این کار نیز این بود که من از حامیان بنی صدر  

بودم و به ایشان رأی داده بودم. ایشان بفرمایند که در چنان شرایطی چگونه ممکن  

 توانسته باشد؟  ؟ و اصلا انگیزه تقلب چه می بوده که تقلبی تعیین کننده صورت بگیرد

نهایت به دلایلی بیفزایم که من خود در مجلس از مدافعان آقای بنی صدر بودم ولی در  

حیت ایشان در اداره کشور معتقد شدم  ها اشاره شد( به عدم صلای از آن)که به بخش

مان زمان نیز طی  ه  و در جلسه استیضاح نیز به عدم صلاحیت ایشان رأی دادم و در 

ای همراه تنی چند از نمایندگان دلایل رأی به عدم صلاحیت آقای بنی صدر را  بیانیه

بیان کردیم و در مطبوعات انتشار یافت. با حوادث بعدی و رفتارهای آقای بنی صدر  

در دوران پس از برکناری )به ویژه اتحاد با سازمان مجاهدین( دانستم که در رأی 

 ام.خود صائب بوده
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صدر، محمد  وسفی اشکوری درباره بنی یهای  خی بر داوری یمروری تار 

 جعفری

آقای   با عنوان  ینوشتار جناب  رامون برخی سخنان ی»ملاحظاتی پوسفی اشکوری 

ات آقای بنی صدر در برنامه صفحه یصدر« که در مقام محاجه با مدعابوالحسن بنی

ون بی بی سی منتشر شده است از چند جهت قابل بررسی است. هرچند یزیدو تلو

ن مفسر  یز ایآمشده و گزنده و گاه واقعا اهانتتوان در باره علل برخورد شخصی می

دانم و  سته نمیین کار را شایران بحث کرد، اما این منتخب مردم ایبا اولنی  ی متون د

ای در متن آن سالها  ن مقاله تلاش دارم به عنوان کسی که به مقتضای حرفه یبلکه در ا

رو آن  داشته یو  حضور  ناگفته  دادها  ابعاد  برخی  آقای  یام،  بحث  در  شده  کتمان  ا 

شتری بر  یی ب یم تا حد امکان روشنااشکوری را به عرض خوانندگان گرامی برسان

ن نکته ینه مشخص انداخته شود. به خصوص با توجه به این زمیخ معاصر در ایتار

ای   عده  ما  گروهی  کار  نحوه  به  اشکوری  آقای  ادعاهای  از  مهمی  بخش  که 

انقلاب اسلامی بر میروزنامه گردد، که مثل نگار جوان و آرمانگرا در روزنامه 

ران،  یط انقلابی و پرتحول آن روز ایگری آنهم در شرای رانه دنگاهرکار روزنامه

د  یند، شای های من آشنام. کسانی که با نوشتهیادائما در معرض آزمون و خطا بوده

مستحضر باشند که بعد از خروج از زندان جمهوری اسلامی و مهاجرت، به شهادت  

ن بوده است که  یشم اع آن سالها، تمام تلا یآثار مختلف مکتوب در باره تک تک وقا

انتقادی و خرده گ رانه به خصوص در مورد دوران یدر بررسی آن دوران، نگاه 

سبنی برخی  و  همیصدر  باشم.  داشته  وی  خود  باره  یاستهای  در  درست  بحث  شه 

دوارم  ید استبداد برای جامعه در حال گذار سودمند است و امیسرچشمه های بازتول

دوارم از جاده انصاف خارج یکند. به هر حال امن هدف کمک  یز به این بحث نیا

 نشوم.  

د استراتژیاز  ایدی  آمد،  خواهد  متن  ادامه  در  که  همانگونه  و  آقای  یک  نوشته  ن 

ق برای کشف یی واقعی و عمینکه خواننده مشتاق را به پرسشهایاشکوری بدون ا

ام حکومت  ی به نیبت عظمایهنمان و مصیر میخ سی و چند ساله اخیی از تاریتها یواقع

ک ملت متنوع و متکثر سوق دهد، راه برای سوءتفاهم ی ت بر سرنوشت  یسلسله روحان

ران گشوده است. به هر حال هدف من یروهای وفادار به استقلال و آزادی ایان نیم

ست،  ین قلمی نین نگاهی با چنیهای مختلف برای ابراز چنزهینجا واکاوی انگ یدر ا

خ ین مقاله با اطلاعات و تجربه تار یشهای وی در انکه احکام و پرس یولی نظر به ا

د من حاوی پاره ای از اخبار نادرست و بی اعتبار است،  یموجود نمی خواند و از د
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ش از ورود به اصل ی ن باره دقت نظر کافی خرج داده شود. اما پ یلازم است در ا

تا بحث   ای را خدمت خوانندگان محترم عرض کنم  دانم مقدمه  در بحث لازم می 

 رد. یشتری صورت گ یی ب یروشنا

چگونه گفتگو و مصاحبتی  یه  1389ن  ینجانب با آقای اشکوری تا قبل از فروردیا

شان تحت عنوان »نوبت عاشقی« را در  یای از ان ماه مقاله ینداشته ام. اما وقتی هم

م راجع یات فعلی اش را که به طور مستق ین مدعینکه وی همیتها خواندم، نظر به ایسا

ای  شهینحوه کار ما در روزنامه انقلاب اسلامی و به خصوص اتهام تکراری و کلبه  

ن بود، مطرح کرده بود، از وی یمبنی بر خسارت ناشی از اتحاد بنی صدر و مجاهد

تار از کلی گویدرخواست کردم برای روشن شدن موضوعات  دهند  ی یخی اجازه 

کدام روش ما در آن زمان درست  م  ینی م تا ببیتر وارد بحث شوز نموده و مصداقییپره

باب مکاتبه و تبادل نظر  1389ن یفرورد 1۶و کدام خطا بوده است. به هر حال از 

ن موضوعاتی که دوباره از سوی وی در  یاری از همیشان در باب بسیانتقادی با ا

شان به من یکه ا  1389ور  یشهر   29د قلمی شده است گشوده شده و تا  ین مقاله جدیا

م و حرف هم را نمی  یا ما با دو زبان صحبت می کن یا برادر گرامی! گونوشتند: »ام

ه آن مکاتبات که موضوعاتش به دوران یدا کرد. کلی م!« با تقاضای وی خاتمه پیفهم

شان و من موجود است و به  یبنی صدر و روزنامه انقلاب اسلامی بر می گردد نزد ا

ا در  ین مقاله و  یشان در ایکه اادی روشن کننده رئوس مسائلی است  ینظرم تا حد ز

گر عنوان کرده اند. هرچند نشر آن مکاتبات می تواند روشنگر باشد، نظر  یجاهای د

ست، همچنان  ین بحثها برای عمومی کردن و انتشار نیشان نوشته بودم اینکه به ایبه ا

شان  یم ایبر عهد خود هستم و انتشار آن برای افکارعمومی را منوط به اجازه مستق 

ایم از  پس  ترتیدانم.  به  مطلب  اصل  مقدمه  زی ن  گیب  پی  : یر  شود  می   ری 

ک پرسش ساده در باره یمقاله آقای اشکوری که مدعی است قصدش فقط طرح  .  1

می باشد، هرقدر ادامه    ۵9ن تقلب بزرگ در انتخابات مجلس اول در سال  یادعای اول

بحث خردمندانه، خود را   کیانه نسبت به استانداردهای  یپرواابد به صورتی بییمی  

نکه بخواهم  یای شخصی شده با بنی صدر فرو می کاهد. بدون ادر وادی معارضه

شناختی متوجه نوعی زه خوانی شوم، در بحث آقای اشکوری به لحاظ روشیوارد انگ 

دا  یم که به نحوی شدی رمنقح می شو یا دست کم به شدت غیمدرک افته بییم ینگاه تعم

ند. یک نفر به داوری اخلاقی می نشی تیر باره شخص و شخصو و جدلی دیسابجکت 

ک مغالطه یدن به  ین بحث رسیح خود وی هدف آقای اشکوری از ایبه گواه تصر

کی اند.  یخی است؛ بنی صدر و احمدی نژاد به لحاظ روش و منش یب تاریواقعا عج

ن دست فتوا صادرکردن از فقه خوانده ای مثل  یام ولی اگر امن اصول فقه نخوانده
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ان مواجه  یعی ان شیای در مد گفت ما با مکتب فقهی تازهیز باشد با یآقای اشکوری جا

اسهای مع الفارق واضح، یاس را رد نمی کند بلکه بر مبنای انواع قیم که نه تنها قیهست

 کند. ه افراد صادر مییحکم هم عل

شود؛ ن مییم ایسی کنیای اشکوری را وفادارانه بازنواگر بخواهم تمام نوشته آق.  2

ز عضوی یوی ضمن رد ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول در حالی که خود وی ن

درصد به قول    1۴عنی در حدود  یاز آن بوده است، ادعای مشارکت حداقلی مردم )

ی هوری اسلامی برامنی به حزب جیت الله خم یبنی صدر( و هم ادعای چراغ سبز آ

مییا اعلام  وجه  از  خالی  را  تقلب  آقای  ن  صرف  مدعای  حد  در  را  آنها  و  کند 

ب  یبکار و عوامفرید وی اصلاَ آدمی دروغگو و فر ی کند که از د صدری ذکر میبنی

 قا مثل احمدی نژاد. یاست دق

ک نکته ساده منطقی را ینکه اطلاعات و مستندات خودم را شرح دهم،  یاما قبل از ا

نشان کرد که به قول معروف اثبات شی نفی ماعدا نمی کند؛ وقتی لازم است خاطر

ا کسانی هم بدون تقلب انتخاب یست که کس و  ین بدان معنا ن یشود تقلب شده، اگفته می

نشده اند. روش است در تمام انتخاباتی که در آن تقلب راه داشته و دارد، طبعاً افرادی  

ان وی در شمال خود آقای  یبه گواهی همشهر   شوند که انشاللهانتخاب می  هم به درستی

ن  ین زمره بوده باشند. اصولا سازوکار تقلبهای اساسی در انتخابات همیاشکوری از ا

ن حالی که طرف  یت رای آورده می شود در عیک طرف به عنوان اکثریاست؛ برای  

نید اقلیگری  به عنوان  تقلب و رأییز  دارد.  در    ت حضور  سازی برای ساختن و 

 ت است. یار داشتن اکثریاخت

  ۴۴-۵۴،در صفحه  «13۶0ا کودتای خرداد  ینجانب در کتاب »تقابل دو خط  یا.  3

ام و با سند و ات آن انتخابات پرداخته یع« به جزئیتحت عنوان »مجلس و تقلبات وس

ل ا به قویک طراحی  یح داده ام که حزب جمهوری اسلامی چگونه با  یمدرک توض

نی از طرح، یبانی آقای خمیاسی، و البته مستحضر به پشتیها مهندسی کامل سیامروز

ار خود در آورد. تقلب در آن انتخابات به حدی بود که ساعاتی  ید اختیقوه مقننه را در  

ت و اعتراض نسبت  ی بعد از انتخابات دور اول، از همه مناطق کشور حجمی از شکا

همراه با اسناد، مدارک و گزارش به تهران و به  به تقلب حساب شده در انتخابات  

ن روزنامه بود یراژتریخ پرتیخصوص دفتر روزنامه انقلاب اسلامی که در آن تار

گرد بنییواصل  آقای  ند.  ایصدر  جز  نداشت  راهی  بگ یز  جدی  را  آنها  و  ینکه  رد 

دگی عادلانه به مردم  یاعتراض کند. او در روزنامه و مصاحبه های مختلف وعده رس
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نی به مخاطبان روزنامه گزارش داد که  یداد و همان وقت بعد از جلسه با آقای خم

 رد.  یق صورت گیدگی دقیقرار شده است به اعتراضات رس

ز جای بسی شگفتی ی شی نیشاپین حکم پ یداند اسنده ای که خود را محقق مییاز نو.  ۴

و از    ۵9-۵8ط سال  ی ل شرایمورد تحلق در  یسد: » اکنون جای تحقینودارد که می 

ست«! ظاهرا منظور وی بی اعتبار یجمله انتخابات مجلس اول و بررسی آماری آن ن

د وی یاست. ولی از د  ۵9درصدی در سال    1۴کردن ادعای بنی صدر بر مشارکت  

 م. یخ سروکار داریی ما با ماقبل تاریگو

ه بخشی از رأی دادن ها به  به بعد ک  ۶0ران که از سال  یم در کشوری مثل ایبگذر

ا  یجاد ترس از دست دادنِ کوپن، کنکور دانشگاه، مهر و اتهام ضد انقلاب  یخاطر ا

ن یق آماری در اید اگر تحقید پرس یضد اسلام نخوردن در شناسنامه و... بوده است، با

شود گفت که آن انتخابات تا  مورد بی ارزش و بی اساس است، پس به چه مبنائی می

ا، فرضاً از ده یی از دنیبا اصل مشارکت مردمی سازگار است؟ اگر در جاچه حد  

ن مسئله به شما  یا خود ایکنند، آط، هزار نفر در انتخابات شرکت مییهزار واجد شرا

اً  یهزار نفر در آن شرکت نکرده اند و ثان  9لی وجود داشته که  ید که اولاً دلینمی گو

رأی هزار نفر از ده هزار نفر انتخاب شده،    ن شهردار که باید که ایبه شما نمی گو

د که چه  یگو کدهم آن مردم است. و ثالثا به شما نمیی نده آرای  ین حالت نمایدر بهتر

 اند؟ گر شرکت نکردهیهزار نفر د 9تی حاکم بوده که یوضع

 

ا با فرض  اول مجلس هم  اکنون هم  یآمار دور  باشد هم  تقلبی صورت نگرفته  نکه 

ن مغالطه از ین علت با ایدانند وبه همن را مییاشکوری خود ا  موجود است و آقای

آمار را مییابتدا ز تا در  از به جدی گرفتن آن نداشته باشند. باز واقعا یگر نیزنند 

ن دعوی مهمی مطرح  یسال چن  33سد »چرا پس از  ینکه وی می نویشگفت آورتر ا

م که وی به یت بگذاریواقع ن  ین سئوال انکاری وی را اگر در کنار ایشود؟« امی

اسی بودن در مرکز کشور و در مجلس اول بالضروره در متن و حواشی آن یفعال س

ا آقای اشکوری آن دوران را اصلا درک  یاست. گو  بیقتا عجیسالها بوده است حق

ترهای یع روزمره آن دوران بی خبر است و اصلاً وی حتی تیخ و وقاینکرده و از تار

ندگی خودش را هم مرور نمی کرده است به گونه ای که ینما  روزنامه های دوران

ست، در حالی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی یع آن دوران نیان وقایوی کلا در جر

ه است، در گزارش خود از نحوه انتخابات مجلس  یت فقیک ولایکه از مراکز استراتژ
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نت   « آورد:  نیاول می  انتخابات  ن یجه  اعتراض  به  روهای چپ  یز مورد  التقاطی  و 

ک نامزد به مجلس  ین( که نتوانسته بود حتی  ین خلق )منافقیخصوص سازمان مجاهد

از شهرستان برخی  در  تنها  و  نامزدهابفرستد  دوم رسیها  دور  به  و  یشان  بودند  ده 

برگزار شد نامزدهای راه    19/2/۵9خ  یبرال قرار گرفت. در مرحله دوم که در تاریل

ن درحالی بود که از برگزاری مرحله اول یپرداختند. ا  افته به دور دوم به رقابت ی

های مسلحانه ریی، اعتصابات و درگتا مرحله دوم، هم چنان ، تظاهراتانتخابات  

دل به  حتی  و  داشت  ادامه  اوضیپراکنده  وخامت  سنندج،  ل  مثل  شهرها  بعضی  اع 

فچابهار  ، نقده  فارس و چند شهر دروزی، هشترود،   ، باعث شد  یآباد  انتخابات  گر 

 ( 1ن شهرها برگزار نشود« )یمرحله دوم در ا

  2ن اختلافات اساسی بود که به طور کلی در  یه همیستند که در سایظاهرا مطلع ن

فقط   که    23۴مرحله  حالی  در  شوند  مجلس  وارد  توانستند  کشور  سراسر  از  نفر 

 نفر باشند.  270دیبا

ن خلق از متشکل ی مجاهد  ست که در دوره ای کهی ا واقعا جای پرسش نیتازه آ.  ۵

ران بودند  یاسی به خصوص در مناطق شهری این سازمانهای سین و گسترده تریتر

 نده به مجلس بفرستند؟ ی ک نمایحتی نتوانند 

اسی بنی صدر، یت سی ست اتهامات عنوان شده مبنی بر عدم کفا یم که در لیمی دان.  ۶

ل" مجلس بوده است. به یشان مخالف "تشکین بود که ایکی از اتهامات اصلی وی ای

ندگی از تمامی مخالفان بنی صدر یعنوان مثال به متن سخنان آقای خامنه ای به نما

صدر مرتب مطالبی در درست نبودن انتخابات مجلس  در آن مجلس توجه شود. بنی

کی از اتهامات اصلی  ین را هم به عنوان ین بود که مخالفان وی ایکرد و همان مییب

د که به فرض، یتوان صادقانه از آقای اشکوری پرسنجا مییکردند. در هم او مطرح 

کند ا وی که همچنان افتخار مییم، آیح بدانیاشان را صحن بی خبری یمدعای وی در ا

س جمهور در وقت انتخابات که به ین و رئیری از خوشنامی مجاهدیرغم بهره گیعل

ن ماه بعد در خرداد  ی ن داشته است، چنداز به آیه ای که او بود نیژه در حوزه انتخابیو

ت  یان طرح عدم کفایها بوده که در جریان ملی مذهبیدر زمره گروه اندکی از م  ۶0

ا می  یصدر اقدام کرده بوده است، آه بنی یاسی بنی صدر به "جمع آوری امضا" علیس

ا دلیشود  را  مین  بر وجود  سین ی لی  اخلاق  و  مروت  از وجود  نزد وی  یمومی  اسی 

 کرد؟ ریتفس

ر  یاق و بافت در تفسیاشان دائما به نقش سنییهای داز آقای اشکوری که در نوشته
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عنی می توان باور کرد  یرمترقبه است.  یرکردنها غین گونه تفسیدهند، ات مییاهم

تی بی خبر بوده است؟ برای مثال یاسی و امنیها و تلاطمات سیرین همه درگیوی از ا

داند  ا واقعا وی نمییمرکز اسناد خود نظام توجه شود. آن گزارش یخوب است به هم

نی و طرفداران وی در حزب جمهوری اسلامی در اسفند ی"بستر" سخنان آقای خم

اری از مخالفان ین و بسیچه بود؟ آری آقای بنی صدر و مجاهد ه بنی صدریعل  ۵9

ائتلاف  ید عنوان  تحت  که  اسلامی،  جمهوری  حزب  در  متمرکز  مذهبی  کتاتوری 

علن اکراهی نداشت که  ند، درخفا وروی مذهبی مجلس را قبضه کرده بودیزرگ ن ب

ندگی  یتواند مدعی نماع نمییهای وساظهار کند مجلس با وجود آن تقلبات و بی نظمی

وان عالی کشور )آقای  یس دیا نصب رئیر قانونی است و  یران باشد و غیکل ملت ا

ا قوه  یر قانونی است و  یی بودن غل حزبیبهشتی( و نصب دادستان کل کشور به دل

س جمهور  ینی در برابر رئین بستر بود که آقای خمیگر است ... و در ا ه شکنجهیقضائ

نها یر قانونی بودن آنها شده بودند اعلان کند که همه ایو طرفدارانش که متعرض غ

 قانونی هستد.  

 

ک پروسه  یست. عدالت  یج ظالمانه نیعدالت و ظلم تنها منوط به بروز خارجی نتا.  7

جه هر چه باشد ظالمانه تلقی خواهد یاست و اگر روندی دچار خدشه حقوقی باشد نت

فه دستگاه قضائی است که به عنوان  ین وظیشد. در همه نظامهای سالم انتخاباتی ا

ز استقلال  یدگی کند. شرط داوری نیداور به روند انتخابات و دعاوی ناشی از آن رس

عنی آقای بهشتی خود  ی س قوه آن یگاه است. حال در نظامی که رئن دستیطرفی ای و ب

ن  یس جمهور و دادستانش عضو شورای مرکزی و از مؤسسیرکل حزب ضد رئیدب

همگی   خود  و  است  حزب  قضیآن  طرف  بودن یک  ناحق  جز  حکمی  چه  اند،  ه 

توان ن داوران طرفداری شکل گرفته است مییبرگزاری انتخاباتی که با حضور چن

   داد؟

اد دارند که زعمای حزب جمهوری اسلامی که بعد از  ید آقای اشکوری به  یشا.  8

ت خود )تحت عنوان ی است جمهوری، سخت نگران موقعیبازنده شدن در انتخابات ر

بودند شده  قدرت  ساختار  در  فقاهتی(  اسلام  جلال بطوری  - حافظان  آقای  ن یالدکه 

گذارند و آقای  ان میینی در میی خمنگرانی خودشان را با آقا  -کندفارسی گزارش می 

د  ید، سعی کنیااست جمهوری را از دست دادهید، » حال که ریگونی به آنها مییخم

و باز خود آقای هاشمی در کتاب عبور از (  2د.« )یدر انتخابات مجلس برنده شو 

که سران حزب جمهوری اسلامی به آقای  (  3ن نامه پنج نفره ای )یبحران خود در اول
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آقای خمینو نی مییخم به  قدرت  دادن  از دست  به  نی  یسند ونگرانی خود را نسبت 

کنند: »خوشبختانه جنابعالی دا می ینگونه اسرار هویان نامه ایکنند، در پاگوشزد می

خ و  دشمنان  انتظار  خلاف  بیبر  از  زود  نجات  یلی  هدایافتیماری  و  و  ید  تها 

ل مجلس شورای اسلامی قابل اعتماد و دولت مکتبی کمک  یتان به تشکیهای راهنمائ

از نگران دانند  کسانی که زبان قدرت را می(  ۴د« )یها را رفع گردی کرد و بخشی 

ل مجلس شورای اسلامی قابل اعتماد «  یتان به تشک ی ها ین جمله که »راهنمائیمعنای ا 

د در انتخابات مجلس  ی»سعی کن  ن فارسییزی که بعدها آقای جلال الدیا همان چیو  

 ان می کند را هم احتمالا می توانند بفهمند. ید « بیبرنده شو

آمادگییین راهنمایدر راستای هم.  9 انتخابات،  ها و  قبلی بود که در هنگامه  های 

به شورای   را  انتخابات مجلس  بودن  ای  دو مرحله  حزب جمهوری اسلامی طرح 

ها و سازمانها طی تلگرافهائی  تیجانب بعضی از شخصانقلاب برد. با وجودی که از  

ن طرح شده بودند،از آنجا که  یب ایری از تصویاست جمهوری خواهان جلوگیبه ر

اختیاکثر در  انقلاب  شورای  اعضای  رئیت  بود،  جمهوری  حزب  جمهور یار  س 

رئ  وجود  با  بگ ینتوانست  را  طرح  جلوی  بودن  انقلاب  شورای  شا یس  آقای یرد.  د 

می سنگ اشکوری  وزنه  انقلاب  شورای  عمر  تمامی  در  که  دست یدانند  در  آن  ن 

ز از  یت حزب جمهوری اسلامی بود و مسائل مطروحه در شورای انقلاب نیروحان

ت داشتند طبعاً  یری به اجرا در می آمد و کسانی که در آن شورای اکثریگق رأییطر

نقلاب است و در س شورای ایبرنده نهائی بودند و لذا مهم نبود که چه شخصی رئ

ندگان ملی گرا که در مرحله ی له تعدادی از نماینوسی د و بدیب رسی جه طرح بتصوینت

سرکان،  یان علی اردلان از تویت بودند که از جمله آنها آقای اول انتخابات حائز اکثر

ن طرح از دور اول خارج و به دور دوم  یم سنجابی از کرمانشاه، و ... با ا یدکتر کر

نکه سن آنها از سن قانونی  یو البته در دور دوم هم چند نفر آنها به بهانه اده شدند  یکشان

 گر حذف نمودند. یگذشته و بهانه های واهی د

دل.  10 اقامه  در مقام  انتخابات مجلس و قلابی  یآقای اشکوری  در  تقلب  ل بر عدم 

شورای س  یس جمهور و رئیصدر »رئد چون آن زمان خود آقای بنی ینبودن آن می گو

بنابرای انقلاب و رئ دولت بود«  ایس  در  نبوده است.  تقلبی  با  ین  آقای اشکوری  نجا 

ن ین مغالطات در عالم منطق صوری است، ایعمقتراس ساده ای که از سنخ کمیق

 رد: یگجه مییگونه نت 
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س شورای انقلاب بوده است. کبرا: دولت/  یس دولت و رئیصغرا: آقای بنی صدر رئ

 جه: پس انتخابات تقلبی نبوده است.  یری انتخابات بوده است. نتشورای انقلاب مج

ح برگزار  یصدر خودش مجری انتخابات بوده، انتخابات درست و صحعنی چون بنیی

ن منطق ساده ید بر خلاف آن حرفی بزند. اما از ایشده و لاجرم و بنی صدر هم نبا

و بازار ارائه شده    سازانه که به سبک فقهای سنتی در برابر سوالات مردم کوچه

 شود: ر روشن مییم، ابعاد زیتها نظر کنی م و به واقعیاست بگذر

ل دولت خود ماهها ی است جمهوری برای تشک یبنی صدر بعد از انتخاب به ر  -الف

ن کردن  راضی  نیمشغول  حضور  که  بود  مذهبی  اصطلاح  به  روهای یروهای 

اسفند    2۴ی انتخابات در  تافتند. اصلا در هنگام برگزارمتخصص و ملی را برنمی

ی که آنهم به اجبار صورت یا همان دولت رجاینه بنی صدر  یاو دولتی نداشت. کاب  ۵8

و دست کم سه ماه بعد از افتتاح مجلس شکل    ۵9مرداد    20خ  یگرفت تازه از تار

م آرای آن و سازوکارش یگرفت. پس دولت همان دولت شورای انقلاب بود که می دان

 ت قدرتمدار بود. ی روحانت یتحت نظر اکثر

ر کشور دولت خود  ی م وزین بگذاریم، حال فرض را بر ایت که بگذرین واقع یاز ا  -ب

ن چه استدلالی است که چون یآقای بنی صدر برگزار کننده انتخابات بوده است. آخر ا

ل شده است برگزار کننده  ین و بر او تحم ییر او که از طرف مجلس مورد نزاع تعیوز

 خابات درست بوده است.بوده پس انت

ن است که نظارت ی کی ایس جمهور در قانون اساسی  یف رئ ین وظایاز ممهتر  -ج

د که ارگانی  یو وقتی د  دهندخود را به درستی انجام میکند که ارگانهای مختلف کار  

گرفته و عملش را  فه قانونی خود را به درستی انجام نداده است، جلوی خطا کار  یوظ

ن  یع همیعدالت بسپرد. بنی صدر در مورد انتخابات و تقلبات وس  را به دست دستگاه

جه ینی بود که مانع به نتیکار را کرد اما حزب جمهوری اسلامی با قدرت آقای خم

 دن آن اعتراضات قانونی شد.یرس

نکه بستر اعتراضات گسترده آن زمان روشن شود خوب است به  یباز برای ا.  11

خم آقای  بیسخنان  در  خینی  تحوانات  مناسبت  به  تار یود  در  نو  سال  خ یل 

انتخابات    29/12/13۵8 »مثلاً  گفت:  مجلس  انتخابات  مورد  در  او  کرد.  مراجعه 
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که   مرحله یمجلس  میک  انشاالله  بعد  هم  بعدش  مرحله  و  گذشت  ااش  در  ن  ی شود. 

طور  ک انتخابات آرامی بود، آنطوری که به من گزارش دادند انتخابات بهیانتخابات  

نها که ی د ایها در انتخابات شکست خوردند نبادا کرد، حالا اگر بعضییآرامش تحقق پ 

کسره  ی د  یقصد خدمت داشتند، منتها در مجلس حالا دستشان از آن کوتاه شده است، نبا

شان ران همهید ملتّ اید بگوئید، نبا یملتّ را به باد انتقاد بکشند. اگر شما شکست خورد 

سند،  ی زی بنویکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چید  یاند... نباخلاف کرده

کنند...  دگی مییتشان را رسیتی دارند، خوب شکا یحمله کنند به اصل انتخابات شکا

نطور نباشد که منعکس  ین مجلس را اید اید کنیید، تأی شما در خارج مجلس خدمت بکن

ن  یاباتش کذا شد. اک مملکتی است که انتخیران  یر مملکت اید در خارج که خیکن

ا است،  غلطی  نزنیحرف  آنقدر  را  غلط  شکاین حرف  شکاید...  اگر هست،  ت  یت 

رند... مجلس تنها مرجعی  یپذرند، مییها را بپذتید شکایرفته است و مقامات که بایپذ

ک گروه، تمام یک ملت است در  یک ملتّ است. مجلس قوه مجتمع  یاست که برای  

در  یقوای   ملتّ  در  یک  که  مقاماتی  همه  از  مجلس  و  است  مجتمع  گروه  ک  یک 

بالاتر است.« )  ا(۵کشوری هست  آقای خمی،  آقای خمیگونی میینکه  نی ضمنا ید. 

د می کند که در انتخابات تقلب شده و کسانی را که از تقلب در انتخابات صحبت ییتأ

ران ید ملتّ اید بگوئید، نبایق »اگر شما شکست خوردین طر یکنند ترسانده است بدمی

زی یکدفعه قلم بردارند و برضد اصل انتخابات چید  یاند... نباشان خلاف کرده همه

دگی یتشان را رسیتی دارند، خوب شکایسند، حمله کنند به اصل انتخابات شکا ی بنو

نطور نباشد ین مجلس را اید اید کنیید، تأیکنند... شما در خارج مجلس خدمت بکنمی

ک مملکتی است که انتخاباتش کذا یران  یر مملکت ای رج که خد در خایکه منعکس کن

 د«.  ین حرف غلط را آنقدر نزنین حرف غلطی است، ایشد. ا

نی صحبت کرد و ین حرفها آقای بنی صدر باز با آقای خمیبالاخره، با تمام ا.  12

دهد. آقای  ک انتخابات سالم را می یدگی درست به هدف انجام  ینی قول رسیآقای خم

آقای خمیبنی صدر هم به خ از قول  نی اعلان کرد: »تا جائی که یال خود مطمئن 

انجام  یبتوانم ز نادرست  انتخاباتش  که  جا  در هر  نخواهم رفت  تقلبی  مجلس  بار  ر 

در ادامه و با بالاگرفتن اعتراضات، با فشار آقای  ( ۶گرفته باشد باطل خواهد شد« )

دگی  یر برای رسیفره را با اعضای زون هفت نیسیک کم ی صدر شورای انقلاب  بنی

(  7ل )ین دوره مجلس شورای ملی تشکیات راجع به تقلبات در انتخابات اولیبه شکا

ـ ۴احمد  ـ شمس آل3ش  یخ مصطفی ملکی امام جماعت تجریـ ش2دکتر آزاد    -1داد:

ون هفت  یسین کمیا(  8نی.)یـ مهندس قزو7ـ دکتر اسدی  ۶ان  یـ خوشنوس  ۵ان  یسجاد

ک قاضی از دادگستری استان، یهائی»مرکب از  ئتیر مجموعه خود هینفره در ز
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را برای  (  9نده شورای انقلاب« )ی ک نماینده از آموزش و پرورش استان و  ی ک نمای

ه ین اطلاعیل داد و در اولیق در نقاط مختلف کشور تشک یات و تحقیدگی به شکا یرس

تا   از (  10خواهد کرد )افت  یات را درین شکایفرورد  1۴خود اعلام کرد که  پس 

ق افتاد« و »با توجه به ین هیأت، اعلان شد » مرحله دو انتخابات به تعویل ایتشک 

و مهدوی کنی  (  11م گرفته خواهد شد« )ین هیأت در مورد انتخابات تصم یگزارش ا

چ ینفری[ اعتبارنامه ه  7ن هیأت] هیأت  یر کشور گفت »تا اعلام نظر قطعی ایوز

ت به دست آورده اند صادر نخواهد  یلائی که در شهرستانها اکثر، حتی وکک از وکلای

تا اعلام یارد  7خ  یآقای مهدوی کنی باز در تار(  12شد«) ما  بهشت گفت: »مسلماً 

بنابر گزارش  (  13م داد«)ینفری مرحله دوم انتخابات را انجام نخواه  7نظر هیأت  

ده بود و تا  یت رسیحوزه شکا  127ه، از  یحوزه انتخاب  1۴8نفره، از    7ئت  یبعدی ه

  2۴دگی کرده بود، براییای که رسئت، از حدود سی و چند حوزهین هیزمان انحلال ا

ان بهشتی و  یآقا( 1۴حوزه و از جمله تهران حکم به تقلب اساسی و ابطال داده بود )

ک روز بعد از یعنی فقط  ین  یفرورد  1۵ن گزارش، ابتدا در  یرفسنجانی نگران از ا

لۀ مهدوی کنی سرپرست وزارت ید و به وسیات، به قصد تهدیافت شکا یهلت دراتمام م

تأخ اعلان کرد » در صورت  درنتیکشور  در   7جه کار هیأت  یر  انتخابات  نفری، 

ر گفت: »با توجه یو بعد هم در مورد علت تأخ (  1۵ن انجام خواهد شد«)یخ معیتار

دگی به صحت و ین رسیبر ااد بوده است، بنایار زیات واصله بس ینکه حجم شکایبه ا

آنکه بررسی شکایاز به زمان کافی دارد، بویسقم آن ن چگونه  ید بدون هیات بایژه 

رد... تصور می کنم احتمالاً تا اواخر یابهام و از روی بی طرفی و مستند صورت گ 

 (1۶م مسئولان امور شود«)ینفری تسل 7نده گزارش کلی کار هیأت یهفته آ

ت اعضای شورای انقلاب  یرفسنجانی با در دست داشتن اکثران بهشتی و  یسپس آقا

ئت بررسی  یب کردند که کار هی صدر، در شورای انقلاب تصواب آقای بنییدر غ

افته است. بعد هم هیأت استعفا داد و آنگاه خود سردمداران حزب  یانتخابات خاتمه  

انتخ دوم  دور  برای  و  کردند  سنبل  را  کار  هیأت  بنام  بودند،  متهم  برنامه  که  ابات 

م یر آقای مصطفی  سلیختند.  معاون سیر  در  یم  بهشت یارد  29اسی وزارت کشور 

است یق دفتر ریون از طریسین پس نظرات کمیم گرفته شد: » از ایاعلام کرد که تصم

ق وزارت کشور نظر  یج از طریو به تدر(  17جمهوری به اطلاع مردم نرسد« )

ق با قدرت  ین طریو به د(  18د شد. )نفری دور اول مجلس اعلام خواه  7ون  یس یکم

است جمهوری از انتخابات کوتاه شد. و آقای بهشتی در مصاحبه ینی دست ریآقای خم

ئت قرار  ین هینفری ا  7ت  یگفت: »در مورد کار هئ  ۵9بهشت  یارد  2۴خ  یخود در تار

ران به نسبت امکانات  یت انتخابات در ای فیبهشت تمام بکند. ک یارد  1۵بود کارش را تا  
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کنم که نواقصی اصلاً کنم هر چند نفی نمیت مییط خوب بود. احساس رضایو شرا

ن مدعی  هینبود،  که  امیستم  و  است  نبوده  کار  در  اصلاً  نقصی  ایچ  که  ن یدوارم 

 (19ن ملتّ در خط انقلاب اسلامی باشند.« )یندگان بتوانند خدمتگزار ای نما

  

ئت کارش ینی گزارش داد و قرار شد که هیه را به آقای خمصدر مسأل دوباره آقای بنی

ند که  ی گوروند و مینی میی ش آقای خمیرا ادامه دهد. اما آقای بهشتی و رفسنجانی پ 

ز از دست ما  ید، همه چیئت کارش را تمام کند و گزارش آن را اعلام نماین هیاگر ا

بمی از  همه  آبروی  و  ایرود  البته  و  رفت.  خواهد  ارزین  موقعابیین  از  ت یاشان 

را اگر حزب جمهوری نمی توانست مجلس را قبضه یش درست بود، زی ف خویضع

ت بر جامعه حاکم نمی شد و یرفت و استبداد روحانز از دستشان در مییکند، همه چ

خورد. لذا برال شکست مییبه قول آقای رفسنجانی اسلام فقاهتی در برابر اسلام ل

ضمن سخنرانی در جمع    2/13۵9/ 29خ  یرمترقبه و ناگهان در تارینی هم غیآقای خم

د  ید، البته بایهای انقلاب اسلامی گفت: »... اگر چنانچه مسائلی دارتهیسرپرستان کم 

ایرس تمام  من  نظر  به  و  بشود  بایدگی  اسلامی  مجلس شورای  در  مسائل  حل  ین  د 

ت قاطع، یب غالب، اکثراند و حس بشود... بحمدالله افرادی که در مجلس انتخاب شده

  (20ت اسلامی و متعهد است.« )یاکثر

م قدرت ینی در جهت تحک یک حرکت واکنشی ناشی از ترس، آقای خمین گونه در  یبد

افته  یران که آن زمان در قالب حزب جمهوری اسلامی تجسم  یت بر ایسلسله روحان

داد و مجلس در اخت زمان به جناح  ان، که در آن  یار روحانیبود، مسئله را خاتمه 

 ون معروف شده بودند، قرار گرفت. یمذهب

از تقلبات  ی نی، به عنوان مثال، فقط به شرح  یان و بنابر تجربه عیدر پا ک نمونه 

می شده  واقع  تهران  در  که  جمهوری  دهم: حزب  می  خاتمه  بحث  به  و   پردازم 

ساعت   12 ـ13عنی زمانی که کمتر از  یاسفند   22ن قرار است که روز  یان از ایجر

ای  هیغات انتخاباتی، حزب جمهوری اسلامی، اعلامین وقت قانونی تبلیمانده به آخر

ت مبارز تهران، یتحت عنوان »ائتلاف بزرگ« بنام حزب جمهوری اسلامی، روحان

مجاهد مسلمان، یسازمان  زنان  نهضت  معلمان،  اسلامی  انجمن  اسلامی،  انقلاب  ن 

اد الهادی )گروه های یهای اسلامی شهر ری و بنه انجمنیاسلام، اتحادسازمان فجر 

وس  بطور  و  داد  انتشار  تیموتلفه(  نفس  کرد.  پخش  و حومه  تهران  در سطح  تر  یع 

آقای خمیه »ائتلاف بزرگ« که در زیاعلام نام  آن  با جملهیر  انی  از  در  یای  شان 
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انتخابات و سپس نام سا آمده بود و چنان نامها  ر امضاءکنندگان  یمورد شرکت در 

دای »ائتلاف بزرگ« مورد نظر آقای  یست کاندیکرد لافته بود که وانمود مییم  یتنظ

ن عمل حزب بشدت  یت مبارز تهران به ایر امضاءکنندگان است. روحانینی و سایخم

م و طی  یمنطقه تهران تنظ  12تی با امضاء ائمه جماعت هر  یاعتراض کرد و شکا

انتخابات تهران و رجسیتلگرافی برای رئ بر  است عمومی  یمهور، هیأت نظارت 

ازی به  یق و روشن و ن یه دقینکه متن شکوائید. نظر به ایدادسرای تهران ارسال گرد

  شود:ر آورده میین متن در زیح ندارد، عیتوض

23/12/58    

 تعالی  بسمه

 جمهور سیصدررئبرادربنی

 ابان حافظ یهیأت نظارت بر انتخابات تهران ـ خ

 است دادسرای عمومی تهرانیر

 

به عنوان ائتلاف   22/12/13۵8ای در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ  هیاعلام

ت مبارز تهران و حزب جمهوری و گروههای مؤتلفه« چاپ  ی ن »جامعه روحانیب

ر عنوان ائتلاف بزرگ بانضمام سخنرانی امام یه جداگانه زین اعلامیشده و سپس ا

عی در تهران در روستاهای یروز عصر و شب در سطح وسیده و دیامت چاپ گرد

غ انتخاباتی اکنون ممنوع  یت و تبل ینک چون فعالیده است. ایاطراف آن منتشر گرد

ن توطئه نباشد یاند که فرصت و امکان ردّ ان عمل را انجام دادهیباشد و طوری امی

م که یدارله اعلام می ینوس یم بد یبرسانف تهران  یق را به سمع مردم شریم حقایو نتوان 

می نگرفته و  ین تصمیت مبارز چنیه توطئه بزرگ است و جامعه روحانین اعلامیا

د و در شگفت است چگونه حزبی که عنوان اسلامی دارد دست  ینماب مییآن را تکذ

چن ایبه  چون  و  است.  زده  کاری  دسین  عمل  و  ین  است  انتخابات  در  تقلب  و  سه 

ق با  امت در ردمخصوصاً  امام  نام  دادن  اعلامیرار  امضاءکنندگان  نام  افکار  یف  ه 

کرده گمراه  را  روحان مردم  جامعه  طرفی  از  و  نمییاند  مبارز  علت  ت  به  تواند 

له اولاً ینوس ین توطئه بزرگ آگاه کند بدیغ انتخاباتی مردم تهران را از ایت تبلی ممنوع

دگی دارد  یکند و تقاضای رسم میسه و تقلب در امر انتخابات اعلام جریاز جهت دس

ت  ی ر افتد تا جامعه روحانیک هفته تأخیاً انتخابات  ین انتخاباتی باطل است. ثان یو چن 

ن ائتلافی از طرف جامعه مذکور واقع  یمبارز تهران بتواند به مردم اعلام دارد که چن

اعت ری کرد که از سیر انتخابات جلوگیتوان از تأخنشده است. تنها در صورتی می
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ون  یزیو و تلویه در رادین اعلامیک بار ایصبح فردا ساعتی    8صبح تا ساعت    10

ه ائتلاف مربوط  یف و قهرمان تهران مستحضر گردند اعلامیتکرار گردد تا مردم شر

ن جامعه همانست که قبلاً یداهای ایباشد و کاندت مبارز تهران نمییبه جامعۀ روحان

ه ین تلگراف بانضمام اعلامینداده است. فتوکپی اری در آن رخ  ییاعلام شده و تغ

تقد بزرگ« جداگانه  الاسلام سپس حجت(  21گردد.« )م مییتحت عنوان »ائتلاف 

مروار اصغر  کم یعلی  سرپرست  تارید،  در  سه  منطقه  در    ۵8/ 12/ 27خ  ی ته 

اطلاعمصاحبه مطالب  مورد  در  و  کرد  شرکت  روحانیای  و یه  تهران  مبارز  ت 

ان  یب ائتلاف بزرگ را بی تقلبات انجام شده سخن گفت و علل تکذ»ائتلاف بزرگ« و  

 وی اظهار داشت: داشت

 

اند و گفته شده است که اد مراجعه کردهین از شهرستانها هم به من زی»گذشته از ا

شتر داشته باشد، یل بی ک وکینکه بتواند یت سازشکاری دارد و برای ایجامعه روحان

ت مبارزی  یک سقوطی است برای جامعه روحانین  یکند و ابا هر کسی ائتلاف می

جه یکه تاکنون ثابت کرده جز با استقلال و با فکر خودش کار نخواهد کرد و در نت

وی گفت: »در بعضی موارد که چند نفر را با (  22ان را انکار کرد.« ) ین جرید ایبا

د، یاانتخاب کردهست را  ین لیه گرفتند و سؤالاتی از آنها شده که چرا این اعلامیهم

  (23ست بود.« )ین لینکه امضای امام پای ایآنها گفتند به خاطر ا

ق »ائتلاف ینا گفته نماند حزب جمهوری اسلامی با همان تقلبی که در تهران از طر

روحان بنام  هم  شهرستانها  برای  بود،  داده  انجام  لی بزرگ«  تهران  مبارز  ست  یت 

ست است. آقای بهشتی  ین لیکه نظر امام برا  غ شده بودیه و تبلی»ائتلاف بزرگ« ته

نما تعداد  مورد  نمایدر  تعداد  مجموع  داشت  اظهار  بزرگ«  »ائتلاف  ندگان ی ندگان 

ائتلاف بزرگ ب از  ی حزب جمهوری اسلامی و  آنها    130ش  از  نفر است، بعضی 

ی هستند که ما در  ی دهایگر کاندیاعضاء حزب جمهوری اسلامی هستند و بعضی د

 (2۴م.« )یت کردی« از آنها حما »ائتلاف بزرگ

ده از انتخابات  یم گزارشها و تقلبات رسیخلاصه آنکه برای ما که در روزنامه بود 

ازمند  یاد بود که اگر قرار بود جمع آوری شود نیمجلس در سراسر کشور چنان ز

فقط  ی ای بود. من  از آن را که در  یک گزارش مفصل چند صد صفحه  نمونه  ک 

افتاده اتفاق  ام  تهران  کردم.  ذکر  رویبود  برخلاف  آقای یدوارم  امثال  که  ناحقی  ه 

ان دست اندرکاران  ی ن مهمی اتخاذ کرده است، از می عی به ایاشکوری در برابر وقا
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م  ین خسارت عظیم انتخابات کسانی شجاعانه دست به قلم ببرند و از ایان مستق یجر

ی فراهم ساخت  ینظام ولاگر را در تمام دوران عمر یکه سنگ بنای تقلبات بزرگ د 

اگر   من آنها هستند و من مطمئنیتها سختتری ن خلافها و جنایپرده بردارند. معمولا اول

د  یم شایر بود یگ یم و پ یدانست ها قدر اعتراضات آن روز امثال بنی صدر را میی رانیما ا

همگی مانند اصحاب کهف از خوابی که مهندسان   88و    8۴لازم نبود تا در خرداد  

ل کرده یهبر با گستاخی تمام برای به دست گرفتن سرنوشت ملت بر مردم تحمت ریب

ت آن دسته از ید نقش و مسئولیتردمان کو. بییم رأیاد بزن یم و فریدار شویبودند، ب

نی، بر  یت دیی و معنو یخواهی و ملی گران ادعای آزادی یی که درعیانها یقلمها و ب

د خوابها درازتر شود و عمر استبداد  یپوشانند تا شامیتها و ستمهای ملی پرده  ین جنایا

ن اندازه بسنده می کنم و از مطالب  یم است. فعلاً به هم یتر، بسی عظنی طولانیید

   گردرمیگذرم.ید

 جعفری  محمد

-۶0ر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در سالهای  ی خ معاصر و مدیپژوهشگر تار 

۵8 

 

mbarzavand@yahoo.com  

از توضیح اولین دوره  : جهت اطلاع کاملتر  انتخابات  در  به    تقلبات وسیع  مجلس، 

 !مراجعه فرمائید 50-93، جلد دو، ص  1360کتاب تقابل دو خط یا کودتای خرداد 

 ادداشت یه و ینما

ت مرکز اسناد جمهوری اسلامی مراجعه ین انتخابات به روایبه گزارش کامل ا -1

 (1392ن یفرورد 3ابی یخ بازید )تاریکن

http://www.irdc.ir/fa/content/9709/default.asp  

 ن فارسی مراجعه شود.یالدک، خاطرات جلالیای تار یبه کتاب زوا -2

علی خامنه ای، محمد د یلی، سیم موسوی اردبینی بهشتی، عبدالکریمحمد حس -3

 جواد با هنر، اکبر هاشمی. 

که حسب گفته  ۵8/ 28/11هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، از نامه مورخ  -۴

نی نداده بودند ولی بعدا به همراه با نامه مورخ  یآقای رفسنجانی آن را به آقای خم

 نی داده شد. یبه آقای خم 2۵/11/۵9

 . 17ـ18، ص 12فه نور، ج یصح -۵

mailto:mbarzavand@yahoo.com
http://www.irdc.ir/fa/content/9709/default.asp
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 . 1۶103، شماره ۵9ن یفرود ۶لاعات چهار شنبهاط -۶

 . 2، ص 109۶۵، شماره ۵9ن یفرورد 17کشنبه یهان، یک -7

 . 2، ص 109۶۵، شماره ۵9ن یفرورد 17کشنبه یهان، یک -8

 . 1۶133،شماره ۵9بهشت یارد 1۵اطلاعات دوشنبه  -9

 . 12و  1، ص ۵9ن یفرورد 10کشنبه ی روزنامه انقلاب اسلامی،  -10

 . 1۶10۴،شماره ۵9ن یفرورد 7اطلاعات پنجشنبه  -11

 . 1۶10۵، شماره ۵9ن  یفرورد 9اطلاعات شنبه  -12

 . 1۶127،شماره ۵9بهشت یارد 7کشنبه یاطلاعات  -13

هائی که حکم به ابطال داده بودند، که به خاطر دارم بعضی از حوزه تا جائی -1۴

ن، کرمانشاه  ید، زنجان، قزوروزآبایرکان، فیر، توسیعبارتند از: تهران، ساوه، ملا

 و...

 . 1۶133،شماره ۵9بهشت یارد 1۵اطلاعات دوشنبه  -1۵

 . 1۶133،شماره ۵9بهشت یارد 1۵اطلاعات دوشنبه  -1۶

 .  1۶1۴۵،شماره ۵9بهشت یارد 29اطلاعات دوشنبه  -17

 همان سند. -18

 .3، ص  10997، شماره ۵9بهشت یارد 2۵هان، پنجشنبه یک -19

 . 100، ص  12فه نور، ج یصح -20

ا کودتای خرداد  یکتاب تقابل دو خط  ۵27ن سند در صفحه یر عیتصو -21

نجانب  یز نزد ایه » ائتلاف بزرگ« نین اعلامیده است و عی، ارائه گرد13۶0

 موجود است. 

تر: ائتلاف  ی ، با ت11، ص109۵7، شماره ۵8اسفند ماه  28شنبه هان، سهیک -22

 ت. بزرگ از طرف ما نبوده اس

 همان سند. -23

 9، ص 10998، شماره ۵9بهشت یارد 27هان، شنبه یک -2۴

مقاله فوق در سایت گویا، انقلاب اسلامی، جرس و بعضی سایتهای دیگر منتشر  

 شد 

منبع:   

.php157456/03/2013http://news.gooya.com/politics/archives/ 

 

 

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/03/157456.php
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بعد از انتشار مقاله فوق آقای اشکوری نامه کوتاه ذیل را برایم ارسال کردند  و من 

  پاسخ کوتاهی با برایشان فرستادم. هم متقابلاً 

 

 1392فروردین   8= 2013مارس  28

 

 دوست گرامی جناب آقای جعفری

 با عرض سلام و آرزوی سلامتی و شادباش نوروزی 

که در سایت انقلاب اسلامی منتشر شده را برایم  را  ساعتی پیش دوستی نوشته شما  

زودی به آن پاسخ خواهم داد. امیدوارم  ونم. به  نفرستاد و خواندم. از توضیحات تان مم

که هدفی جز انکشاف حقیقت در میان ناشد. گرچه تجارب مکرر نشان داده که طرح 

مسائل و موضوعات سیاسی ولو تاریخی از موضوع جانبداری پیشینی معمولا کمتر 

به حقیقت راه می برد. ضمنا نوشته ای که دیروز در وب سایت من منتشر شده را  

 ارسال می کنم. شاید ملاحظه نکرده باشید.  برای شما

اما در مورد مطالب چند سال قبل. نیازی به تهدید نیست. با انتشارآنها مخالف نیستم.  

اما الان نگاه کردم دیدم که فقط یک نامه را دارم. اگر تصمیم به انتشار آنها گرفتید 

منیتی ایجاد مشکل نکند. لطفا تمام آنها را برای من بفرستید تا کنترل کنم و از نظر ا

 اشکوری  ارادتمند

 

 1392فروردین   8= 2013مارس  28

 

 دوست عزیز جناب آقای اشکوری سلام 

متقابلاً نوروز باستانی را به شما تبریک گفته موفقیت و سلامتی  برایتان آروز می  

 کنم 

روزه ای هستم بعد از سفر نظرم را در مورد نکات   6باری من عازم سفر کوتاه  

تشار مکاتبات قطعاً اختیار دست شما است  ن نابعالی بعرض خواهم رساند. در مورد اج

ابتداء همه را یکجا برایتان خواهم فرستاد.   و اگر قرار بر انتشار گرفته شد مسلماً 

مختصر بدانید که هدفم تهدید نبوده است که جای تهدید نیست و اگر شما از آن برداشت 

 کجا که لازم باشد از شما عذرخواهی خواهم کرد تهدید کرده اید، اینجانب هر

 یا حق و خدا نگهدار  

 محمد جعفری 

 



96 

 

فروردین به من اطلاع داده بودند، در     8آقای اشکوری در رد مقاله همانطوریکه در  

خی بر  یمروری تار  »اینجانب تحت عنوان  در پاسخ به مقاله    1392فروردین    12

یکی بر سر شاخ و بن می   صدر«، مقاله »وسفی اشکوری درباره بنییهای  داوری 

   را منتشر کردند. « برید

  دیبربن می کی بر سر شاخ وی

 

( مقاله ای از جناب آقای محمد 2013مارس    27)  92ن  یفرورد  7در روز چهارشنبه  

وسفی اشکوری درباره بنی  یهای آقای  یخی بر داوریجعفری با عنوان »مروری تار

ا و اخبار روز )و  یت گویت »روزنامه انقلاب اسلامی« و بعد در سا یصدر« در سا

ب موضوعات مطرح شده  ی ل می کوشم به ترتیشد. در ذگر( منتشر  یاحتمالا جاهای د

م که در ین آغاز بگوین را در همیق و داوری بگذارم. ایدر مقاله را به بحث و تحق

ن  یشین نقدنوشته اولا عمدتا به موضوعات مربوط به خودم و به موضوع نوشته پ یا

و مسائلی ا به رخدادها  یت بی بی سی( خواهم پرداخت و ثان یمن )منتشر شده در سا 

بار در  که  پردازم  و    همی  دارم  اطلاع  الجمله  فی  دلیآنها  هر  به  نظر  یا  دارای  ل 

 مشخصی هستم. 

 

ن یز ا یدر مقام نقد فرموده اند »برخورد شخصی شده و گزنده و گاه واقعا اهانت آم-1

ا زندگی ین منتخب مردم . . .«. نمی دانم از کجای سخنان و ینی با اولی مفسر متون د

شان برخورد  ینباط شده که با جناب آقای بنی صدر مشکل شخصی دارم و با امن است

ه یشان که هرگز نه همساید با ایل بایشخصی صورت گرفته است. چرا و به چه دل

شان را یم و نه همکار و نه دارای سابقه اختلاف و در تمام عمرم چند بار ایبوده ا

شخصی داشته باشم؟ ممکن است برخی ده ام مشکل یک بار فردی دیعمومی و فقط  

دگاه واقعی یانگر دیل صراحت گزنده به نظر برسند اما در هرحال بیر من به دلیتعاب 

ف یشان را نداشته ام. اما کدام کلام و توصیدن ایمن هستند و هرگز قصد آزردن و گز

من اهانت بوده است؟ ای کاش نمونه ای ذکر می شد. البته معمولا بر اساس قاعده 

ن تلفی می کنند. یت هر نقدی را توهیصم« ذوب شدگان در ولایعمی و ی»حبّ الشئ 

ن یاحتمالا مرادشان طرح مشابهت آقای بنی صدر با آقای احمدی نژاد است. در ا

ن دعوی منطبق است با باور من و برخی مشابهت  یح خواهم داد اما ا یباره بعدا توض

مانه ین همه صمیباز هم خواهم آورد. با ا  ز در همان مقاله آورده کرده ام ویها را ن

م که اگر دو نفر معتمد من و آقای جعفری کلمه ای را در حرفهای من  یعرض می گو
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ن از ید توهیل پوزش خواهم خواست. فراموش نکن ی ن بدانند، با کمال میمصداقا توه

 ست. یه است و به صرف لفظ نیامور قصد

 

ن که خواننده مشتاق را به پرسشهای  یدون ان نوشته آقای اشکوری بیادعا شده: »ا-2 

هنمان و  یر میخ سی و چند ساله اخیی از تاریت هایق برای کشف واقعیواقعی و عم

نام حکومت سلسله روحانیب عظمایمص به  ک ملت متنوع و  یت بر سرنوشت  یی 

روهای وفادار به استقلال و آزادی  یان نیمتکثر سوق دهد، راه برای سوء تفاهم م 

 ران گشوده است«. یا

ا  ید بداند که هر نوشته ای )مقاله و  یق و قلم است بای جناب حعفری که خود اهل تحق

دن به  یزه ای خاص و برای رسیسنده به انگ ین است و نویکتاب( دارای موضوع مع

شه وجود  یار مهم همین دست به قلم می برد. قطعا مسائل و موضوعات بسیهدفی مع

ی و هر نکته مقامی دارد«. در آن  یپرداخت اما »هر سخن جاد به آنها  یدارند که با

ص هم شد( فقط و فقط می خواستم  یت بی بی سی تلخیه مسئول ساینوشته )که به توص

ز بی  ین موضوع نی ن همه ایشات جناب بنی صدر بدهم و بس. با ایپاسخی به فرما

شما   نظر  مورد  موضوع  با  چرای ارتباط  و  چگونگی  »مصیعنی  عظماییی   بت 

ست. چرا که عملکرد جناب بنی صدر و برخی  یز نیت« نیحکومت سلسله روحان

ن دولت رسمی و منتخب مردم در حد  یده انقلاب و در اندام نخستیهمفکرانش در سپ 

د در مباحث بعدی تا  یبت عظما داشته است. شاین مصیس ایخود سهم مهمی در تأس 

 ن مدعا مدلل شود.  یحدودی ا

زه خوانی شوم، در بحث آقای ینکه بخواهم وارد انگ یدون امرقوم فرموده اند: »ب-3

ا دست کم  یمدرک  افته بییم  یشناختی متوجه نوعی نگاه تعماشکوری به لحاظ روش

و و جدلی در باره شخص و  ی دا سابجکتیم که به نحوی شدیرمنقح می شویبه شدت غ

هدف آقای  ح خود وی  یند. به گواه تصریک نفر به داوری اخلاقی می نشی  تیشخص

خی است؛ بنی صدر یب تاریک مغالطه واقعا عجیدن به  ین بحث رسیاشکوری از ا

ن یام ولی اگر اکی اند. من اصول فقه نخواندهیو احمدی نژاد به لحاظ روش و منش  

د گفت ما  یز باشد بای دست فتوا صادرکردن از فقه خوانده ای مثل آقای اشکوری جا

اس را رد نمی کند یم که نه تنها ق یان مواجه هستیعیان شیای در مبا مکتب فقهی تازه

 کند«.  ه افراد صادر می یاسهای مع الفارق واضح، حکم هم علیبلکه بر مبنای انواع ق

ست، صورت  یی و اظهار منطق و فقه دانی ن ین گفتار فاضلانه و مبهم گو یازی به این

مدی نژاد  مسئله روشن است: مدعی شده ام که بنی صدر از برخی جهات سلف اح

ا به  نیاست.  جهات  تهدین  و  افشاگری  ام:  کرده  اشاره  تخریز  و  رقید  به ی ب  بان 

تحر )توده  یافشاگری،  توده  احساسات  امواج  بر  شدن  سوار  و  مردم  ک 
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جاد تقابل در  یی، ایاهو، قدرت طلبی و انحصارگرایسم(، جنجال و هیی=پوپولیگرا

ب یاجتماعی، تمسک به قانون برای حذف رقجاد تقابل در گروههای  یت، ایقوای حاکم

ر به صورت ین دو سال اخیژه در ایی ندارد. به ویز ابا یو البته گاه از گفتن دروغ ن 

دا کرده  یش به روش و منش بنی صدر شباهت پیش از پیزی احمدی نژاد بیشگفت انگ

 است. 

ر خوب! اید، بسیس جمهور را قبول ندارین دو رئین این وجوه مشترک بیحال شما ا

می توان بحث و استدلال کرد، اما گزاره دهان پرکن »روش روش شناختی نوعی  

م مدارک و  ین سخنی می گو یعنی چه؟ طبعا من که چنی م بی مدرک . . .«  ینگاه تعم 

د پس می شود  یمستنداتی برای دعوی خود دارم و چون شما اصل مدعا را قبول ندار

اس  یاس متصل« است نه »قیهم »ق  اس منیر منقح«؟ قیم بی مدرک« و »غی»تعم 

ن نوع اظهار  ید. اگر ایل« را بدانین »فتوا« و »تحلی د فرق ب یمنقطع«. ضمنا شما با 

 د.  ین نقدنوشته تان بارها فتوا صادر فرموده ایر شما هم در اینظرها فتوا باشد ناگز 

اخلاقی ن نسبت ها بعد  یبعد گفته شده که داوری اخلاقی صورت گرفته است. البته ا

ت« داوری اخلاقی کرد؟  یک شخص و شخصیهم دارد اما مگر نمی توان در باره »

ن مقاله بارها به داوری اخلاقی )از قضا بی مدرک( یخود شما در باره من در هم

 د که اشاره خواهم کرد. یکرده ا

دن به  ین بحث رسیح خود وی هدف آقای اشکوری از ایآمده است: »به گواه تصر

ح« کرده ام که »هدف« من از یخی است«. کجا »تصریب تار یاقعا عجک مغالطه وی

ش از نگارش مقاله  یخی است؟ پیب تاریک مغالطه واقعا عجیدن به  ین بحث رسیا

دا شد بدان  یسه کنم اما وقتی مناستی پ یس را با هم مقاین دو رئین قصدی نبوده که ایچن

 اشاره کرده ام. 

شان  یح دهم که سخن ایکه نمی دانم چگونه توضاس است  یزتر داستان قیاما شگفت انگ 

ن دو  ین وجه تشابه ب ییه اند«! اولا تعین هر دو دختران مغاویمصداق »خسن و خس

اس فقهی ندارد و گرنه ما روزانه چه بسا چند بار مثلا دو آدم یچ ربطی به قیز هیچ

ا  یم! ثانینس می ک یم فقه تازه ای تأسیم و لابد داریاس می کنیو دو درخت را با هم ق

هان متقدم  یرفته شده است. ثالثا برخی از فقیعی پذ یاس »منصوص العله« در فقه شیق

اس  یی که در فقه حنفی هست را قبول داشتند. در هرحال فرضا هم به قیاس به معنا یق

ا مخل  باشم  شده  معتقد  هم  دیمذموم  اعتقادات  و  نیمان  من  جعفری  ینی  جناب  ست. 

د اینگران  و  و  ین  من  شمان  متولیفقه  فقاهت  که  نباشند  و  یعه  متعصب  بس  انی 

اس مع الفارق است  یاس فقهی قیاس من با ق یاس قیم قیفزایشان دارد. بی رتمندتر از ایغ

 و مطلقا بی وجه. 
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ن که گرچه از برخی جهات بنی صدر و احمدی نژاد را  ین قسمت ایسخن آخر در ا

کی اند و از  ین دو در تمام جهات  یاست که ین بدان معنا ن یسه کرده ام اما ایبا هم مقا

ق است. یقا« مثل هم دانسته ام نادرست و غی دقین رو نقل شما از من که آن را »دقیا

ی برخوردار است که آدمی به نام »محمود یلت هایبه گمان من جناب بنی صدر از فض

دان  از آن محروم است. لابد می  ک »وجه  ی د در مقام مشابهت فقط  یاحمدی نژاد« 

 ت می کند.  ی« کفاشبه

 

ز جای بسی شگفتی  ی شی نیشاپین حکم پیسنده ای که خود را محقق می داند ای»از نو-۴

نو  که می  تحقیدارد  »اکنون جای  تحلی سد  در مورد  از جمله    ۵9-۵8ل سال  یق  و 

ست« ظاهرا منظور وی بی اعتبار کردن ادعای  یانتخابات مجلس و بررسی آماری ن

ق  ی د اگر تحقید پرسی است . . .با  ۵9درصدی در سال    1۴بنی صدر بر مشارکت  

ی می شود گفت  ین مورد بی ارزش و بی اعتبار است، پس بر چه مبنایآماری در ا

 که آن انتخابات تا چه حد با اصل مشارکت مردمی سازگار است؟«

 

مم اخلاق  یظاهرا دوست گرامی آقای جعفری با اخلاق و عادل، که از قضا از ماکز

از  ین ف و  یر و تخفین گذاشته که از هر بهانه ای برای تحقیبهره دارد، بنا را بر 

مقابل سود جویتضع پوشیف منطق طرف  هنر  آمد  نه  ید. »چون غرض  ماند«.  ده 

د، نه بررسی آماری در مورد شمار  یبرادر بزرگوار! اساسا از بن دچار خطا شده ا

زه من بی اعتبار کردن یانگشرکت کندگان در هر انتخاباتی بی اعتبار است و نه  

ر آماری و از جمله شهودی یل آماری و غیحرفهای بنی صدر بوده است )چرا که دلا

بر بی اعتباری شرکت  یبس درصدی مردم در دست هست(. محتوا و    1۴ار مبنی 

د به روشنی  یی همان جملاتی که از من نقل کرده ایمضمون و دلالت های لفظی و معنا

ه بوده است. موضوع اصلی من گشودن پرونده انتخابات و  گواه است که منظور چ

ق و همه جانبه  یلی انتخابات مجلس اول، که محتاج بررسی دقیبررسی آماری و تحل

ن امکانی دارم و نه شما،  یط کنونی نه من چن یای آن است و در شرایتمام اسناد و زاوا

دن برخی دعاوی یادداشت کوتاه صرفا به چالش کش یزه نگارش آن  ینبوده بلکه انگ

ست که جای »اما« و  یجناب بنی صدر است و بس. کلام من چندان دشوار و مبهم ن

 رضی صاحبه« باشد. یر »بمالا ی»اگر« و تفس

 

مانه عرض می یاما در مورد دعوی اعتراض جناب بنی صدر در آن زمان. صم-۵

سطح علنی به  شان در  یاد نداشتم که در مقطع انتخابات مجلس اول ایکنم که من به  



100 

 

رم و از شما هم  یرادم را پس می گین این رو ایسلامت انتخابات معترض بوده و از ا

 نه چند نکته قابل ذکر است:ین زمید. اما در ایح دادیتشکر می کنم که توض

تحق  عالم  در  بخواهم  اگر  سختگ ی اول.  بایق  اول  طبعا  بکنم  برخورد  منابع  یرانه  د 

داوری می کردم ولی تا اطلاع ثانوی به مستندات    دم و آنگاهیارجاعی شما را می د

نی فقط برخی اخبار برخی روزنامه یژه که شما به شکل گزیشما اعتماد می کنم. به و

 د. یگر نکرده ایچ اشارتی به اخبار و گزارشهای دیهای آن دوران را نقل کرده و ه

تقلب بوده و  ن مستندات جداکثر نشان می دهد که اولا اعتراضاتی مبنی بر  یدوم. ا

دگی یز معترض بوده و وعده رسیس جمهور منتخب )البته نه هنوز رسمی( نیا رئ یثان

ن اعتراضات )جزئا و کُلّا(  یجه گرفت که ایچ منطقی نمی توان نتیداده است. اما با ه

 لزوما درست بوده است.  

  ط سال یم به فضا و شرایم و بر گردیسوم. در هرحال اگر با حب و بغض داوری نکن

م شد که در آن زمان عموم  یم، معترف خواهیو تابع خرد جمعی آن زمان باش  ۵9

ت بر  ی ز در نهایدگی شده و مسئولان نین اعتراضات رسیمردم قانع شده بودند که به ا

ج کلی  یارهای جهان سومی و نسبی( توافق کرده و نتا یسلامت انتخابات )ولو با مع 

که در آن زمان اولا تمام مسئولان در سطح    میژه فراموش نکنیرفته اند. به ویرا پذ

ه شما به گونه ای مسائل مطرح  یعالی مورد اعتماد عموم مردم بوده اند )حال از ناح

ه بی اعتبار و حتی یس جمهور معتمد و صادق بوده و بقیا فقط رئیمی شود که گو 

ن زمان،  د که در آید انکار کن یا علی الاصول نبایت است( و ثانیف واقعیمتهم که تحر

ار تمام داوری ها بود و حرف او  ینی« بود که معی ا نادرست، »امام خم یدرست و  

ی برای افکار عمومی شمرده می شد )برای زدودن هر نوع بهانه یبود که حجت نها 

ان صحت و سقم  یم فضای آن روزگار است نه بیتازه عرض می کنم منظور ترس

 آن(.

ا اشکوری گویچهارم. طعن زده  بهید که  بوده و حتی    ی  از اوضاع بی خبر  کلی 

ندگی اش را نمی خوانده است. زهی انصاف! گرچه حافظه  یروزنامه های دوران نما

د گذشته  سن  نیآدم  چندان  ن ی ابتی  اعتماد  مورد  و  مرحله یرومند  به  هنوز  اما  ست 

اد دارم که اعتراضاتی به صحت انتخابات یده ام. من هم فی الجمله به  یفراموشی نرس

ز به برخی از اعتبارنامه ها اعتراض  ین رو در مجلس نیی شهرها بوده و از ادر برخ

ن اعتراضات  یدگی در وزارت کشور در مجلس در سه مرحله به ایبوده اما پس از رس

س  یق )از قضا رئیون تحق یسی دگی می شده است. اول در شعبه ها و دوم در کمیرس

ت مجلس یهوری اسلامی و اکثرزدی بوده که وابسته به حزب جمیم  یآن دکتر ابراه

ک تر بوده تا به حزب جمهوری اسلامی( و در  یت به بنی صدر نزدینبوده و در نها

ت در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار می گرفته و پس از سخنان موافق و  ی نها
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ان یمخالف و دفاع منتخب به رأی گذاشته می شده است. روشن است که من در مقام ب

با  ی قت نفس الامری تقریستم، که اساسا در عالم واقع انکشاف حقیالامری ن قت نفس  یحق

ی برای انکشاف  یمحال است، بلکه عرض می کنم که در نظام های حقوقی راهکارها

حقا نینسبی  اول  مجلس  در  و  دارد  وجود  مدنی  و  حقوقی  امورد  در  ایق  از  ن  ی ز 

ن )بندر یارنامه دو تن از منتخباد می آورم اعتبیراهکارها استفاده شد. تا آنجا که به  

ز عمدتا  یاوردن آنها نیل رأی نیاورد )هرچند دلا یبر( در مجلس رأی نیانزلی و کل

ان چپ انقلابی و جناح  یبر به جری مربوط می شد به وابستگی دو منتخب انزلی و کل

ل به آنان رأی ندادند  ین دلیر روحانی مجلس به ایراست و محافظه کار روحانی و غ

 شان(. یگر اندی قع ادعای تقلب در صندوق آرا بهانه ای بود برای حذف ددر وا

م که داستان اعتبارنامه ها در مجلس اول خود داستان جالب و قابل  ین جا بگویدر هم

له پژوهشگرانی بی طرف مورد مداقه و بررسی قرار  یبررسی است و اگر به وس

ت آن روز جمهوری یحاکمرد، برخی از رازهای ناگشوده اختلافات جناحی درون  یگ

با محور قدرت  پرده ساکنان سرای  )از جمله جدال پشت  بنی صدر و یاسلامی  ت 

 حزب جمهوری اسلامی( گشوده خواهد شد. 

اد دارم اما از آنها  یز آن داستانها و اعتراضات را به طور مبهم به  یدر هرحال من ن

جه گرفت که پس کل یو به صرف ارجاع به چند خبر روزنامه نمی توان قاطعانه نت

بده قلابی«  »مجلس  عنوان  آن  از  برآمده  مجلس  به  و  بوده  مخدوش  م.  یانتخابات 

س  یعنی رئیک طرف منازعه  یاستدلالهای آقای جعفری صرفا مستند است به دعاوی  

شان و همفکران سخن بنی  یز روشن است. چون از نظر ایل آن نیجمهور وقت. دل

سخنان طرف مقابل نادرست است و باطل. »الحق  صدر قاعدتا درست است و حق و  

ن منطق اصحاب قدرت و  یمع البنی صدر و بنی صدر مع الحق«. تمام! از قضا ا

ولا در  ذوب شدگان  و  آقای  یزورمداری  اگر  آزادی«!  نه منطق »گفتمان  است  ت 

دگاهها و  ید در گزارش خود دیقت وفادار بماند بایشتر به حق یجعفری می خواهد ب 

اورد و از جمله کسانی که یز از همان مطبوعات بیهای طرف مقابل را ن اظهارنظر

ژه آنان که زنده اند( و گرنه یند )به و ید سخن بگو یئت بررسی عضو بوده اند بایدر ه

 تنها به قاضی رفتن البته راضی برگشتن است.  

 

راد  د مید دیک نبوده است. بای پنجم. گاه استدلال می شود که انتخابات مجلس دموکرات

ک و انتخابات عادلانه ی ارهای دموکراتیت معیست؟ اگر مراد رعایک چی از دموکرات

م، گفتن ندارد که یو منصفانه در عرف جهانی است و ما امروز از آن دفاع می کن

ک نبوده و ی ک از انتخابات های جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون دموکراتیچ  یه

ن اجازه ای  یعنی قانون اساسی چنیی نظام  را نه ساختار حقوقینمی توانسته باشد. ز
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می دهد و نه ساختار حقوقی آن که از آغاز تا کنون غالبا معتقد به دموکراسی نبوده  

ک نبوده است.  یاست جمهوری اول هم دموکراتیار انتخابات رین معیستند. با ایو ن

نان و  ض حاکم بود و حداقل زیچرا که در چهار چوب قانونی انجام شد که در آن تبع 

ض ین تبعیز که خود عیه نیت فقی دا شوند. ولایت های مذهبی نمی توانستند کاندیاقل

است هم در قانون اساسی وجود داشت و هم در عمل به شکل مطلقه اش حاکم بود.  

چرا و چگونه جناب بنی صدر دموکرات و مدافع بی چون و چرای گفتمان آزادی و 

طی  ینی به خود اجازه داد در چنان شرایاستبداد دنافی زور و حقوق ملت و مخالف  

ت یآ  وعدهانت و خلف  یوسته از خیاست جمهوری شود؟ آقای بنی صدر پیدای ریکاند

ز روشن شده  یکه همه چ ۵9د )که غالبا درست است( اما در سال ینی می گو ی الله خم

بن بر  اساسی  قانون  فق یاد ولایبود و  تبع یت  تدو یه و نظام  به تیض  ب  ی صون شده و 

هی وجود یقی چه توجیاست جمهوری در چنان نظام حقوقی و حقیده بود. برای ریرس

نی نگفت کسانی که به قانون اساسی رأی نداده ی ت الله خمی؟ مگر در همان زمان آددار

ن به عرصه  یدای مجاهدیب از ورود کاندین ترتیاتوری ندارند؟ )و بدیاند حق کاند

ر جمهوریانتخابات  چنری  یجلوگ  یاست  تواند  یشد(.  می  چگونه  انتخاباتی  ن 

ک داشته باشد؟ حتی اگر قرار بر استناد بر طرح اعتراضات ی ت دموکراتیمشروع

است جمهوری اعتراضی یمبنی بر تقلب در اخذ آرا باشد، می پرسم در انتخابات ر 

د و متخصص یق ایاد ندارم اما شما که اهل تحقینبود؟ پرسش من واقعی است. من به  

 د. ییامور بفرما نیدر ا

ی آرا  یی جابجاین کننده ای و آن هم به معنا یین است که اگر هم تقلب تع یت ایواقع-۶

را که در آن زمان جناح خط ین است. زیداهای مجاهدیکانده  رخ داده باشد، دربار

ن بروند  یامامی و امت حزب الله عزم خود را جزم کرده بودند تا به مقابله با مجاهد

ن مرحله  ین که در فاصله بیاست حذف کنند. با وجود ایلی از عرصه سو آنها را به ک

ن حمله کرد و  یک سخنرانی تندی به مجاهدینی طی  یت الله خمیاول و دوم انتخابات آ

د است که در شهرهای  یار بعین حال بسین قطعا موجب کاهش آرای آنان شد اما در عیا

کسب آرای لازم نشده باشد. اما    چ مجاهدی موفق بهی ز( هیبزرگ )مانند تهران و تبر

اد ندارم( اما در  یعنی الان به  یان موضع آقای بنی صدر چه بوده )ین مینمی دانم در ا

ن در یحا از حق مشارکت مجاهدیه ای صریانیتی که با انتشار بیآن زمان تنها شخص

سیفرا مجاهدیند  ورود  ضرورت  و  حق  و  مهندس یاسی  کرد  دفاع  پارلمان  به  ن 

بازرگان بود که متأسفانه در آن غوغای قدرت پرستی و جدالهای خشن چند طرفه  

 ده نشد. یشن
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ا-7  ای ز! »حکاین همه جناب جعفری عزیبا  راد اصلی  یت همچنان باقی است« و 

ز نداشته یز بدان نید بلکه اشارتی ن یهمچنان پابرجاست و شما نه تنها بدان پاسخ نداده ا

 ص می آورم:یبا اندکی تلخنا ید. مدعای قبلی را عیا

ر سئوال یش از آن که تقلب کنندگان را زیش و پین دعوی بی»از همه مهم تر صحت ا 

ن پرسش مهم پاسخ ی د به ایشان با یببرد شخص مدعی را به چالش می کشد چرا که ا

شی تن داده و یدهند که اصلا چرا به چنان انتخابات متقلبانه و مجلس قلابی و فرما

مکاری کرده و در همان مجلس سوگند خورده اند که به قانون اساسی حتی با آن ه 

نی کشور را در ی ی و حتی تقنیشان در آن زمان تمام سمت های اجرایوفادار باشند؟ ا

آیاخت بر می  فحوای کلام شان  از  که  و چنان  داشتند  و مرتبی  یار  مقام  چنان  از  د 

ر مقام رهبر بلامنازع انقلاب  نی دی ت الله خمیتی چون آیبرخوردار بوده اند که شخص

ده و به او همواره »تذکر« می داده است! چرا و به چه یرا هم در مقامی فروتر می د

انت صرفا بر اساس  یرفته است؟ )قابل ذکر است که نسبت خیانتی را پذیلی چنان خیدل

ت  یب مشروعی ن ترتیش فرض قلابی بودن مجلس است نه نظر شخصی من(. بدیپ

را طبق قانون اساسی یس جمهور مخدوش بوده )زیشان به عنوان رئیقانونی خود ا

ز پس یندگان ملت و نیمنتحب مردم پس از ادای سوگند در مجلس و در محضر نما

تنف به هرمعنایتنف –ذ  یاز  دولت و یت می  یت و رسمیمقام رهبری مشروع- ذ  ابد( و 

امدهای منطقی مدعای یپا آقای بنی صدر به  یز مطلقا نامشروع بوده است. آینه او نی کاب

ا از ترس تن به چنان تقلب و افتضاح  یند به مصلحت و  یده اند؟ اگر بگویشیخود اند

ن یرا اولا چنیست؛ زیبزرگ داده اند، باز عذری بدتر از گناه است و قابل قبول ن

د و بر  یاسی جدیری نظام سیانتی و آن هم در آن زمان حساس و در آغاز شکل گیخ

ز به درستی  یخواهانه )که جناب بنی صدر هنوز نیب بزرگ و آزادک انقلایآمده از 

شان  یدار ایا با مدعای پایست و ثان یچ بهانه ای قابل قبول نیاز آن دفاع می کند( با ه

ی و مبارزه با جبهه استبداد از موضع دفاع از قانون و حقوق یمبنی بر قانون گرا

 ملت در تعارض است«. 

؟ دوست دارم پاسخی در خور بشنوم. به نظر می  ستیجناب جعفری! پاسخ شما چ 

ن که آقای  ید. ایدن بنُی است که بر سر شاخ آن نشسته ایرسد داستان شما داستان بر

ست.  یبنی صدر پس از حذف از خود انتقاد کرده و گفته اشتباه کردم، هر گز مسموع ن 

ادق است ست، اگر آقای بنی صدر در گفتار خود صیک اشتباه ساده فردی نیمسئله  

ر باشد و  یت پذ ید مسئولیر بایو همچنان مجلس را قلابی و نامشروع می داند، ناگز

د« به سهم خود نقش اساسی یانت به امیقبول کند در انحراف آرمانهای انقلاب و »خ

ن که نمی شود هر کس از قدرت حذف شود، بعد طبق منطق مشهور  یداشته است. ا

ندازد و خود را  یگران بیرها را به گردن دیتمام تقص»که بود، که بود، من نبودم«  
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ران اصلی سابق و منتقد بعدی نظام یقهرمان بشمارد و لاف در غربت بزند. تمام مد

ک یند که در انحراف آرمانهای  یر باشند و بگو ید مسئولت پذیجمهوری اسلامی با

زدی  یرگان و ملت چه اندازه نقش داشتند و صادقانه از مردم پوزش بخواهند. از باز

د شهامت اخلاقی کسانی ید تا بنی صدر و خاتمی و موسوی و کروبی. گرچه بایر یبگ 

ندگی از نهضت آزادی( ید جوادی )البته به نمایاد احمد حاج سیچون بازرگان و زنده  

ت الله منتظری را ستود که علی قدر مراتبهم به اشتباهات و نقش منفی  یژه آیو به و

ن کرده باشد  ید آقای بنی صدر چنیده اند. شایت طلب یمردم حلال خود اذعان کرده و از  

 دا کنم.  ید تا من اطلاع پییکه سلام بر او اما بفرما

ری از خوش نامی  ی ادعا شده »وی که همچنان افتخار می کند، علی رغم بهره گ-8

ه ای که او  یژه در حوزه انتخاب یس جمهور در وقت انتخابات که به وین و رئ یمجاهد

ان ملی یگروه اندکی از م  زمرهدر    ۶0ن ماه بعد در خرداد  یاز داشت،؛ چند یبود ن

ه بنی ی اسی بنی صدر به »جمع آوری« امضا علیت سیان کفایمذهبی بوده که در جر

مومی از وجود  ین یلی بر وجود مین را دلیا می شود ایصدر اقدام کرده بوده است. آ

 ر کرد«.یاسی تفس یمروت و اخلاق س

نم چگونه پاسخ دهم که از مرز ادب  یدوست گرامی! به راستی خود را ناتوان می ب 

ه« تکرار شده ین و دختران مغاویخارج نگردد. باز هم همان داستان »خسن و خس

 است.

موقع  -اولا و  سوابق  انتخابات  زمان  شمال  یدر  شهرهای  از  شماری  در  من  ت 

آنجا حضور فرهنگی و سی)شهرها ام( به ایی که سالها در  سی داشته و فعال بوده 

ت کسی چون بنی یت و مشروع یازی به کسب محبو ی فضل الهی به گونه ای بوده که ن

ل سخنرانی یصدر تازه از راه رسده نبوده است. بنی صدر دو سالی بود که البته به دل

شتر  یغاتی به نقاط مختلف کشور و صد البته بیها و نوشتارهای فراوان و سفرهای تبل

ل انتساب به رهبر انقلاب در سطح ملی محبوب بوده اما من هم در حد خود در یبه دل

اسی و نهادهای انقلابی  یت های روحانی و سیطی بودم که تمام شخصیمنطقه در شرا

م یبه اجماع روی من توافق داشته و به اصرار از من می خواستند که بر خلاف تصم

کاند ام  اراده  بپذیو  را  هنیداتوری مجلس  که  رم.  نهادها،  و مقامات  افراد  همان  وز 

ن  یامروز اکثرا زنده اند و از قضا مخالف من اند، می توانند به شما کمک کنند تا از ا

ران حضور یانی که جناب ابوالحسن بنی صدر در اید. سالیدعوی باطل دست بردار

زی نمی دانست، من پانزده سال در مبارزه حضور داشتم و  ینداشت وکسی از او چ

ه در زندان بودم. در شمار قابل توجهی از شهرهای مختلف کشور حضور فعال گا

ت می کردم  یشان حمایت از بنی صدر؟ اگر هم از ای ازی به کسب محبوبیداشتم. چه ن

ا یزه ای شخصی و  یچ گونه انگ یص خودم بود نه هیل تشخیو به او رأی دادم به دل
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صدر به ارباب قدرت و ثروت و  طمعی. اگر هم اهل طمع بودم حداقل پس از بنی  

با  یا کمی انصاف! گرچه ما )اعضای فراکسیک می شدم. خدای منزلت نزد ون ما( 

ل  ی م اما به دلیتی بنی صدر دادیص خود رأی به بی کفا ی ل و تشخ یار و بر وفق تحلیاخت

ه انتقادی نسبت به هر دو طرف  یانیز انتشار ب یاستمرار مواضع انتقادی مستقل مان و ن

م. همان ینه و حتی آزار امت حزب الله قرار داشتیهمچنان مورد خشم و ک   منازعه

در نشستی در دفتر   م قبل به بنی صدر و من رأی داده بودند،یک سال و نیکسانی که  

د توبه یست، بلکه بایم اعلام کردند که رأی کافی نیسپاه تنکابن با حضور من تصم

د و من یو از امت حزبه الله پوزش بخواهد ید در نماز جمعه شهر توبه کن ییاید و بیکن

م بودم. حتی در  یندگی در منطقه تحرین رو در تمام دوران بعدی نمایتن ندادم و از ا

دند و ساعت ها  یی زندان سپاه از رابطه من و بنی صدر می پرسیدر بازجو  80سال  

ده ام نه ستم چرا که از حق دفاع کری مان نین همه پشی ی شدم. با ا ید بازجویحتی با تهد

د  ی زه طمعی. جناب جعفری طبق قولی که در مقاله تان داده ایاز شخص و نه به انگ 

 د.  ید و شدیقرار بود از مرز عدالت خارج نشو

از قضا ماجرا کاملا بر عکس است. در شهرهای شمالی یاما در مورد مجاهد ن. 

م داشتند یسازمان تصمان قدرتمند و پر طرفدار بودند و آن دو  یین و فدایعموما مجاهد

مجاهد رامسر  و  بعدی(  )تنکابن  شهسوار  در  کنند.  شرکت  انتخابات  در  پر  یکه  ن 

ان  یطرفدار بودند و بخش قابل توجهی از جوانان را با خود داشتند. در آن مقطع جر

ان عمومی انقلاب )وفاداران به خط رهبری( جدا شده بودند. ین کاملا از جریمجاهد

ن برنده انتخابات  یهای آن روز منطقه نگران بودند که مجاهد  ن رو خط امامییاز ا

ج شده  یت بنی صدر بسی است جمهوری برای موفقیان در دوران رین جریباشند. هم 

ن شده باشد. یروزی شان تضمیدا کردند تا پیو به او رأی قاطع دادند و بعد من را کاند

ن شناخته شده  یجاهدرا در آن زمان بنی صدر و من به عنوان مخالف روشهای میز

ت شد و ستاد انتخاباتی بنی صدر ستاد انتخاباتی من  ی ل از ما حماین دلیم و به همیبود

ط یت کرده ام؟ در آن شراین کسب محبوب یهم بود. حال چگونه است که من از مجاهد

دای امت  یدای آنها می شدم نه کاندیست کاندین بودم طبعا می بایاگر من حامی مجاهد

 حزب الله. 

 

د من در خرداد  یین فراز از گفتار فاجعه بارتر است که می گویاما کلام اصلی در ا

ه بنی صدر مشارکت یبا گروه اندکی از ملی مذهبی ها برای جمع آوری امضا عل  ۶0

ف تر است، در آن زمان اصطلاح ملی  یا حافظه شما از من هم ضعیگو-داشتم. اولا

ت های شاخص نهضت آزادی و یشخصمذهبی وجود نداشت. در مجلس چند تن از  

از نزد ز  یری ن یدند و در رأی گیکان آن بودند که عموما خود را کنار کشیبرخی 
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گری بودند که ارتباط خاصی با نهضت آزادی نداشتند  ی شرکت نکردند و جمع مستقل د

د »گروه اندک  ییون مستقلی هم بود که من هم عضو آن جمع بودم. بفرمایو فراکس

عنوان »ملیعی مذهبی«  -ملی کدام گروه؟  انتخابات ر یمذهبی« در جر-نی  است  یان 

ان انتخابات مجلس ششم حول  یدر رسانه ها مطرح شد و در جر  7۶-7۵جمهوری  

ن عنوان به یت شد )قابل ذکر که ایاد مهندس سحابی تثبیران فردا« و زنده  یمجله »ا

 له سحابی و ماها مطرح نشده است(.  یوس

 

ن دعوی کذب  یدروغ و خلاف است. نمی دانم مستند شما در ا  اما اصل مدعا. به تمام

د اما عرض می کنم که کذب  یده و به آن اعتماد کرده ایست؟ قطعا شما از کسی شنیچ

دوارم  یان باشد البته بهتان است )که امیزه های شخصی در میمحض است و اگر انگ 

است من آن را امضا  ت است که روشن  ی ن نباشد(. احتمالا مراد همان متن عدم کفایچن

ده ین صورت چگونه ممکن است من برای جمع آوری امضا کوشینکرده ام. در ا

ش به عدم یعی بود چرا که از ماهها پ ی ن کرده بودم طبین که اگر هم چنیباشم؟ ضمن ا

ت کلان کشور معتقد شده بودم. گفته می  یریس جمهور برای مدیاسی رئ یت سیکفا

شنهاد کرده بود پستی در دولت به ینی، که پی الله خم  ت یشود که مهندس بازرگان به آ

ن نمی کنم چرا که او نمی تواند مدرسه ای را اداره کند  یبنی صدر بدهد، گفته بود چن

ص یاری در آن زمان به صحت تشخید. من و بسی تی به او بدهیو خود شما مسئول

 م. یبازرگان معتقد شده بود

ت می  یباره اشاراتی داشته ام و فکرمی کنم کفا ن  یل آن رأی چه بود، در ا یاما دلا 

ی  یدا شود برای بازگوید مجالی پیکند. گرچه هنوز حرفهای ناگفته فراوان است و شا

آنها )خاطرات مجلس اول من موجود است و در صورت انتشار می تواند هم مواضع 

خ تحولات  یای تاریمرا در آن زمان روشن تر کند و هم احتمالا می تواند بر برخی زوا

شتری  ی خی بیت تاریژه که غالبا روزنوشت است و از اهمیندازد به ویآن روز پرتوی ب

 برخوردار است(.

ل بر عدم تقلب در انتخابات مجلس و  یگفته شده »آقای اشکوری در مقام اقامه دل-9 

س  یس جمهور و رئی د چون آن زمان خود آقای بنی صدر »رئیقلابی نبودن آن می گو 

نجا آقای اشکوری ین تقلبی نبوده است. در ایس دولت« بود بنابرایب و رئشورای انقلا

ن مغالطات در عالم منطق صوری است، یاس ساده ای که از سنخ کم عمق تریبا ق

س شورای انقلاب یس دولت و رئیآقای بنی صدر رئ- رد: صغرایجه می گین گونه نتیا

کبرا است.  بو-بوده  انتخابات  مجری  انقلاب  نتدولت/شورای  است.  پس  یده  جه: 

عنی چون بنی صدر خود مجری انتخابات بوده، انتخابات  یانتخابات تقلبی نبوده است.  

د بر خلاف آن حرفی بزند« یح برگزار شده و لاجرم بنی صدر هم نبا یدرست و صح
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ت نشان دهند که »اما یل و در چند بند داد سخن داده تا در نهایشان به تفصیو آنگاه ا

منطق ساده سازانه که به سبک فقهای سنتی در برابر سئوالات مردم کوچه و  ن  یاز ا

 ن رو بالضروره دعوی اشکوری باطل است. یبازار ارائه شده است« و از ا

د ین همه رنج برده ایهوده ایز جناب جعفری عرض می کنم باز ب یخدمت دوست عز

ه حساب  یا هدف تسویگو د و  یژه باز هم بی مورد وارد معقولات منطق شده ا یو به و

الی الله لگدی هم به فقهای سنتی که فقط بلدند    قربةً ز هست و البته  یبا منطق صوری ن

ن مغالطات منطقی مردم عوام را گمراه کنند! البته  ی چگونه با توسل به کم عمق تر

ز  یشان منطق نمی دانم و چندان از سطح و عمق مغالطات منطقی نیمن به اندازه ا

شان باطل است چرا که از آن  یورم اما به نظر می رسد برهان سازی اسر در نمی آ

ل  یجه ای بالضروره استخراج نمی شود. اصولا من در مقام تشک یدو مقدمه چنان نت

ا ام  آنچه گفته  ام.  نبوده  در مقام مسئول عالی  ی برهان  بنی صدر  ن است که جناب 

رچه هست دستپخت اوست  برگزاری انتخابات در قبال آنچه رخ داده مسئول است و ه

ن سادگی! از کدام حرف من استنباط می  ید پاسخگو باشد. به همیو از نظر قانونی با

ن ین است توپ در زم یشان حق نداشته به تقلب اعتراض کند؟ عرض من ایشود که ا

ار خوب!  ید اعتراض کرده، بسیید. البته شما می فرماید پاسخگو باش یشماست و شما با

گری می شود ولی در هر صورت ربطی به  یبحث وارد حوزه دن صورت  یدر ا

ک ید به صواب نزدیمنطق صوری مادر مرده ندارد. اگر از منطق و فقه دست بردار

 تر است.

 

جعفری  -10 جناب  نقدهای  اصلی  و  مهم  محورهای  به  و ضروری  ممکن  حد  در 

ن یه مهم ترگر کیی کنم. می ماند برخی مسائل فرعی دیدم ابهام زدایپرداختم و کوش

آ دادن  نشان  البته جناب جعفری چراغ سبز  و  بنی صدر  دعوی جناب  ت الله یآنها 

در واقع مدعای همدستی یخم تقلب بزرگ و  به حزب جمهوری اسلامی برای  نی 

تقلب    پروژهز رهبران حزب جمهوری اسلامی در  ی گر ارکان نظام و ن ینی و دیخم

انتخابات مجلس اول و در نت ایجه تشک یبزرگ در  ن یل »مجلس قلابی« است. در 

نه نمی توان اکنون حرف آخر را زد چرا که نه اسناد و مدارک معتبری در دست  یزم

اد می آورد.  یده های آن دوران را به یاست و نه حافظه من حتی تمام و حوادث و شن

ل معتبر و متقنی  یچ دلین است که دوستان مدعی هیم ایزی که می توانم بگویحداقل چ

اند و لااقل من ندیبرای ا نداده  ارائه  البین مدعا  قاعده  ام. طبق  المدعی  یده  نه علی 

ق و داوری باشد.  یل و مستندات خود را ارائه کنند تا قابل بحث و تحقید دلایان بایمدع

چ وجه مثبت  یا شاهد نقل کرده اند به هیل و  ینکاتی که جناب جعفری به عنوان دل

نیچن با ن یت تفس ست. هرچه هسین مدعای بزرگی  ت خوانی بس  یر است و آن هم 
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شنی صورت  یک داوری پیق به طرف مقابل. در واقع  یشگفت و با سوء ظن عم

م آن دنبال سند و مدرک و آن هم از نوع نقل به معنا  یت و تحک یگرفته و بعد برای تثب

نی ظاهرا  یی که پس از جمله ای از آقای خمیزه ها می گردند. در جایو کشف انگ 

از به مدرک دارد یآقای جعفری متوجه بوده که دعوی او نمی تواند معقول باشد و ن

ایمی گو  دانند معنای  قدرت را می  که زبان  توانند  ید »کسانی  . .می   . را  ن جمله 

ف روشن است؛ تخصص می خواهد و هر کسی در شناخت زبان قدرت یبفهمند«. تکل

هور فقط حلال زاده می فهمد. به عنوان ر ضرب المثل مشیست. به تعبیمتخصص ن 

نی می روند  ی ش آقای خمید: »آقای بهشتی و رفسنجانی پ ین دعوی توجه کن ینمونه به ا

د، همه یئت کارش را تمام کند و گزارش آن را اعلام نماین هیند که اگر ایو می گو

ن قصه برای  ین خواهد رفت«. احتمالا ایز از دست می رود و آبروی همه از بیچ

ا سند  است.  شده  گفته  کودکان  بایسرگرمی  چرا  کجاست؟  حرف  این  را  ید  ادعا  ن 

 رفت؟یپذ

 

نی برای تقلب در انتخابات  ی ل متقنی مبنی بر همدستی خمیگر نه تنها دلایاز سوی د 

ت پنهان و آشکار یمجلس اول وجود ندارد بلکه بر عکس شواهد فراوانی مبنی بر حما

دار او در برابر سران حزب جمهوری یقاومت پانی از بنی صدر و می ت الله خمیآ

اسفند   چهارده  اقل  حد  تا  هاشمی    ۵9اسلامی  های  نامه  جمله  از  است.  دست  در 

ر منتشر شده به روشنی از گله آنان از رهبری  ینی که در سالهای اخیرفسنجانی به خم

خود در  ی به آنان پرده بر می دارد. من  یت از بنی صدر و بی اعتنا یدر مورد حما 

نی مجبور می شد در اختلافات یت الله خمیادی که آیمجلس گواه بودم در موارد ز

ان بنی صدر یس جمهور را می گرفت. اصولا شماری از حامیدخالت کند جانب رئ

د یت می کردند و بعدا تجدیل جانبداری رهبری از وی از او حمایدر مجلس به دل

ا قابل بررینظر کردند. در هرحال  د در جای خود بدان  یسی است و بان موضوع 

 پرداخت.

زه مخالفت بنی صدر ین پرسش مطرح می شود که اصولا انگین ارتباط ایدر ا-11

ن داستان از سوی  ی با انتخابات مجلس اول چه بوده و چرا پس از سالها هنوز هم ا

 ست اما بر وفق تجارب منیل جامع نیان و مبلغان ادامه دارد. مجال تحلیشان و حامیا

ل برآن بود تمام ارکان  یس جمهور وقت، که به هر دلی و اطلاعات و شواهد متنوع رئ

ق تشکل شبه حزبی »دفتر یت گسترده )و عمدتا از طریقدرت را قبضه کند، با فعال

ت کرسی های پارلمان را از آن  ی س جمهور«( تلاش کرد اکثری هماهنگی مردم با رئ

د که  وقتی  اما  کند  چن یخود  داستید  نشده  برخی ن  به  البته  که  را،  گسترده  تقلب  ان 

ر )که من از مسائل  یت به هر تقدیز مستند بود، پی گرفت. اما در نهایاعتراضات ن
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پشت پرده اطلاعی ندارم( توافق شد و انتخابات مرحله دوم انجام و مجلس در هفتم 

ه  یحز در اجلاس افتتایس جمهور نیافتتاح شد و )احتمالا و طبق قاعده( رئ  ۵9خرداد  

 شرکت کرد.  

س جمهور )مانند ناسازگاری با  یاما از همان آعاز ناسازگاری با مجلس از سوی رئ

ر مجلس و  ین و تحقیق ممکن )از توه یشان از هر طریگر نهادها( آغاز شد و اید

ر ین و تا معرفی نخست وزیندگان گرفته تا عدم امضای برخی مصوبات و قوانی نما

ن کشمکشها  یزد و ای ان بستیگروگانها( تلاش کرد با مجلس و مجلسو وزرا و ماجری  

ت مبارز  یرخواهان )مانند اعضای جامعه روحانیافت و کوششهای خیاز دو سو ادامه  

تر جدی  که  ایتهران  حامی  تا شخصین  بود  برخی یشان  و  آزادی  نهضت  های  ت 

و نزاع    د و از هر دو ناسازگارییی نرسیشتر شخص رهبری( به جاین و بیمنفرد

س جمهور منتهی شد. خود به عنوان حامی  یت به عزل رئیدا کرد تا در نهایادامه پ

 س جمهور در آن مقطع برای اثبات مدعای خود گواه فراوان دارم. یرئ

ک فرض صورت مسئله را روشن تر کرد. فرضا اگر آقای بنی صدر ی می توان با  

شان یباقی ماند و امروز ا است جمهوری  یچهارسال و احتمالا هشت سال در مقام ر

هنوز از مقامات جمهوری اسلامی بود، باز داستان قلابی بودن مجلس اول مطرح  

ست اما پاسخ ین همه روی آن مانور داده می شد؟ نمی دانم پاسخ خوانندگان چیبود و ا

در نوشتار یمن منفی است و گواه من ن ز تجارب و اطلاعات من است. چنان که 

ی بودن عزل بنی صدر و یه ادعای کودتاین ماجرا برای توجیا  ن نوشتم ادامهیشیپ

جه حوادث تلخ بعدی یشان در تحولات آن دوره و در نتیت شخص ایفرار از مسئول

 است.

نجا به گفته ها و نقد جناب جعفری پاسخ دادم و هنوز سخن جامعی در باره  یتا ا-12 

ان کنم  یم را به طور جامع بی ایجناب بنی صدر نگفته ام. در نظر داشتم که نظر نها 

ن باب دارم. اما یل و نظری در ایتا همه بدانند اکنون چگونه فکر می کنم و چه تحل 

ن که  یان ببرم. اما کوتاه سخن اید نوشتار را به پای گفتار بسی دراز شد و ناچار با

است جمهوری اول و یات کنونی من در تمام امور از جمله در مورد ریافکار و نظر

ن سی و یسته من در طول ایت جناب بنی صدر برآمده از تجربه زیشخص و شخص

اد دارم. یده ام و به  یچهار سال است. دوران کشمکشهای بنی صدر و مجلس را د

ر و دولت منصوب  ی ژه با نخست وز یس جمهور با مجلس و به ویس رئینوع تعامل رئ

دو سوی منازعه در آن زمان کمی دا و پنهان هر  یاد دارم. از اقدامات پیخود او را به  

البته گفتارها و رفتارهای جناب ا ری یز در شکل گ ی د نیشان در دوران تبعیآگاهم. 

گی  ین حدود پنج سالی که در همسایر نبوده است. در ایشان بی تأث یتصورات من از ا

ان یشان و البته برخی حامیجناب بنی صدر زندگی می کنم و گاه گفتارها و رفتارهای ا
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ش ینم، خواه ناخواه در تداوم تجارب گذشته من اثر گذاشته و کم و بیادار را می بوف

ن همه از جهات مختلف برای آقای بنی صدر  ین است. با ایشید همان تجربه تلخ پیمؤ

ت و ملی بودن و وطن خواهی حضرت  یش از همه استقلال شخصیلم و بیاحترام قا

اه یگر آدمها و رجال معاصر ما نه سیند دم. اصولا بنی صدر هم مانیشان را می ستایا

ز  ید؛ می توان برای او از منظرهای مختلف نقاط قوتی بر شمرد و نیاست و نه سف

 نقاط منفی و قابل نقدی.  

 

ایواپس-13 دلیت حقین که جدای از شخصین کلام  وند یل پیقی جناب بنی صدر به 

ار مهم  یخ انقلاب بسیک برهه مهم تاریت حقوقی وی در ارتباط با  یفصلی از شخص

شداوری و ید پژوهشگران منصف و بدون پیق و بررسی و بایاست و در خور تحق

شان مورد مداقه و بررسی قرار  یاسی و جناحی آن دوره را حول محور ایاغراض س

وری اسلامی ری نظام جمهین تجربه به منظور شناخت دوران شکل گیدهند. بررسی ا

نده و عدم تکرار گذشته های یی تحولات تلخ بعدی و تجربه اندوزی برای آیو چرا

 تلخ بسی ضروری است. 

 

   2139فروردین  12   حسن یوسفی اشکوری

  

د « مقاله ای تحت عنوان یبر کی بر سر شاخ و بن مییدر پاسخ به مقاله  » 

 شد، اماآماده  تهیه و برای انتشار 92فرودین   15»موضع نزاع اصلی« در تاریخ 

اری شد و بعد از گذشت یک  کمی با خود فکر کردن از انتشار عمومی آن خودد

همراه با نامه زیر برای آقای اشکوری  ، آن را 92فروردین   22در تاریخ هفته 

 ارسال شد. 

 

 

 1392فروردین  22=  2013آپریل  11 

 

 ، دوست گرامی جناب آقای اشکوری با سلام و تحیت

در پاسخ به نامه  شما بعد از انتشار مقاله ام قول داده بودم که به نکات ذکر شده در  

کی بر  یم که پاسخ شما »  نامه شما نکاتی را بعرض خواهم رساند. اما در سفر بود

د « را در گویا خواندم. مقاله کوتاهی را در پاسخ به آن قلمی یبر سر شاخ و بن می

کردم. اما صبر کردم که مدتی از آن بگذرد که احیانا اگر از روی عصبانیت و یا  

http://yousefieshkevari.com/?author=1
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جدل و یا از روی خودخواهی چیزی به قلمم آمده، با بازنگری مجدد به تصحیح آن  

 بپردازم.

از گذشت مدتی و با نگاه مجدد خواستم که آن را در سایتها منتشر کنم، با خود   بعد

گفتم که شاید این عمل برای اقناع نفس خودم باشد و نه بیان حق بدین جهت از انتشار  

آن خودداری کرده و بهتر دیدم که آن را برای خود شما بفرستم که»بل الا نسان علی 

زون بر این  لفاً ارسال می شود. اف  «.. و اینک مطلبنفسه بصیره * ولو القا معاذیره

 چند نکته دیگر را بعرض می رسد:

از نظر من در مکاتبات فی مابین مسئله امنیتی وجود ندارد که صد البته بستگی    -1

به آن دارد که امنیت را با چه زاویه ای نگاه کنیم. ولی به هر حال، همچنانکه مرقوم 

مکاتبات فی مابین مخالف نیستید، اطلاع دهید تا یکجا همه   داشته اید: اگر با انتشار 

را در یک فایل برایتان ارسال دارم وبعد از کنترل شما به لحاظ امنیتی که متذکر شده  

 اید، آن را برای اطلاع عموم منتشر کنیم.  

شاید تا به حال از این نکته اطلاع نداشته باشید که قبل از اینکه مسئله »عدم کفایت   -2

قضات   از  دکتربهشتی  آقای  شود،  برده  مجلس   به   » جمهوری  ریاست  سیاسی 

جمهور مبنی بر تخلف از دیوانعالی کشور استمزاج کرده بود که حکم عزل رئیس

دیوانعالی از طریق قضات  را  قانونی وی  تمام    وظایف  با وجود  که  بگیرد  کشور 

تمهیدات و تضییقاتی که در دادگستری بوجود آورده بود، قضات دیوانعالی کشور  

 زیر بار نرفته و مخالفت جدیّ خود را با این عمل اعلام کرده بودند.  

علت هم این بود که هنوز موفق نشده بودند که دادگستری را آنطور که دلخواهشان  

ضات دست نشاندۀ خود را جانشین آنها سازند. مطلب اخیر را بود تصفیه کرده و ق

این  با  اردبیلی در رابطه  به دادگاه    1359اسفند    14که چرا پرونده    آقای موسوی 

نرفت و مشکلاتی را که سر راه وجود داشت، بعد ها بطور واضح و آشکار چنین  

ضایی در این مرحله کند: »پرونده آماده رفتن به دادگاه شد، لیکن پیگیری قبیان می

 به جهات زیر به موانعی برخورد و متوقف شد: 

ـ حضور مرحوم بهشتی که آن روز رئیس دیوانعالی کشور بود در رأس محاکم  1

صدر و یاران و هواداران و متحدین او مرحوم بهشتی را مخالف  دادگستری، زیرا بنی

ید محاکمه بشود لذا برعلیه  دانستند و مدعی بودند که او هم مثل آنها با و طرف خود می

 او هم طرح دعوا کرده بودند. 

ـ آماده نبودن محاکم آن روز دادگستری زیرا هنوز قضات تصفیه نشده بودند و همۀ 2

صدر بودند در رأس محاکم آنهایی که همفکر و طرفدار لیبرالیسم و گروهکها و بنی

ریختند،  کردند و وضع را بهم میآمدی نیات خود را ابراز می قرار داشتند و با هر پیش

 وقیف رضا صدر و غیر آنها. مانند جریان توقیف میزان و ت
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صدر و طرفداران جبهه ملّی و الله بنیصدر و دوستان فتحـ وجود طرفداران بنی3

نهضت آزادی و غیره در میان جامعۀ قضات و حقوقدانان که آن روزها، یکه تاز 

میدان بودند و در محاکم دیوان کشور و محاکم عمومی و محاکم و دادسرای انتظامی 

 ء هنوز بر سر قدرت بودند.  و کانون وکلا 

دانست  صدر آنها را غیرقانونی میـ مشکلات مراجعه به دادگاههای انقلاب که بنی4

بنی بزرگ  درگیریهای  از  یکی  و  بود  درگیر  آنها  با  و و هر روز  درگیری  صدر 

اختلاف با دادگاهها و دادسراهای انقلاب بود... اینها مجموعاً سبب شد که نتیجه کار 

ظهور و سقوط ضد    1359ه دادگاه منتقل نشود.« )غائله چهاردهم اسفند  دادسرا ب

عبدالکریم   قضائی،  شرایعالی  ایران،  اسلامی  جمهوری  دادگستری  ناشر  انقلاب، 

 .(  610، ص  1364موسوی اردبیلی، چاپ اول 

وقتی تیرشان از طریق قضات دیوان عالی کشور به سنگ خورد، طرح عدم کفایت    

رده شد و چنان جو ارعات و تهدیدی در کشور بوجود آورده سیاسی به مجلس آو

بودند که نه تنها امکان آفتابی شدن ریاست جمهوری و حداقل دفاع از خود را از وی  

سلب کرده بودند بلکه به جز چند نماینده شجاع که مخالفت خود را بطور صریح  

شدند و شما    اعلام کردند، بقیه به خاطر ترس ایجاد شده از صحبت کردن منصرف

 این را بهتر از من می دانید.

امید است که خداوند همه  ما را در درک و فهم حقیقت و زندگی نظری و عمل به  

 حق هدایت فرماید.   

 یا حق و خدانگهدار 

 محمد جعفری 

     

 ع نزاع اصلی وموض

 محمد جعفری 

شاخ و بن  کی بر سر  ی ای تحت عنوان »جناب آقای یوسفی اشکوری در مقاله تازه

»مروری تاریخی بر داوریهای یوسفی  د« پاسخی به نقد اینجانب تحت عنوان یبرمی

« منتشر کرده است که در جای خود ضمن آنکه نشان از صدراشکوری در باره بنی

ها در ای اشکالات و کجیجویی نزد وی دارد، متاسفانه واجد پارهروحیه قوی حقیقت

 که شایسته یادآوری است.  طرح اصل مساله و نتایج آن است 
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»ملاحظاتی پیرامون  آقای اشکوری با عنوان  ه  کنم برای کسانی که مقال. گمان نمی1

در بی بی سی را مطالعه کرده باشند، رسیدن به  صدر«برخی سخنان ابوالحسن بنی

این فهم از نوشتار وی مشکل باشد که بن مایه اصلی و هسته مرکزی آن، به قول  

مجلس  وجه خواندن مدعای تقلب در انتخابات  ه نکته بود: یکم. بیهرمنوتیستها، س

هوری اسلامی صورت  مچراغ سبز آیت الله خمینی به حزب جو اینکه این کار با    اول

، دوم. چرا در همان دوران بنی صدر از این تقلب سخنی به میان نیاورده  گرفته بود

کند؟ و سوم. آقای بنی   و امروز بعد از سی و چند سال چنین نظری را ابراز می

تا   و  آن زمان  از رویدادهای  اشکوری  تجربیات شخصی جناب  به  توجه  با  صدر 

امروز، اصلاَ آدمی دروغگو و فریبکار و عوامفریب است، مثل احمدی نژاد. نقد 

هایی  من مبتنی بر این درک از نوشته ایشان بود زیرا به نظرم مابقی مطالب حاشیه

 نکته فوق بود. پراکنده برای اثبات سه 

های متداول تفسیر متون، آقای اشکوری در مقاله خود بجای بحث در بر خلاف شیوه

مورد نکات اصلی مقاله خویش که اینجانب با این پیش فهم که وی خواهان روشن  

به   دسترس  در  مدارک  و  اسناد  ای  پاره  با  بودم  قضایاست تلاش کرده  ابعاد  شدن 

بول و رها کردن نادرستیهای کلام و مدعای عجیب توضیح آنها بپردازم، به جای ق

خود در نوشته اصلی اش در بی بی سی که مرکز توجه بود، بحث را از هسته اصلی  

خود خارج کرده  و به مسائلی فرعی نظیر چگونگی رسیدگی به اعتبار نامه وکلای  

  اورده ین  بر( که در مجلس رأیی ن )بندر انزلی و کلیمجلس، اعتبارنامه دو تن از منتخب

و یا اینکه اعتبارنامه ها چگونه در مجلس تصویب شده و یا نشده و مسائلی از این 

تواند درست باشد، اما مطمح نظر بحث اصلی دست پرداخته که البته در جای خود می

ارائه گفت این نوع  ایشان و من نبوده است.  از ار  خود  که برای خارج کردن بحث 

یا قبول  هسته اصلی و مرکزی و راندن آ ن به حاشیه برای فرار از پاسخگوئی و 

گیرد، در عرف غربی به آن پلمیک گفته می شود که پاسخ طرف مقابل صورت می

در واقع نوعی از فنون مغالطه است. اما اینجانب در اینجا مجددا مایلم بر سر اصل 

بحث بروم و قصد پاسخگوئی به نکات خارجی که جناب اشکوری مطرح کرده اند 

دانا تشخیص موضوع اصلی نزاع از مطالب  ند آنم برای خوانندگان  ارم. زیرا بر 

 حاشیه ای و فرعی دیگر در این بحث کارسختی نیست. 

. نظر به اینکه نوشتار من در ادامه گفتگویی بود که چند سال پیش با آقای اشکوری  2

پیشین مانع  در باره همین قسم پرسشها داشتم و وی نیز در پیامی برای نشر مکاتبات  

خاصی ندیده بودند و بعضی از خوانندگان گرامی مقاله در کمنتهای خود از برگزاری  

اند، اجازه می خواهم بخشی از مکاتبات رد نوعی بحث آزاد صحبت به میان آورده 
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اطلاع  به  بخشد  می  بیشتری  روشنایی  فعلی  بحث  به  نظرم  به  که  را  شده  بدل  و 

 خوانندگان برسانم. 

مباحثه من با آقای اشکوری پاسخ جالب و نویدبخشی بود که وی درمقاله  . انگیزه  2-1

ای در پاسخ به  مقاله آقای محمدرضا شکوهی فرد که تحت عنوان  »سخنی با اهل  

(، آورده بودند: »با این همه اگر  1389فروردین    20)=  4/2010/ 9انصاف« در  

نخستین رئیس جمهور   دوستان اصرار بر گشودن باب بحث و گفتگو پیرامون کارنامه

ایران دارند، بسم الله! شایسته است که شخص جناب ایشان داوطلب شوند و خود با  

شهامت برای گسترش گفتمان آزادی و الغای سانسور و تعمیم امامت، فتح باب کنند  

و اجازه دهند که موافقان و منتقدان و پرسشگران و آگاهان سخن خود را بگویند و  

طرفهای بحث به توافق نرسیدند، باکی نیست، حداقل بر آگاهی   در نهایت، حتی اگر

افزاید و این کاری است بایسته و درخور تحسین. در این صورت مردم و جوانان می 

مجالی پیدا خواهد شد برای بسیاری از دوستان و همکاران قدیمی ایشان تا ناگفته 

البته در این میان من نیز سخنم را خ واهم گفت و در مباحثه  های خود را بگویند. 

 شرکت خواهم کرد.«  

. من این گشودگی و حقجویی عام وی را که در انتهای مقاله اشان آمده بود به 2-2

ای  و به صورتی ارتجالی طی نامه 1389فروردین  26فال نیک گرفته و در تاریخ  

شما    مشروح به ایشان نوشتم: »در همین آغاز سخنم، باید از این پیشنهاد حقمدارانه

که آقای بنی صدر و همراهان او را دعوت به بحث آزاد و عمومی در باره کارنامه  

داخل و خارجشان کرده اید، تقدیر کنم. نعم الکلام! بنابر اصل قرآنی لزوم عمل صالح  

دهیم، انتظار دارم خود شما در  و ارزش شروع به کار خوبی که خودمان پیشنهاد می

لسه ای پیشقدم شوید. از من هر کمکی بر آید با کمال دعوت و برگزاری این چنین ج

پذیرم و با توجه به شناختی که از آقای بنی صدر دارم قول صد درصد می  میل می

تا به   51دهم وی نیز در چنین بحثی با خود شما شرکت خواهد کرد. زیرا از سال  

ش بشماریم، در امروز که من کم و زیاد با او رابطه داشته ام، اگر هر عیبی را برای

اینکه او همیشه و با هر کس آماده شرکت در بحث آزاد و پاسخ به سئوالهای مطروح  

است پیشقدم بوده است و خود این روش را در همان خارج از کشور بنیاد گذاشت و  

در داخل هم خود مطلع هستید  که در همان روزهای اول صلای بحث آزاد با شرکت  

دهم که او حاضر و آماده شرکت ایشان به شما قول می همه را سر داد. من از جانب

است. شما خود ودیگرانی که مایل هستید این بحث اساسی و سرنوشت ساز که قطعا  

سودش به ملت می رسد صورت گیرد، به من اطلاع دهید تا در هر کجا که شما  

اد شما  مایلید ترتیب بحث آزاد به منظور روشدن مسائل داده شود. مطمئنم این پیشنه

کار ساز خواهد بود، زیرا این حاکمیت مطلقۀ  ولایت فقیه است که مایل نیست این  
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بابها گشوده شود و معلوم شود که از همان روز اول چه کسانی زیر هر قول  و  

قراری زدند و هر روشی را برای کسب قدرت جایز شمردند  و در صدد انحصار  

لحا« بودند. خوب اگر بنی صدر هم  قدرت و به قول خودشان »استبداد صالح و ص

در این مسائل مقصر بوده چرا نباید قصورش معلوم شود؟ پس لطفا این کار نیک را  

هر چه زودتر پیگیری کنید... جناب آقای اشکوری می بینید که مسئله، مسئله بنی 

صدر، شما و یا من نیست؛ بنی صدر تنها یکی از نمادهای ملی مخالف برپایی ولایت  

بود. مسئله اصلی این است که سی سال است که مردم کشور از آزادی و حقوق فقیه 

خدادادی تعییین سرنوشت خویش بدست خویش محروم هستند و سی سال است که 

کشور درگیر جنایت، کشت و کشتار  و غارت بیت المال مردم است. چرا نباید که  

نی صدر هم سهمی  این جنایات و مسائل روشن شود و خوب در این رابطه  اگر ب

داشته باید روشن شود...  مسئله نه بنی صدر است و نه کس دیگری. مسئله از همان 

روز اول مساله دو خط و دو نوع تفکر است: خطی که آزادی و حقوق را ذاتی انسان 

شمرد و بر این خط  می داند و همگی مردم را صاحب حق تعیین سرنوشت  خود می

روز خودی و ناخودی، محرم و نامحرم، مسلمان ناب فشارد و خطی که هر پای می

و غیر ناب،خط امامی و غیر خط امامی ، پیرو ناب آقای خمینی و غیر آن و... می  

کند، و بدینوسیله بخشی از جامعه را از حقوق خدادی خویش محروم و برکنار می 

البته که هیچکسی معصوم و عاری از خطا نیست و کسانی که عمل   دارد. و صد 

کنند... این هم اشکالی ندارد و چه بهتر و  اصلاً شما ها  کنند هرگز خطا هم نمینمی

باید در پی روشن شدنش باشید. همان طوری که خاطر نشان کردم، من به سهم خود  

ندانم کاری و   یا  ام، کم و کاستی، قصور و  ای که منتشر کرده  در کتب سه گانه 

ع داشته و تحقیق کرده ام به رشته تحریر در  اشتباهات  خودمان را تا جائی که اطلا

آورده و منتشر کرده ام. افزون بر این به منظور روشن شدن مسائل گذشته، آمادگی  

 دارم که در هر بحث آزاد با شرکت شما و هر کس دیگری شرکت کنم.« 

کرده  3-2 اشکوری خویش مطرح  آقای  که  پیشنهادی  به  مثبت  پاسخ  این  از  بعد   .

در پاسخ اینجانب، پیشنهاد    2010آوریل    26/    89اردیبهشت    8در تاریخ  بودند، وی  

خود را پس گرفته و نوشتند: »در مورد بحث آزاد پیرامون کارنامه جناب آقای دکتر  

بنی صدر، بنده داوطلب نیستم، دلایل آن را پیش از این گفته ام و باز هم اگر لازم 

ی من در شرایط فعلی این موضوع »  باشد در ادامه همین گفتار خواهم گفت. برا

مفید   اگر  کرد،  پیدا  جریان  ها  رسانه  در  بحثی  روزی  اگر  ندارد.   » موضوعیت 

تشخیص دهم، حتما مشارکت خواهم کرد. بگذار اعتراف کنم که از پاسخ به آقای  

بایست به آن جواب  شکوهی فرد نیز تا حدودی پشیمانم، هر چند که از جهاتی حتما می

 دادم.« می
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تعهدی را که خود     89اردیبهشت    8. باز اینجانب در نامه کوتاهی در تاریخ   4-2

وی پپیشاپیش اعلام کرده بود متذکر شدم: »و از اینکه هم باب بحث و گفتگو و هم  

بحث آزاد را که خود پیشنهاد داده بودید، مسدود ساخته اید، باعث تأسف خاطر گردید.  

ملکت خویش خسروان دانند«. و در نامه مشروح  اما از قدیم گفته اند که » صلاح م

تأسف خودم را از مسدود شدن باب بحث آزاد چنین ابراز    1389خرداد    14مورخ  

داشتم: » فروتنانه خوشحال از پیشنهاد سازنده شما، آمادگی خودم و جناب بنی صدر  

  را برای یک گفتگوی باز و انتقادی با شما، با هر کس دیگری که شما معرفی  می 

فرمائید، به شما اطلاع دادم اما متأسفانه شما به طور ناگهانی اعلام فرمودید »برای  

من در شرایط فعلی این موضوع »موضوعیت« ندارد. اگر روزی بحثی در رسانه  

ها جریان پیدا کرد، اگر مفید تشخیص دهم، حتما مشارکت خواهم کرد.« صادقانه  

وجودی که خود جنابعالی در ابتدا عرض کنم درک و فهم این موضوع که چرا با  

باب بحث و گفتگو و هم بحث آزاد را پیشنهاد دادید و سپس بلافاصله آن را مسدود  

ساختید برایم دشوار است...  به نظرم شما مسئله را شخصی و منحصر به جناب بنی 

صدر کرده اید. اما من همانگونه که قبلاً هم یاد آوری کردم هرچند بنی صدر در این 

وضوع نقش تاریخی دارد اما ذات مسئله، بسیار فراتر از شخص بنی صدر است.  م

مساله سال های آغازین انقلاب هرچند به دعوای میان بنی صدر و حزب جمهوری  

نیز می شود کاهش یابد اما در حقیقت به تعبیر آقای رفسنجانی، در نامه اشان به آقای 

هد شبستری در مقدمه کتاب نقد قرائت  و نیز به شهادت آقای مجت  59خمینی در بهمن  

رسمی از دین، دعوای اسلام فقاهتی با اسلام آزادی بود. مسئله اصلی به گمان من  

این است که ما دین داران ایرانی در برهه تاریخی سالهای آغازین انقلاب چه درکی  

پیامدهای فهم چه  این درک و  ایم و  داشته  آزادی و استقلال  انقلاب و  اسلام و   از 

نظری و عملی برای خود ما و هموطنانمان داشته است؟ یا به عبارت دیگر ما چه 

تفسیری از دو گرایش اصلی در باره دین و آزادی در سالهای آغازین انقلاب داریم؟ 

 آیا اسلام را بیان )گفتمان( آزادی، بیان قدرت و یا التقاطی از این دو می دانیم؟« 

شت، اینجانب امروز بر این باورم، همچنانکه جناب  . با توجه به آنچه در فوق گذ 5-2

( به طور ضمنی  با  1392اسفند    8)=    2013/مارس/28اشکوری در نامه کوتاه  

شرطی که از نظر من قابل قبول است با انتشار مکاتبات موافقت فرموده اند، در 

بات  رسد که اگر ابتداء این مکات صورت موافقت نهائی که حق ایشان است، به نظر می

منتشر شود، زمینه بحث آزاد از هر جهت بهتر آماده می شود، و آنوقت اگر جناب  

اشکوری و یا دیگر دوستان ایشان مایل به بحث آزاد بودند، اینجانب با کمال میل در 

اگرچه هدف از بحث آزاد و یا این نوع   کرد.  برگزاری و شرکت آن کوتاهی نخواهم  

تبادل نظرها رسیدن یا  تاریخ معاصر و شاید هم   مکاتبات و  از  فهم منقح تری  به 



117 

 

فایده مهم دیگرش    اما اگر هم به آن تنیجه نرسیدیم،  پیداکردن نقاط مشترک است، 

برای مخاطبینی است که آنها را مطالعه و یا گوش می کنند و قادر می شوند با فراغ  

نادرستی عمل و یا سخن هر طرف قضاوت خود ر یا  ا  بال نسبت به  ودرستی و 

 داشته باشند. 

بعد از این یادآوری و مقدمه  دو نکته دیگر نیز در پیوند با نوشتار جدید وی قابل 

 ذکر است.

د که در آن زمان،  ید انکار کنیا علی الاصول نباینویسند: » ثان. آقای اشکوری می 3

ها بود و حرف او بود  ار تمام داوری ینی« بود که معیا نادرست، »امام خمیدرست و  

شد )برای زدودن هر نوع بهانه تازه  ی برای افکار عمومی شمرده مییحجت نها که

 ان صحت و سقم آن(.« یم فضای آن روزگار است نه بیعرض می کنم منظور ترس

در این باره خوب است از آقای اشکوری که از همان زمان ورودش به مجلس اول  

ه چطور شد که شناخت باطل شناس شناخته شده است، بپرسیم کتا الان به عنوان دین 

روشن شده    بودن این نوع "امامت" آقای خمینی بر هزاران جوان ایرانی مخالف وی

جان خویش را در زندانهای جمهوری اسلامی برای رسیدن به   بود، کسانی که البته 

ایشان در آن زمان کار سختی شده   اقعیت خمینی گذاشتند، برای امثالاین درک از و

مانع  بود؟ سوال من   بفهمم چه چیزی  در صددم  واقعا  و  است  فهم  موانع  به  ناظر 

رسیدن به این درک نزد وی و امثال ایشان شده بود که به تعبیر علی )ع( مرد را باید  

به حق شناخت و نه حق را به مرد. آری در همان زمان هم بسیار کسان بودند که هر  

ر چنین بود دیگر دعوایی باقی  حرفِ آقای خمینی برایشان معیار و حجت نبود، که اگ

در مورد آن نظرات متفاوتی داشته   و یا دیگران  ماند که حتی امروز من و شمانمی

 باشیم. 

زیر    جناب اشکوری آنگونه که در  . و آخرین نکته این که متاسفم اعلام کنم جملات4

آید شاهدی بر حقگرایی در بحث نیست؛ وی در مقاله اخیرشان، برای مثال، از می

صم« و یا »ذوب  یعمی و  یکاربرد این سنخ احکام کلی کم ندارند که؛ »حبّ الشئ  

را توهیشدگان در ولا نقدی  آمد هنر  یت هر  یا »چون غرض  تلقی می کنند« و  ن 

ه ین هر دو دختران مغاویشان مصداق »خسن و خسیده ماند« و نیز »سخن ایپوش

قاعدتا درست است و حق  شان و همفکران سخن بنی صدر  یاند«! و » چون از نظر ا

و سخنان طرف مقابل نادرست است و باطل. »الحق مع البنی صدر و بنی صدر مع 

ن منطق اصحاب قدرت و زورمداری و ذوب شدگان در  یالحق«. تمام! از قضا ا

 ت است نه منطق »گفتمان آزادی«!« یولا

بحث   یک  منطق  نوع جملات خلاف  این  سیاق  و  لحن  از  بگذریم  اما  روشنگرانه 

صدر و سایر دوستان ایشان نسبت  هرچند که جناب ایشان به تکرار به اینجانب و بنی
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خواستند مصلحت گرایانه معیشتشان را دهند؛ یعنی به کسانی که غالبشان اگر می می

پیش ببرند ماندن در سرای قدرت برایشان بسیار آسان بود ولی با این وجود بیش از  

ای همه جانبه در برابر استبداد  هجرت و یا گمنام در وطن در مبارزهسه دهه است در  

انواع سختی برابر  در  را  خود  فقیه  به  ولایت  نسبت  حتی  تهدیدها  و  و خطرها  ها 

 دوستان و اعضای خانواده اشان قرار داده اند.

. به هر حال بگذریم، صادقانه عرض کنم که اگر جناب اشکوری و یا  کسان دیگر  5

تواند نشان دهد که آقای بنی صدر در  هائی دارند که به طور روشن و یقینی میداده 

دوران ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا با توجه به معیارهای زیر چگونه بوده  

نکنند و حق را به بهترین شکلش اعلان    است، خواهشمندم در بیان آن هیچ تعارفی

اینجانب   ای ندارم  هیچ داعیه نظیر مردی نزدیک به هفتاد که  کنند. دست کم برای 

آخرتم را برای دنیای دیگران خراب کنم. منظورم این است که نشان داده شود بنی 

های فردی جلو آزادی   - 2در راه غیر آزادی و استقلال کشور گام نهاده،    -1صدر؛  

 -4مانع آزادی مطبوعات شده و آنها را سانسور کرده،    -3اجتمای را سد کرده،    و

مانع حق انتخاب آزاد مردم و    -   5دستور توقیف روزنامه ها و مطبوعات را داده،   

مانع تحقق حقوق فردی و اجتماعی    -6دخالت آنها در تعیین سرنوشت خویش شده،  

ی رویه و بی حساب و کتاب مردم، خواهان  شکنجه کردن و زندانیهای ب  -7شده،  

خواهان اعدام مردم به عناوین مختلف در دادگاه ها، برای تحکیم قدرت   -8گردیده،  

در جبهه های نبرد، از جوانان و نو جوانان پاک و معصوم، بعنوان   -9خود شده،  

دین را وسیله تحمیق مردم قرار داده و    -10خط بازکن و مین شکن استفاده کرده،  

 استفاده ابزاری کرده است. از آن 

خواهش دارم یافته های عینی خود را به همه اطلاع بدهند، تا دست کم برای کسی 

چون من دلیلی نماند که همچنان بر این باور باشیم که دعوای بنی صدر و خمینی 

  60دعوای شخصی نبود، بلکه دعوای دو نوع اسلام بود که هریک نیز در سال  

گویان و مبارزان خودش را داشت؛ اسلام آزادی در برابر  جبهه هواداران و سخن

اسلام زورمداری. از دید من نوعی که در آن بحبوحه از نزدیک شاهد اوضاع بودم  

آقای بنی صدر، نه اینکه به مثابه یک انسان خطایی در گفتار یا رفتار نداشت، اما او  

البته بسیار سخت و کمرشکن، پست ریا نهایی و  انتخاب  ست جمهوری و  در یک 

فرماندهی کل قوا و عزیز ماندن نزد خمینی و بیت را به منظور ایستادن روی حق  

و دفاع و ایستادگی از دمکراسی و دین آزادی از دست داد. بعید می دانم اگر کسی  

به این درک از تاریخ سالهای اول انقلاب برسد، برایش سخت باشد به من وسایر 

می هم حق دهد که در خط اصلی یعنی تقابل دو اسلام، مسئولین روزنامه انقلاب اسلا 

علیرغم همه کم و کاستیها و حتی اشتباهات تاکتیکی، به طور نسبی در همان سال  
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به عمق فاجعه ولایت فقیه پی بردیم و البته برای این درک خود از هر آن چه    60

 داشتیم گذشتیم.  

در    60خرداد    6احتمال زیاد در  جناب آقای اشکوری، شما به عنوان نماینده مردم به  

حسینه جماران که آقای خمینی برای شما سخنرانی کرد حضور داشتید. وی در آنجا  

کنند مکتبی  شود مکتبی آقایان مسخره میدر حضور همه شما وکلا گفت: »تا گفته می

کند اگر متعمد باشد  کند اسلام را مسخره مییعنی اسلامی آنکه مکتبی را مسخره می

ش  د فطری است و زنش بر او حرام است مالش هم باید به ورثه او داده شود خو  مرتد

کنم«.  هم باید مقتول باشد.« یا اینکه »اگر همه مردم هم موافق باشند من مخالفت می

خدائیش  شما به عنوان یک وکیل و مسلمان و آشنای با کلام علی متوجه نشدید که 

با کمترین   دیکتاتوری است و  آزادی نمی اینها عین  انسانی، اسلامی و  معیارهای 

در   آقای خمینی  بعد  و  »اگر    25سازد؟  آری من   35خرداد گفت:  بگویند  میلیون 

گویم نه« تا تهمت نامسلمانی به مرحوم دکتر محمد مصدق و یا »جبهه ملی از  می

 امروز مرتد است!«  

ه حق نیز بوده  بالاخره، شما همچنان معتقدید که عزل بنی صدر کودتا که نبوده بلک 

است. واقعا چگونه می توان اندیشید این کار به حق بوده است زمانی که هنوز آقای 

روزنامه    بستنبنی صدر رئیس جمهور رسمی و قانونی کشور است، ولی دستور  

ها، سرکوب تظاهرات هواداران وی، حمله به دفتر و محل سکونت وی در تاریخ 

یته درآمدن آن، و در حالی که قاضی القضات و به محاصره سپاه و کم  60خرداد    21

یعنی حکم اعدام او را صادر می  - اوین آقای گیلانی او را باغی )با غین( می خواند

کند، همسرش را که هیچ پیوندی به سیاست نداشت به اوین می برند و او به علت   

نین  نداشتن امنیت و تأمین جانی  مجبور به اختفا می شود و...حال شما در یک چ 

جوی در مجلس می نشینید و نه تنها رأی به عدم کفایت سیاسی او می دهید بلکه 

نیز می بیانیه  خود  عمل  این  کودتا  برای  پس  نیست،  کودتا  این  اگر  بفرمائید  دهید. 

 چیست؟

کنم، در آن روز شما به هر دلیلی اینها دوست عزیزم جناب آقای اشکوری فرض می

این همه امکان اطلاع رسانی و این همه شواهد و قرائن،  دانستید، آیا با وجود  را نمی

یعنی همانها که در نظریه   -و حالا که تلاش دارید خود را به نیروهای ملی ایران

امامی  ارتداد محسوب میآقای خمینی و خط  حد  آن زمان در  نزدیکتر    -شدندهای 

ته همزمان با کمال دانید که این دعوا سرچه بود و البنشان دهید، واقعا هنوز هم نمی

شگفتی این چنین با افتخار از عمل خود در مجلس اول در تایید نظام ولایت فقیه دفاع  

 کنید؟ البته از قدیم گفته اند صلاح مملکت خویش خسروان دانند.می

 1392فروردین  15محمد جعفری    
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   ،92فروردین   23پاسخ ذیل را در تاریخ  بعد از ارسال نامه و مقاله آقای اشکوری

 ارسال کردند. 

  

 با عرض سلام

 

 دو متن پیوست را ملاحظه کنید 

 

ضمنا از بیان مطلبی از کتاب »غائله چهاردهم اسفند« نیز ممنون. گرچه مطلب را 

 نداشتم اما کتاب را دیده و در کتابخانه ام در تهران دارم. در هرحال متشکر به یاد 

  

 دوست گرامی جناب آقای جعفری

 با عرض سلام و آرزوی سلامتی

به پایان ببرم. اول  را  والله نمی دانم از کجا آغاز کنم و چه بگویم و چگونه گفتارم  

نشان می دهد که این گونه   بگویم که در این مجادله ها هیچ خیری نمی بینم. تجربه

ها بحث های به قول شما پلمیک هرچه جلوتر برود به جای »دلایل قوی و معنوی« 

»رگهای گردن به حجت قوی« می شوند. با توجه به فضای زشت و زشتگویی و  

سراسر دشنام و تهمت و توهین غالب دوستان شما )که لابد هم اسلامی است و هم  

ارای دموکراسی( در رسانه ها بنا را بر این گذاشته ام به  اخلاقی و هم منطبق با معی

زودی با انتشار نوشته کوتاهی بر این فضای مسموم مهر خاتمت نهم و حداقل به  

سهم خود به این چالش مسموم دامن نزنم. تا کنون نیز فقط به نوشته شما پاسخ داده 

ا در مجموع منطقی تر  ام چرا که هم خود شما با دیگران متفاوت اید و هم نوشته شم

و در خور شنیدن و پاسخ دادن بود. البته اگر همین نوشته هم منتشر می شد به احتمال 

زیاد به آن پاسخ نمی دادم. شما خرده گرفته اید که چرا صحبت از »ذوب در ولایت«  

و . . .کرده ام. دقایقی به نوشته های بنی صدریون بنگرید و از جمله سوگمندانه به 

ی از گفتار خودتان که در مقاله دوم به آنها اشاره کرده ام. انصافا این گونه  پاره ا

ادبیات و اندیشه ها و جزمیتها چیزی از ولایت مدار ان جمهوری اسلامی کم دارد و  

 دلیلی جز ذوب در ولایت دارد؟  

mailto:%20mbarzavand@yahoo.com
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اما در ارتباط به این نوشته شما )البته حول محورهای اصلی( به چند نکته اشاره می  

 کنم. 

فرمایید به حواشی    -1 در مورد موارد اصلی محل نزاع. واقعا در شگفتم که می 

پرداخته ام و به انگیزه فرار از موضوعات اصلی به پرسش های اصلی پاسخ نداده  

نه شما چرا که  ام  اولم مشخص کرده  در مقاله  اولا موضوعات اصلی را من  ام. 

اندازد و منتقد به آنها پاسخ می    معمولا آغازگر بحث است که پرسش هایی در می 

کدام   ام.  داده  پاسخ  لزوم  در حد  فرعی شما  و  اصلی  فرمایشات  تمام  به  ثانیا  دهد. 

موضوع بوده که بدان پرداخته نشده است؟ اما در مقاله من پرسش های اصلی کدامین 

 بودند؟

 ؟ چرا بنی صدر مسئله تقلب در انتخابات را در همان زمان مطرح نکرده است-الف

تقلب در انتخابات مجلس در حدی بوده که موجب ابطال کل انتخابات و در نتیجه  -ب

 تشکیل مجلس قلابی شود؟ 

چرا ایشان در نهایت تن به انتخاباتی چنان و مجلس قلابی داده و دلایل این کار -ج

 چه بوده است؟

دولت  اگر مجلس اول قلابی و نامشروع بوده پس ریاست جمهوری بنی صدر و  -د

 او نیز نامشروع بوده است. 

در -ه تقلب  برای  خمینی  دادن  نشان  سبز  چراغ  بر  مبنی  ای  کننده  قانع  دلیل  هیچ 

 انتخابات ارائه نشده است. 

 مشابهت بین بنی صدر و احمدی نژاد. -ط

من در حد دانش و مجال دربارة اینها سخن گفته ام و حداقل نظرم را اعلام کرده ام.  

 ا هم یک به یک پاسخ گفته ام. ت و یا مطالب فرعی دیگر شمخی شبهاالبته به بر

حال شما که می فرمایید اشکوری برای فرار از پاسخگویی به مطالب اصلی نپرداخته 

اید؟ بیشترین حجم گفتار شما به ارائه گزارشهایی   به کدام یک از اینها پاسخ گفته 

اعتراض کرده و   اختصاص داشت که نشان می داد در همان زمان آقای بنی صدر 

من هم صمیمانه قبول کردم و از شما هم تشکر کردم. اما در همان قسمت نیز در پنج 

 بند تأملاتی داشتم و شما به کدام یک از آنها پاسخ داده اید؟

تا کنون هیچ پاسخی از شما و نیز دوستان شما )به رغم  اما در موارد مهم دیگر 

( نشنیده ام. به ویژه این پرسش ستبر که با  نوشته های دراز آقایان پاکزاد و حسینی

بنیاد نامشروع است.   از  مفروض شما ریاست جمهوری و دولت جناب بنی صدر 

پاسخ این اشکال چیست؟ نه عزیز! نه از مطالب اصلی و حتی فرعی شما گریخته ام  

 و نه چنین انگیزه ای در کار بوده و هست. 
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به جای این که به نقدها و در واقع پرسش    قابل توجه این که شما در همین جوابیه نیز 

های )به گمانم مهم( دو مقاله منتشر شده پاسخ دهید ساز دیگر کوک کرده و داستان  

چند سال قبل را پیش کشیده اید. این که در سه سال قبل چه گفته ام و شما چه گفته اید  

مرتبط   چه ربطی به مطالب من نحن فیه دارد؟ )گرچه به لحاظ ماهوی و موضوعی

است(. شما در همین نوشته تازه سه صفحه از شش صفحه را به مطلبی اختصاص  

داده اید که هیج ارتباطی با موضوع حرفهای بنی صدر و نقد نوشته من به ایشان و  

نوشته شما به من ندارد. شما حتی اشاره نکرده اید که یکی از ایرادهایم را پس گرفته 

ی خلاف شما به خود را پاسخ داده ام. برای شما مهم ام. نگفته اید که برخی نسبت ها 

نیست که به چند اتهام شما را پاسخ داده ام؟ منطقا یا باید با مستندات قابل قبول پاسخ 

 مرا ابطال کنید و یا قبول بفرمایید که نسبت ناروا داده اید و باید حلالیت بطلبید. 

ه هیچ خیری در آن نمی بینم اما در موضوع مکاتبات قبلی. عرض کردم با این ک-2

اما برای رفع هر نوع سوء فهم و سوء برداشتی مخالفتی با  انتشار آن ندارم. فقط  

طبق وعده ارسال بفرمایید تا نگاهی بکنم. مراد از مسائل امنیتی این است که حرفی  

ممنوع   را  اخیرا همسرم  که  ویژه  به  کند.  تر  را سنگین  ما  پرونده  تا  نباشد  آن  در 

 ج کرده و حتی برای فرزندان من نیز مشکل ایجاد می کنند. الخرو

اما در مورد اعلام مناظره در گذشته. واقعا شگفت انگیز است که چه در آن زمان  -3

و چه در این زمان از گفتار من استنباط پذیرفتن مناظره و گفتگوی مستقیم با آقای 

. از کدام جمله من استنباط بنی صدر کرده اید. خوشبختانه فارسی با هم حرف می زنیم

شده که من اول اعلام آمادگی کرده و بعد عقب نشینی کرده ام؟ آنچه من گفته بودم به  

روایت شما این بود که »با این همه اگر دوستان اصرار بر گشودن باب بحث و گفتگو  

پیرامون کارنامه نخستین رئیس جمهور ایران دارند، بسم الله! شایسته است که شخص  

اب ایشان داوطلب شوند و خود با شهامت برای گسترش گفتمان آزادی و الغای جن

و   منتقدان  و  موافقان  که  دهند  اجازه  و  کنند  باب  فتح  امامت،  تعمیم  و  سانسور 

پرسشگران و آگاهان سخن خود را بگویند و در نهایت، حتی اگر طرفهای بحث به  

افزاید و این کاری  جوانان می   توافق نرسیدند، باکی نیست، حداقل بر آگاهی مردم و

است بایسته و درخور تحسین. در این صورت مجالی پیدا خواهد شد برای بسیاری 

از دوستان و همکاران قدیمی ایشان تا ناگفته های خود را بگویند. البته در این میان  

من نیز سخنم را خواهم گفت و در مباحثه شرکت خواهم کرد«. روشن است سهم من  

تحقق چنین گفتگویی عام و چند جانبه همین اندازه می توانست باشد که در صورت  

»در این صورت من نیز سخنم را خواهم گفت و در مباحثه شرکت خواهم کرد«. 

قابل تأمل این که در جوابیه من که نقل کرده اید همان مطلب عینا آمده است. پیشنهاد 
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ببینیم از آن چه تفسیری می کنند.    می کنم این متن را در اختیار چند نفر بگذاریم تا

 در هرحال مراد من هرگز شرکت در گفتگوی دو نفره با آقای بنی صدر نبوده است.  

با این همه بار دیگر تجدید مطلع می کنم. چنان که در نوشته ای که در وب سایتم  

کی  منتشر شده و برای شما نیز فرستاده ام گفته ام که مناظره مقدمات و آدابی دارد. ی

از آداب و مقدمات آن این است که باید دقیقا روشن باشد که محور مناظره و گفتگو  

چیست. پیشنهاد می کنم برای تدقیق موضوع نهایی مناظره و توافق روی آن پروژه  

را در دو مرحله پیش ببریم. مرحله اول شما با انتشار نامه ای خطاب به من و جناب 

اول و دعاوی جناب بنی صدر دعوت به مناظره   آقای بنی صدر حول انتخابات مجلس

مکتوب کنید و انتشار دهید و آنگاه یک دور گفتگوی مکتوب بین ما انجام شود و بعد 

در صورت تشخیص ضرورت و توافق روی محور مشخص گفتگوی شفاهی انجام  

گردد. این گفتگوی مکتوب اولا محورهای اشتراک و اختلاف را روشن می کند و 

اد مکتوب در اختیار است و به استناد آنها بهتر و مستندتر می توان گفتگو   ثانیا اسن

را پیش برد و ثالثا شاید در همان مرحله به توافق رسیدیم و مثلا با توضیحات ایشان 

من قانع شدم و طبعا مناظره حضوری بلاموضوع خواهد شد. بیفزایم که تا کنون  

ه است و حتی قابل تأمل این که از  آقای بنی صدر شخصا هیچ پاسخی به من نداد

انتشار مقالات من در سایت انقلاب اسلامی، به رغم سه بار ارسال و بر خلاف قانون  

و اصول حرفه ای، خودداری شد. من انتقاداتم مستقیما متوجه ایشان است. ایشان هم  

که حی و حاضر است و الحمدلله همواره در حال گفتن و نوشتن. چرا سخنی نمی  

؟ دوستی از ایران پرسیده بود آقای بنی صدر دون شأن خود می داند پاسخ بدهد؟  گوید

)نامه آن دوست دانشگاهی را روی سایت نیز گذاشته ام(. بهتر است مکتوبات قبلی 

پس از قطعی شدن مناظره مکتوب به عنوان درآمد )چنان که خودتان فرموده اید( 

 منتشر شود.   

قه ای به مناظره و حتی ادامه مجادله قلمی ندارم.  این را هم عرض کنم من هیچ علا

تا کنون دها نفر از داخل و خارج به من توصیه کرده اند که ادامه ندهید که مضر 

است و من قول داده ام ادامه ندهم. به ویژه در فضای مسموم و انباشته از تلخی و  

احترام شما می    اتهام گفتگو بی معناست. حال که شما بر این امر اصرار دارید به

 پذیرم.  

اما در مورد بررسی رخدادهای سالیان نخست انقلاب. کاملا با شما موافقم و در  -4

گذشته نیز به اهمیت آن اذعان کرده و در پایان همان مقاله »یکی بر سر شاخ . . .«  

 نیز بدان اشاره کرده ام. برای یادآوری آن فراز را عینا می آورم:

جدای از شخصیت حقیقی جناب بنی صدر به دلیل پیوند فصلی   »واپسین کلام این که

از شخصیت حقوقی وی در ارتباط با یک برهه مهم تاریخ انقلاب بسیار مهم است و  
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در خور تحقیق و بررسی و باید پژوهشگران منصف و بدون پیشداوری و اغراض  

دهند.  سیاسی و جناحی آن دوره را حول محور ایشان مورد مداقه و بررسی قرار  

بررسی این تجربه به منظور شناخت دوران شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و 

چرایی تحولات تلخ بعدی و تجربه اندوزی برای آینده و عدم تکرار گذشته های تلخ 

 بسی ضروری است«.

اما برادر عزیز! هر گفتار و نوشتار به انگیزه مشخص و حول موضوع معین شکل  

بات پیشین و در همین مورد اخیر موضوع محوری طرف می گیرد. شما در آن مکتو

مقابل را دور می زنید و به برخی حواشی می پردازید که گرچه در جای خود مهم  

نرسیده  به جایی  هنوز موضوعی  نمی شود  که  این  اما  پرداخت  آنها  به  باید  و  اند 

 موضوع تازه ای را آغاز کنیم موضوع مقاله من در بی بی سی نقد سخن مشخصی

از آقای بنی صدر بود و طبعا برخی حواشی هم در حد ضرورت قابل طرح اند و 

طرح شدند. اما شما باز در همین نوشته تان موضوع اصلی را رها کرده اید و به  

موضوعاتی پرداخته اید که هرچند مهم اما فعلا مورد نظر و محل مباحثه و مناقشه  

گفتگو موضوع و محور معین کنید.    ما نیستند. شما که نمی توانید یک طرفه برای 

درست است که موضوع فراتر از بنی صدر و من و شماست اما مگر موضوع گفتار  

بنی صدر و در نتیجه نقد من درباره بررسی تحولات سالیان نخست انقلاب بوده و  

 هست؟

اما برسیم به محل اختلاف اصلی. واقعیت این است که اختلاف اصلی و بنیادین   -5

و شما و شمایان این است که شما ایشان را نماد آزادی خواهی، قانونگرایی، بین من 

اسلام   برابر  در  آزادیخواه  اسلام  سخنگوی  استبداد،  برابر  در  مردم  حقوق  مدافع 

استبدادی و . . .می شناسید و من نمی شناسم. همین! تمام اختلاف از همین جا آغاز 

ه متهم کردن من و مانند من به حامی  شده است. بقیه همه بهانه است. روشن است ک

گر،   مغالطه  کودتاچی،  استبداد«،  آماتور  »عمله  وفا  ژاله  خانم  تعبیر  به  و  استبداد 

اشعری، عمرو عاص و . . .برای به در بردن حریف از میدان نقد و گفتگوست. البته  

با  ایشان  تفکری طبیعی است چرا که  اندیشه های بنی صدر چنین  در چهارچوب 

بازی« مخالف است، یا طرفدار حقی و یا حامی باطل. از آنجا که ایشان و  »وسط  

اندیشه های راهنمای ایشان حق است پس رقیب و رقیبان باطل اند و شایسته هر نوع  

توهین و تهمت. کاری که خود ایشان در ایران می کرد و هنوز هم ادامه می دهد. 

ت ایشان علی بن ابی طالب و طبق گفته صریح ایشان مخالفان معاویه اند و حضر

روشن است که این تفکر ویرانگر به گونه ای آموزش می دهد که یا همه یا هیچ، یا  

علوی هستی یا اموی، یا »خودی« هستی و یا »غیر خودی«، و در نهایت یا بنی  

صدری هستی و یا طرفدار حزب و نظام جمهوری اسلامی و آخوند و . . . این همان  
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غا که  است  با  تفکری  چرا  دانم  نمی  دهد.  می  و  داده  رواج  روحانیت  سلسله  لب 

روحانیون مخالف هستید؟ می گویند هر درختی را از میوه آن می توان شناخت من 

اکنون که به نیم قرن درس و گفتار و رفتار آقای بنی صدر نگاه می کنم می بینم که 

وبلاگ های این دست   متأسفانه میوه هایی تلخ به بار آورده است. سری به فیسبوک و

نمی   الان  در هرحال  فرمایید.  را ملاحظه  اینان  ادب  و  اندیشه  و  بزنید  پروردگان 

خواهم کام شما را با این سخنان تلخ کنم فقط می خواستم بگویم اختلاف محوری من 

و شما در مورد بنی صدر و عملکردهای ایشان در دوران ریاست جمهوری است.  

دملی مقاومت در برابر استبداد بوده و من بر این باورم که  شما برآنید که ایشان نما

ایشان هم به سهم خود در به قدرت رسیدن روحانیون و چیرگی استبداد و رخدادهای  

تلخ دهه شصت مسئول و مقصر است. در انگیزه های قلبی ایشان، که به سادگی قابل 

دارند( اما اگر اعمال و کشف نیستند، مناقشه نمی کنم )ان شاءالله نیت خیر داشته و  

رفتار ملاک باشد بسیاری از سیاست ها و رفتاریشان نه تنها آزادیخواهانه و منطبق  

بر تحقق دموکراسی و آزادی و قانون آن هم در دوران انتقال قدرت نبود بلکه بر  

عکس زمینه های استبداد را فراهم آورد. در مقاله نخست نوشته ام در حد تجربه من  

نی صدر چندان مقید به قانون و اخلاق بود و نه رقیبان ایشان. هر دو طرف  نه آقای ب

منازعه به کمتر از تصاحب تمام نهادهای حکومت و تسخیر منابع قدرت و منزلت 

قانع نبودند. دو انحصارطلب در اقلیمی نگنجند. پرسیده اید »واقعا هنوز نمی دانید 

ما دانسته های من با شما فرق دارد.  که این دعوا بر سر چه بود؟«. چرا می دانم ا

این تجربه و اطلاعات من است. اما ظاهرا در تفکر شما ممکن نیست کسی هم منتقد  

جناح حاکم باشد و هم منتقد بنی صدر و جناح او. سیاه یا سفید. منطقه خاکستری بی  

معناست. این تفکر تفکر حذف است. راستی به نظر شما نمی توان در جنگ دو نفر  

دو جناح هر دو بر باطل باشند؟ منطقا و عملا ممتنع است؟ اگر کسی بنی صدر را  و  

هم در تحولات ویرانگر دوران پس از انقلاب و در چیرگی استبداد مسئول شناخت  

لزوما همدست کودتاست؟ اصلا شما برای یک نماینده مجلس حق عمل به تشخیص  

ن که حزب جمهوری اسلامی چه خود در اظهار نظر و در رأی  دادن قایل هستید؟ ای

کرده و رقیبان شما چه کرده اند ربطی به من ندارد من به تشخیص خود عمل کرده  

ام و مسئول اعمال خودم هستم. در آن زمان من و شماری دیگر به عنوان کنشگر و  

نه ناظر و تحلیلگر به این نتیجه رسیده بودیم که رئیس جمهور به دلایلی )از جمله 

سنجیده و نادرست خودش( کفایت لازم برای اداره کشور را ندارد. به رفتارهای ن

گمان شما چه می بایست می کردیم؟ شما بودید با چنین تشخیصی چه می کردید؟  

شرکت   جلسه  در  اصلا  برخی  بود.  متفاوت  استیضاح  ماجرای  در  افراد  مواضع 

از بنی صدر    نکردند و بعضی رأی ممتنع دادند و فکر می کنم یک نفر هم در دفاع
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حرف زد و هم در دفاع داد. شما می فرمایید رأی من اشتباه بود. بسیار خوب! من  

معتقدم که نبود و از قضا رفتارهای بعدی ایشان نشان داد من و ما درست رأی داده  

بودیم. حال تقصیر من چیست؟ حتی اگر رقیبان کودتایی عمل کرده باشند ایرادی بر  

ند. قصور هم باشد قطع تقصیر نیست. چه کسی حق دارد تشخیص و رأی وارد نمی ک 

این اصرار   ی و چنان ندهی؟ باور بفرماییدبه نماینده مجلس بگوید باید چنین رأی بده

از سر لجاجت و خودخواهی نیست. با پذیرش استدلال شما و پس گرفتن یکی از 

و جدال نمی  ایرادهایم نشان دادم که اصراری بر اشتباه ندارم و با سخن حق جدل  

 کنم.  

به هر تقدیر اصولا چرا گروه ها و آدمها به دو گروه شیطانی و رحمانی و حق و 

باطل تقسیم می شوند؟ این اندیشه از کجا در آمده؟ از اسلام و سنت نبوی و علوی؟ 

از منطق آزادی و دموکراسی؟ این همان فکر آقای مصباح یزدی نیست که مخالفت  

 ی داند؟ با ولایت فقیه را شرک م

بدین ترتیب روشن است که ما با هم نمی توانیم گفتگو کنیم و اگر هم گفتگو کنیم باید 

اولا به تعبیر درست شما معرفت شناسی و دین شناسی مان را تنقیح کنیم و ثانیا پس  

کارنامة  ویژه  به  و  انقلاب  نخست  سال  چند  تحولات  علمی  و  گسترده  تحقیقات  از 

ی انجام شود و در شرایط کنونی این کار )حداقل برای  نخستین رئیس جمهور بررس

من( ممکن نیست. من بر اساس تجارب این سی و چند سال و اطلاعات و داده های  

ذهنی خودم داوری می کنم و شما هم همین طور. البته هر دو از حق انسانی و الهی  

ت و با چند جمله خود استفاده می کنیم. این تجارب طولانی را که نمی توان نادیده گرف

فیصله داد. به صراحت بگویم اکنون که به گذشته می نگرم به این نتیجه می رسم که 

از بدبیاری انقلاب و ملت ایران این بود که آقای بنی صدر نخستین رئیس جمهور  

ایران شد و روشن است که شما درست خلاف آن می اندیشید و احتمالا حتی توان 

رید. با این فاصله عظیم دو دیدگاه چگونه می توانیم با دو شنیدن این سخن را هم ندا

به ویژه   ایران هر کس محکوم و  ایمیل و چند مقاله به توافق برسیم؟ متأسفانه در 

مظلوم شود در افکار عمومی محق هم می نماید. صریح بگویم که من یک بار فریب  

یگر فریب بخورم.  ادعاهای قشنگ و حرفهای زیبا را خورده ام و نمی خواهم بار د 

را   او  داد،  پهلوی شعار می  و رژیم  علیه شاه  تر  گذشته هر کس محکم  در رژیم 

آزادیخواه و دموکرات و ملی می دانستیم اما دیدیم چه شد و پس از پیروزی دیدیم که 

آزادیخواهان نامدار چه کردند. الان در دهه شصت زندگی ام می دانم که هر کس  

کس در برابر خمینی ایستاده و در برابر خامنه ای می مخالف رژیم است و یا هر  

ایستد لزوما از سر آزادیخواهی و حق طلبی نیست. من امروز بر این نظرم که برخی 

از این مخالفان نامدار، که جز به سقوط رژیم به چیزی راضی نمی شوند، در صورت  
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نه به دار است  به قدرت رسیدن بدتر از حاکمان فعلی عمل خواهند کرد. وقتی هنوز 

و نه به بار در فیسبوک و دنیای مجازی منتقدان را به تیر تهمت و هتاکی می زنند و  

کیهان وار پرونده سازی می کنند و در نهایت متهمان وسط باز را به دار مجازات 

 )البته فعلا مجازی( می آویزند، در قدرت چه خواهند کرد؟ پاسخ چندان دشوار نیست.  

ر آن گفتگوی گذشته و در همین نوشته اخیر اصرار دارید به کارنامه در هرحال شما د

خمینی و به قول شما مستبدان روحانی بپردازید. حرفی نیست اما دو نکته است. یکی  

این که حداقل در سطح عام و کلی در بارة کارنامه رفوزه شده حاکمان جمهوری 

این زمینه   این رو بحث در  از  ند ارد.     چندان ضرورتی  اسلامی اختلافی نداریم 

دیگر این که بسیار خوب! آن هم در جای خود مورد بحث و تحقیق فرار بگیرد اما  

فعلا موضوع گفتگو و مناقشه کارنامة اولین رئیس جمهور و به طور خاص دعوی 

معین  با هدف  و  گفتگو مشخص  در یک  توان  نمی  است.  اول  بودن مجلس  قلابی 

 وارد کرد. داستان هابیل و قابیل را هم 

با این همه من که منکر فضایل آقای بنی صدر نیستم. اگر در مقاله نخست من ابهامی 

وجود داشت در نوشته دوم که بدان تصریح کرده ام. شما پرسیده اید که آیا بنی صدر  

فلان کار را کرده است؟ و . . .اما برادر من! عرض می کنم که ایشان قطعا آن کارها  

های دیگری کرده که به سهم خود در چیرگی استبداد دینی در ایران  را نکرده اما کار

نقش داشته است. گناه جناحی از گناه جناح رقیب نمی کاهد. از قضا دیشب ایمیلی از  

تهران دریافت کردم که پرسشهای مشابهی مطرح کرده بود و من هم آن را همراه با  

 تم.پاسخی کوتاه در سایتم گذاشته ام. برای شما می فرس

فرموده اید »در این باره خوب است از آقای اشکوری که از همان زمان ورودش  -5

شناس شناخته شده است، بپرسیم که چطور شد که  به مجلس اول تا الان به عنوان دین

شناخت باطل بودن این نوع »امامت« آقای خمینی بر هزاران جوان ایرانی مخالف  

خویش را در زندانهای جمهوری اسلامی   وی روشن شده بود، کسانی که البته جان

برای رسیدن به این درک از واقعیت خمینی گذاشتند، برای امثال  ایشان در آن زمان  

کار سختی شده بود؟ سوال من ناظر به موانع فهم است و واقعا در صددم بفهمم چه 

)ع(  چیزی مانع رسیدن به این درک نزد وی و امثال ایشان شده بود که به تعبیر علی  

مرد را باید به حق شناخت و نه حق را به مرد. آری در همان زمان هم بسیار کسان 

بودند که هر حرفِ آقای خمینی برایشان معیار و حجت نبود، که اگر چنین بود دیگر 

یگران  در مورد آن نظرات دماند که حتی امروز من و شما و یا  دعوایی باقی نمی 

 متفاوتی داشته باشیم«. 

 این که از آغاز بنا را بر کوتاه نویسی داشتم اما متأسفانه عملا نمی شود. چند نکته: با  
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چنان که در همانجا تصریح کرده ام که افکار عموم )یعنی علی الاغلب( در آن  -اولا

زمان به آیت الله خمینی اعتماد داشت و سخنان و مواضع او به عنوان رهبر انقلاب 

ت بود. از این رو اشارت شما به شماری از اقلیت و مرجع بزرگ دینی و فقهی حج

 دعوی من نیست. مخالفان درست است اما معارض

تا آنجا که به من مربوط می شود من در آن زمان چنان در افکار و آرمانهای - ثانیا

پیا سیر می کردم و چنان مجذوب شخصیت و به اصطلاح تو بلند و در واقع در یو

بو آیت الله خمینی  یا  کاریزمای  واقع نمی شنیدم و  به  را  او  این نوع سخنان  که  دم 

تفاسیر دیگری از آنها داشتم و یا در نهایت اگر هم اشکالی می دیدم فکر می کردم  

که در شمار خطاهای معمولی است و به تدریح اصلاح و ترمیم می شود. در زندان 

حشت می که »صحیفه امام« را به مناسبت یک کار تحقیق نگاه می کردم گاهی و

کردم. چرا که مطالبی می دیدم که گویا برای اول بار است که می خوانم و می شنوم.  

به خود ملامتگرانه می گفتم در آن زمان اینها را ندیده و نخوانده ام و یا شنیده و  

)به دلیلی   58خوانده ام ولی توجه به معانی و لوازم آنها نداشتم؟ با این همه از پاییز 

طرح و شرح آن نیست( رویکرد انتقادی به برخی سخنان و رفتارهای  که اکنون جای  

ادامه پیدا کرد و سرانجام در یک روند طبیعی در   خمینی پیدا کردم و در مجلس 

اوج گرفت و سرانجام به گسست کامل رسید. امروز به گذشته خودم    61-60سالهای  

فداکاری به این شهر   دریغ می خورم که چرا همان کتاب ولایت فقیه ایشان را که با

و آن ده می بردم و خطر می کردم به درستی نخوانده بودم. اگر در آن زمان درک  

به گونه ای دیگر عمل می کردم.    60-57درستی از آرای ایشان داشتم بی گمان سال  

 حداقل در خانه می نشستم و ابزار نمی شدم. 

و هم با تجربه و معمر. می    دوست من! شما هم اهل تحقیق اید و هم اهل انصاف-ثالثا

دانید که افکار و آرمانها نه یک روزه به دست می آیند و نه یک روزه از دست می  

روند. تحول فکری البته تدریجی است و در سیر زمانی معین حاصل می شود. سیر 

زندگی من به گونه ای بوده که در هر زمان که حقی و باطلی را تشخیص داده ام در  

فیت خود بدان وفادار مانده ام. هرگز هم در برابر ستم در حد تشخیص  حد توان و ظر

و توانم بی تفاوت نبوده ام. اگر جز این بود چنین سرنوشتی نداشتم. اگر امروز در 

مورد آقای بنی صدر چنین نظری دارم و آن را با صراحت و شفافیت ابراز می کنم  

ن هم بفرمودة امام علی حق  محصول این زندگی و این خصلت و این سابقه است. م

را معیار رجال می دانم نه برعکس. و گرنه همچنان یک خط امامی وفادار بودم و 

 قطعا از نوع دیگر از زندگی بهره داشتم. 

از همه مهم تر اگر قرار بر این نوع استدلال باشد می توانم همین پرسشها را  -رابعا

ن صورت که: چرا آقای بنی صدر متوجه آقای بنی صدر و شما و شمایان بکنم. بدی



129 

 

با آن همه داعیه )به روایتی اندیشه قرن( و آن همه گفتار و نوشتار در دین و جامعه 

و سیاست و به ویژه محشور بودن با آقای خمینی )من هرگز ایشان را تا مقطع انقلاب  

به   ندیده و از نزدیک آشنایی نداشتم( چرا و به چه دلیل نه تنها خمینی را نشناخت و

راز آفکارش پی نبرد بلکه فرزند خوانده او شد و با او سالیانی دراز همراهی کرد و 

در حین انقلاب و پس از آن هم از خمینی حمایت کرد و هم موردحمایت بی چون و 

چرای ایشان قرار گرفت؟ اگر هم تا مقطع انقلاب شناخت درستی از افکار و روش  

از انقلاب و روشن شدن تمام زوایای افکار و منش خمینی نداشت چرا دو سال بعد  

دینی و فقهی و مقاصد سیاسی ایشان و مهم تر از همه تدوین قانون اساسی بر بنیاد 

ولایت فقیه )و در عمل مطلقه( و بر بنیاد تبیعض و ستم طبقاتی و مذهبی و قومی و 

با   و  شود  می  جمهوری  ریاست  کاندیدای  بنی صدر  جناب  باز  دموکراتیک،  غیر 

مایت پیدا و پنهان رهبری بر کرسی ریاست جمهوری می نشیند و در مراسم تحلیف  ح

دست ایشان را می بوسد؟ چطور به قول شما عده ای از جوانان در آن زمان ماجرا  

را دریافته بودند ولی آدمی چون بنی صدر و شماهایی که از فرنگ آمده بودید و  

قم و سلفجگان آن سوتر نرفته بودم  ظاهرا می بایست بر خلاف آدمی چون من که از  

حقایق عریان را درنیافته بودید؟ گفته می شود که جناب بنی    60-59حتی تا سال  

صدر از اول با ولایت فقیه مخالف بوده اما تمام شواهد و قراین بر خلاف آن گواهی 

بنی صدر با ولایت فقیه مخالف    59می دهد. چگونه می توان پذیرفت که در سال  

خمینی و جامعه روحانیت مبارز تهران و شماری دیگری از روحانیان نامدار   بوده و

از آن بی اطلاع بوده و یا در صورت اطلاع باز راه ریاست جمهوری او را هموار 

کرده باشند؟ کتاب ولایت فقیه خمینی را چه کسی و چه زمانی به فرانسه ترجمه کرد؟  

ید چرا این همه عالم و فقیه و دانشگاهی  می توان این ایراد شما را تعمیم داد و پرس 

و روشنفکر و مبارز مذهبی و غیر مذهبی خمینی را در آستانه انقلاب و مهم تر تا  

چند سال بعد نیز نشناخته بودند؟ مثلا درباره مهندس بازرگان چه می فرمایید؟ درباره 

به دلایلی   آیت الله منتظری نظرتان چیست؟ به ویژ از منتظری یاد می کنم که ایشان

روشن اکنون مورد حمایت شماست و از او )البته به حق( به نیکی یاد می کنید. اگر  

من به عنوان یک طلبه در سی سال قبل ولایت فقیه را مفهوما و مصداقا رها کردم 

جناب ایشان با آن مقام و موقعیت علمی و فقهی و آن آزادی  و دلیری کم مانند حتی 

 را ترک نکرد.   تا آخر اصل ولایت فقیه

اصلا به گونه ای دیگر بگویم با معیار شما یک طلبه جوان به نام اکبر گودرزی و  

گروه فرقان او به مراتب از بنی صدر و من و شما و بازرگان و منتظری مقبول تر  

است چرا که او بود که پیش از آمدن خمینی به ایران با انتشار بیانیه ای او را مرتجع  

تجاع را فریاد کرد. بیشتر از او مصطفی رحیمی قابل احترام است  دانست و خطر ار
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که چند ماه پیش از پرواز انقلاب و بازگشت خمینی و حواریون از جمله جناب بنی 

صدر با انتشار نامه سرگشاده به خمینی نسبت به خطر حکومت مذهبی و حاکمیت  

ه است و این اشکال  طبقه روحانی هشدار داد. می بینید جناب جعفری داستان پیچید

همه را در معرض اتهام قرار خواهد داد و قطعا در این دادگاه من از آخرین ها هستم  

 که باید جواب بدهم.  

قابل ذکر است که این همه را درمقام احتجاج و نقض استدلال شما گفتم و گرنه من  

 م. چه در مورد خودم و چه در مورد دیگران ماجرا را چنین ساده تفسیر نمی کن

نکته مهم تر این است که من، چنان که گفتم، به مخالفت ها اصالت نمی دهم. یعنی  

یا در برابر حزب جمهوری   ایستاد و  این گونه نیست که هرکس در برابر خمینی 

اسلامی و یا روحانیت قلم علم کرد لزوما حق باشد و قابل دفاع. اگر چنین باشد اشرف 

ند هفته پس از انقلاب اعلام کرد که انقلاب دهقانی از همه قابل دفاع تر است که چ

پیروز نشده به کردستان رفت و مبازره مسلحانه را پی گرفت و حتی مسعود رجوی  

از بنی صدر و همه ما مقبول تر می نماید که یک لحظه هم به واقع خمینی و پیروانش  

هبری بنی را قبول نکرد و با این تحلیل که خطر ارتجاع بیشتر است با لیبرالها به ر

 صدر متحد شد تا ارتجاع را از سر راه بردارد.  

با   گنجید.  نمی  نیز  من  تصور  در  حتی  آغاز  در  که  چیزی  شد.  دراز  بسی  سخنی 

 پوزش. 

 ایام به کام

   2013آوریل   12/ 92فروردین   23

 حسن یوسفی اشکوری   

    

 

 

 

 

 پاسخ به آقای اشکوری  

 92اردیبهشت   10

 وری  دوست گرامی آقای یوسفی اشک 

فروردین. متن را با دقت مطالعه   23با سلام و تشکر از پاسخ دوستانه  و تفصیلی  

داشتم  قصد  که  بودم  کرده  یادداشت  را  گوناگونی  نکات  همزمان  و  نکات  و  کردم 

حضورتان عرض کنم. ولی وقتی دیدم در متن مکاتبات شما از ابتدا تاکنون نوعی 

ا دیده می شود که به احتمال زیاد به دلیل  عدم رغبت کلی برای تداوم این نوع بحثه
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درگیری های تحقیقی دیگر و وجود مشغله های اندیشگی جدیدتر می باشد، به خودم  

گفتم این حدیث کوتاه کنم به صواب است. همزمان فکر کردم که اگر مدتی تأخیر  

شود، شاید فرصت دوباره اندیشیدن به نوشته های خودم نیز بهتر دست دهد چراکه 

مثلا از این قبیل که -ین گونه بحثهای تاریخی اگر بخواهد به شکل شهودی فردیا

آدمی را از تفکر -تجربه زیسته من محمد جعفری این گزاره را نفی یا اثبات می کند

بالاتری که در گسترش  دریافتهای خود و هدف  افکار و  آراء و  به  انتقادی نسبت 

با تاخیر  وتفحص و    حقیقتجویی دارد بازخواهد داشت. فایده دوم این است که گاه 

بررسی بیشتر در خلوت خویش احتمال اینکه هر طرف با مراجعه به ضمیر خود،  

 گردد. فهوالهادی. به قضاوتی که به حق نزدیکتر باشد برسد بیشتر می

ََ جنبه تاریخ به   ً در این پاسخها از باب دوستی به چند نکته  وداده هائی که بعضا

داشت بسنده کردم.   -س من بود ترالبته بنابر منابعی که در دس-اده بودمثابه آنچه رخ د

به همین خاطر نامه قبلی را با این درک روش شناختی نوشتم که به علت وجود ده 

ها و شاید صدها موضوع و قضیه واقعه در سالهای اول انقلاب که همگی بعضا یا  

ارای نقاط ضعف و  کلا پای رئیس جمهور اول بنی صدر را به عنوان شخصی د

قوت خاص خودش می شود در آنها باز کرد، بردن بحث روی تفسیر این یا آن کار  

و واقعه جزیی فایده بخش و روشنگر نیست. بنابراین به زعم خودم و البته با استناد  

آقای محمد  از دو تن از بازیگران آن زمان یعنی  مستقیم به همین  درک مشترک 

ق مقدمه  در  آقای رفسنجانی، مجتهد شبستری  نیز خاطرات  و  دین  از  رائت رسمی 

  - یعنی درگیری دو نوع اسلام –تلاش کردم موضوع را روی نقطه اصلی این نزاع 

متمرکز کنم تا شاید گفتگوی ما سرانجامی بیاید. ولی به هر صورت دیگر قصد ندارم 

باز به  تکرار کنم. فقط در مقام اشاره عرض کنم که نوشتار اخیر شما برای مثال  

تناقضات است که شاید برخاسته از همین روش تاریخ نگری   نظرم حاوی برخی 

شهودی باشد. در اینجا فقط به یکی اشاره می کنم  و رد می شوم؛ در نامه اخیر یکبار 

می فرمایید خمینی را تازه در دوران زندان شناخته اید یعنی دهه هفتاد به بعد ولی  

 منتقد خمینی بوده اید!  60شوید در همان سال در جای دیگر بلافاصله مدعی می

این  این مرحله شاید بهتر باشد به  بگذریم، با چند نکته دوستانه و صریح زیر در 

روش از گفتگوها خاتمه دهیم و انشاله اگر زمانی فرصتی حضوری دست داد، برخی  

  نکات ریز و تجرییات شخصی وجود دارد که با شما دوست عزیز رد و بدل خواهد 

 شد.  واما چند نکته کلی در باره موضوع بحث:
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  7آنچه اینجانب در مورد بنی صدر در تمامی مکاتبات عنوان کرده ام تا مقطع    -1

و آن دوران است و به بعد از آن پرداخته نشده چون موضوع بحث ما    1360تیر  

 نبوده است و الا بعد از آن هم قابل بحث و گفتگو است. 

 

گفتگو می کنم و شما مرتب از این و آن صحبت می کنید، یا    اینجانب با شما   -2

اینکه در ایران یا فیس بوک دوستان بنی صدر چه می گویند و یا چه نمی گویند. هر  

کسی مسئول کردارها و گفته ها و نوشته های خودش است و نه کسان دیگر. وارد 

با چنین روشی    شدن به این گونه مقوله ها، فدا شدن مسائل اصلی و اساسی است.

 درد دل می توان کرد ولی بحثی مثمر ثمر نمی توان ارائه کرد. 

. اگر آثار مرا مطالعه فرموده باشید متوجه نگاه انتقادی و بی تعارفم نسبت به پاره  3

ای از رفتارها و گفتارهای بنی صدر و اطرافیانش در همان دوران خواهید شد. در  

صدر به خصوص از زمانی که وارد اروپا شدم   همه دیدارهای فردی و جمعی با بنی

در مورد آن دوران سالهای    هبیشترین وقت من به نقد می گذرد. بنابراین وقتی همینک 

اول انقلاب و بنی صدر نکاتی را یادآور می شوم، منظورم دفاع از بنی صدر نبوده 

بلکه چون او منتخب و معتمد اکثریت مردم ایران آنهم بعد از یک انقلاب کلاسیک  

شکوهمند بود و با دهها دلیل کار مجلس آن زمان را کاری ناحق و شامل نقض صریح 

از آزادی و  حق حاکمیت م دفاع  از بنی صدر در آن مرحله را  دفاع  دانم،  لی می 

حقوق سلب شده مردمی می دانم که وی را با "آزادی" انتخاب کرده بودند و این قدر  

او به تعبیر آقای خمینی    60نیز او را می خواستند که تا چند ماه قبل از کودتای خرداد  

مورد را یاد    10من در نامه قبل    در دلهای بسیاری نفوذ معنوی و فکری داشت. و 

آور شدم که اگر بنی صدر در یکی از آنها شرکت داشت و یا انجام داده بود می شد 

گفت که او در جهت نقض و یا سلب حقوق و آزادیهای عمومی مردم گام برداشته 

 است.

 

داستان همراهی بنی صدر با مجاهدین نیز از آن نوع روایتهای چند بعدی است    -4

گر درک جامعی از شرایط آن زمان یا به تعبیر من موضوع نزاع اصلی ارائه که ا

با  60نکنیم راهزن اندیشه در تاریخ است. می شود پرسید اگر بنی صدر در خرداد 

مجاهدین ائتلاف و یا اتحاد کرده بود می بایستی یکی دو روز بعد از عزل از فرماهی  

رفت و بنابراین دیگر نیازی نبود که در    کل قوا، مستقیم به خانه امن تیمی آنها می

منزل افراد ملی کشور مخفی شود که دو نفر آنها را به این جرم اعدام کنند، و نفر 

سوم را هم که حبس ابد داده بودند و از اتفاق مدتی با من هم سلول شد و بعد هم آزاد  
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داده ام و  گردید.  این مسائل را مشروح در نامه های قبل با سند و مدرک توضیح  

 تکرار دوباره شاید ملال آورباشد.

 

حقیقت را بخواهید من هم بیش از این، نیازی به بحث و مناظره آزاد نمی بینم     -5

زیرا به نظرم اعظم مطالب عنوان شده و موجود است و اگر مناظره ای هم باشد باز 

این است که ش آنچه دستگیرم شده  ما بنابر  احتمالا همان حرفها تکرار خواهد شد. 

از عوامل    شهودات خاص خویش بنی صدر  اید  گرفته  مسلم  فرض  زیسته  تجربه 

مدعای دموکراسی خواهی و آزادی خواهی    به نظر شمااستبداد بعد از انقلاب  است و  

ت می توانم عرض کنم این قبنی صدر را  چیز پوچی است. آنچه به عنوان یک حقی

در داخل و خارج ندارند یا حتی اگر مثل  است که این نوع شهود و تجربه را بسیاری  

شما در زمانهایی داشته اند در این سالها مورد تجدید نظر قرار داده اند. از این گروه  

دوم من دوستان فراوانی در داخل و خارج دارم که شاید برخی از آنها با خود شما  

و شما    نیز دوست باشند. اما حقیقت دیگر نیز این است که در سن و سالی که من

هستیم برگشتن از این درک شهودی در حد محال است. در این صورت اگر صد بار  

حتمال زیاد تغییر نخواهد کرد. با  هم اسناد و مدارک جدیدی آورده شود، چیزی  دیگر

حال که صحبت از شهود شد اجازه بدهید من نیز عرض کنم که از شما چه پنهان  

چنین است که نمی دانم شما چه خاطره احساس من از مجموع مکاتبات و گفته ها  

یا  و  شخصی  مسئله  به  تبدیل  نوعی  به  که  دارید  دوران  آن  از  خاصی  پررنگ 

 خصوصی با بنی صدر شده است که امید وارم این احساس من غلط باشد.  

 

آقای اشکوری عزیز، بله ممکن است که کسانی هم در مجلس اول مستقل بوده    -6

"عمل" متبلور و مشخص می شود. یعنی با این محک مشخص  اند، اما  استقلال در 

می شود که فرد یا کسانی مستقل عمل کرده اند و یا خیر! استقلال در عمل ضوابط 

و شرایط خود را دارد.  به قول شما هردو گروه قدرت طلب بودند و شما گروه مستقل 

با "دو دسته"    خارج از آن دو. اما درک کلی و جمعی در آن دوران این بود که ما

متفاوت از سیاستمداران در قدرت مواجه هستیم  و شاید بر همین اساس بود که آقای  

، آقای بنی صدر رئیس جمهور  59اسفند    25خود در    ماده ای  10خمینی هم در بیانیه  

را یک طرف و مابقی )دولت، بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، 

ای اسلامی ( همه را » طرف دیگر « قرار داده است.  شورای نگهبان و مجلس شور

و این درک از آن دوران برای من که با اسناد در ارتباطم بسیار واضح است. اسناد 

و مدارک و رویدادها همگی مبین این معنی است. اما من فرض می کنم که حرف  

بر   شما بدون ذره ای خدشه درست است و در آن موقع دعوای دو گروه قدرت مدار
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سر قدرت بود و در این میان گروه مستقلی هم که شما جزو آن بودید وجود داشت. 

ببینیم در موقع طرح عدم کفایت سیاسی "عملا" چه اتفاق افتاده است؟ نتیجه رأی  

که طرف مقابل بنی صدر که یک طرف قدرت بود طرف دیگر را    شد  گیری این

دمت حمایت و پشتیبانی آن های مستقل هم در خشما  ت رأیقحذف کرد و در حقی 

طرف دیگر قدرت قرار گرفت. در آن جلسه و با مقدماتی که روزها و هفته های  

قبلش آماده شده بود، واقعیت دیگری متصور بود؟ با این وجود، اگر حال آن طرف،  

که طرف دیگر را با وجود مستقلانی مثل شما باخشونت تمام و راه انداختن زنجیره 

آزادی و  اعدام و سرکوب حذ به سمت  ای  آن روز ذره  فردای  از  ف کرده است، 

حقوقمداری حرکت کرده بود، شما اکنون می توانستید مدعی شوید که ما دست کم به  

طور نسبی در طرف آزادی و حقوقمداری بوده ایم. اما نمی توانید  اذعان نداشته  

ذف و  باشید که از صبح روز بعد از حذف آن طرف دیگر، کل کشور به سمت ح

و امروز اسناد و مدارک آن از زبان دست   -دیکتاتوری و قلع و قمع سوق داده شد  

افتاده است   از پرده بیرون  اینکه شما چه خواسته باشید و چه   -اندرکارانش  یعنی 

نخواسته باشید، رأی شما پشتیبان و حامی رأی طرف دیگر و در نتیجه با  قدرت 

ه استقلال طلبانه شما نزد خود شما و برای  یکی شده است. به معنای حقوقی انگیز

قضاوتگاه الهی مفید است ولی در بحث واقعی و حقوقی کنونی ما به نتایج اعمال  

 خارجی نظر داریم.

از سوی دیگر، وقتی شما خود معتقدید که دو طرف بر سر قدرت دعوا داشتند، پس 

طرف قدرت عمل  منطقا شما به هر طرف که رأی می دادید، در حقیقت به نفع یک  

کرده اید و این باز مغایر با دعوی استقلال خواهی شما است. اگر بواقع آن طور که  

مدعی هستید شما مستقل بودید و آن دو طرف را هم قدرتمدار تصور می کردید، می  

به آن طرف رأی می دادید، بلکه یا اصلاً در رأی گیری   طرف و نه  بایست نه به این

ن در آن موقع بهترین نشانه استقلال شما بود و یا حد اقل شرکت نمی کردید که ای

رأی ممتنع  و یا سفید می دادید ولی شما چنین نکرد ه اید بلکه به سود یک طرف  

 و آخرین نکته اینکه:    .قدرت رأی داده اید

 

در مورد انتشار مکاتبات برعکس نظر شما که نوشته اید »که هیچ خیری در آن   -7

نظر من خالی از فایده نیست. ممکن است برای شخص شما و یا من    نمی بینم«،  از

فایده ای نداشته باشد، اما با توجه به استقبالی که از این نوع بحثها به ویژه از داخل  

می بنیم شاید برای دیگران و مخاطبین حائز فایده باشد زیرا اذهان کنجکاو می توانند  

رنوشت ساز به دست آورند. از منظر  از بین خطوط درک روشنتری از آن دوران س

مدارک و نه صرفا داده های شخصی   و   ر آن نامه ها کوشش کردم با اسنادخودم من د
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و شهودی، به تحلیل وقایع بپردازم. آن اسناد و مدارک برای دیگران مفید است. اما  

ن  نظر به اینکه شما مرقوم داشته اید »مراد از مسائل امنیتی این است که حرفی در آ 

نباشد تا پرونده ما را سنگین تر کند. به ویژه که اخیرا همسرم را ممنوع الخروج  

کرده و حتی برای فرزندان من نیز مشکل ایجاد می کنند.« چون حاضر نیستم که از  

این ناحیه ذره ای  بر مشکلات شما افزوده شود و چون علی اصول » مخالفتی با   

ا در یک پرونده برایتان ارسال می کنم که آن را  انتشار آن « ندارید، تمام مکاتبات ر

 در اختیار داشته باشید و فعلاً هم انتشار آن بماند برای زمان مناسب دیگری.   

 

          امید است که از صراحت لهجه ام ناراحت نشده باشید.

 یا حق وخدانگهدارتان باد  

 

 92اردیبهشت    10محمد جعفری   

آقای    ، باب مکاتبات و بحثها بسته شد زیرا92ردیبهشت  ا  17در تایخ    با پاسخ زیر 

و از   موکول کردند  اشکوری ادامه بحث را  به زمانی دیگر و  با فراغت بیشتری

ادامه    از  به اندازه کافی ارائه شده بود و  مستندات هر طرف  دلایل و  طرف دیگر

 بر نمی داشت. حاصلی در بیشتر آن نتیجه ای جز مجادله

  

 برادر ارجمند جناب آقای جعفریدوست و 

 با عرض سلام و آرزوی شادکامی و سلامتی 

ببخشید از تأخیر در پاسخ. هفته پیش نامه شما را دریافت کردم اما تا بجنبم و  

مجالی پیدا کنم به سفری رفتم و دو روز پیش بازگشتم. از آنجا که قرار نیست 

مام مطالب حضرتعالی فقط به ذکر گفتگوها ادامه پیدا کند من هم بدون پرداختن به ت

 چند نکته ضروری بسنده می کنم.

اول بگویم که دیشب در برنامه »به عبارت دیگر« بی بی سی سیمای مبارک را دیدم 

و فرمایشات شمارا شنیدم. قابل توجه این که شما هم با همان پرسشی مواجه شدید که  

اسلام و فرعونیت می دانید    از من پرسیده بودید: شما که حالا ولایت فقیه را ضد

چگونه شد که در همان زمان خمینی را نشناخته بودید و چگونه شد که پس از انقلاب  

قانون اساسی با ولایت فقیه نوشته شده   ر زمانی که همه چیز روشن شده بودو حتی د

بود باز با خمینی همراهی کردید. قابل تأمل تر این که به پرسش اول )هرچند مجمل 

امل( پاسخ دادید اما در مورد پرسش مهم دوم تقریبا پاسخی ندادید و فقط به دو  و ناک

گزاره کوتاه بسنده کردید. یکی استدلال جناب بی صدر در مورد مفهوم حکومت ملی 

در قالب حکومت اسلامی و ولایت فقیه و دیگر این که در قانون اساسی اول ولایت 
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که هیچ کدام از این دو توجیه قانع کننده و  فقیه با امروز فرق دارد. اما روشن است  

مقبول نیست. البته شاید فرصت بیشتری برای توضیح نداشته اید. اما شگفت این که 

در پاسخ قبلی تان به من که مجال کافی داشتید در این مورد پاسخی ارائه نفرموده 

 ت تا شما.  اید. در عین حال باید افزود این اشکال بیشتر به جناب بنی صدر وارد اس

 اما باز گردیم به نامه اخیر حضرتعالی و تذکر چند نکته ضروری:

این که تمایلی به ادامه گفتگو نداشته و ندارم به چند دلیل است و این را هم در چند  -1

سال قبل گفته ام و هم در نامه های اخیر. مهم تر از همه این که در شرایط کنونی  

ز کنم و به جای تمام توجه و تمرکز به اوضاع اسفبار  مفید نمی دانم جبهه تازه ای با

داخل کشور و مبارزه با استبداد حاکم به مطالبی بپردازیم که گرچه در جای خود 

مهم اما فعلا از اولویت برخوردار نیست و چه بسا موجب سوء استفاده شود. همان  

و لاغیر. عرض  نقد اولیه نیز صرفا به انگیزه دفاع از حق و اعتراض به باطل بود  

کردم که در همین ماجرای اخیر دهها نفر از داخل و خارج به من توصیه کردند که  

ادامه ندهم و من هم قول داده ام که چنین کنم. آن دوستان غالبا حتی همان نقدنوشته 

اولی را مفید نمی دانستند. دلیل دیگر این است که بررسی واقع بینانه و مستند و جامع  

ال صدر انقلاب و دوران ریاست جمهوری جناب بنی صدر فراغت تحولات چند س

خاطر می خواهد و بررسی تمام اسناد و منابع و من حداقل فعلا از آن محرومم. البته 

در این میان نداشتن وقت کافی برای چنین کارهای پیش بینی نشده و دراز دامن و 

 اولویت های کاری نیز مزید بر علت است.

و تجربه زیسته. ظاهرا مراد من دقیقا دریافت نشده است. مراد این در مورد شهود  -1

است که هر کسی در زندگی خود اموری را تجربه می کند و بر اساس آن تجارب  

چه بسا مکرر به دریافت ها و جمع بندی هایی می رسد که ممکن است برای اثبات  

نداشته باشد از این  تک تک آن جمع بندی ها دلایل و اسناد قطعی و به ویژه مکتوب 

رو نتواند برای دیگران اثبات نماید اما برای خود او امر شهودی و تجربی است.  

»تجربه زیسته« این است. این تجربه زیسته در باره همه از جمله من و شما نیز  

صادق است. این به معنای آن نیست که برای مدلل کردن دعاوی نیاز به دلایل و  

تجربی  -یست بلکه بر عکس هیچ مدعایی بدون مستندات عقلیمستندات نقلی و عقلی ن

)تجربی=نقلی در تاریخ نگاری( کافی حجت نیست. اما اگر مرادتان این باشد که من  

در نوشته های خود استدلال نکرده ام، کاملا نادرست است و من به گواهی مکتوبات  

رمایشات شما گذشته ام در حد اطلاع و درک محدود خود کوشیده ام به تک تک ف

پاسخ بدهم و برای هر مدعا استدلال عقلی و یا نقلی ارائه کنم. می توانیم بار دیگر  

تمام آنها را مرور کنیم. اما متأسفانه شما تا کنون به اکثر آنها و به ویژه پرسشهای  

روشنی که چند بار مطرح کرده ام پاسخ نداده اید. از باب نمونه چرا تا کنون نه شما  
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ب بنی صدر و مدافعان پرشور ایشان به این اشکال پاسخ نداده اید که در و نه جنا

صورت قلابی بودن مجلس اول ریاست جمهوری اول و دولت منتخب مجلس نیز  

قلابی و نامشروع بوده است. واقعا دوست دارم نظر شما را بدانم. یا پرسیده ام چرا 

 خود آقای بنی صدر پاسخ نمی دهد؟  

خاطره پر رنگ خاصی از آن دوران دارید که به نوعی تبدیل به فرموده اید »چه  -3

مسئله شخصی و خصوصی با بنی صدر شده است«. پاسخ قاطع من این است: هیچ!  

هیچ خاطره و رخداد خاصی بین من و آقای بنی صدر نیست. در آن زمان من هم  

مجلس نیز تا بهار  مانند ملیونها ایرانی به ایشان اعتقاد داشتم و به او رأی دادم و در 

از حامیان ایشان بودم. از قضا با همان انگیزه ای که شما هم بدان اشاره کرده   60

اید. یعنی دفاع از حق و دفاع از منتخب مردم در برابر برخی اقدامات غیر قانونی 

و غیر اخلاقی و مغایر با منافع انقلاب و ملت در آن زمان از سوی رقیب و زمانی  

را قابل دفاع ندیدم بر وفق این تشخیص متأخر رأی دادم. همین! نه که دیگر ایشان  

با ایشان دشمنی دارم و نه حتی دلخوری شخصی. ایشان هیچ بدی در مورد من نکرده  

 است. چنان که بارها نیز به نقاط قوت ایشان هم اذعان کرده و می کنم.

مجدد به دو بخش  در مورد تناقض در گفتار. مدعای شما صادق نیست. اگر نگاهی  -4

گفتارم بفرمایید تناقضی مشاهده نمی شود. می گویم با این که از همان اوائل اتقلاب 

رویکرد انتقادی به برخی گفتارها و رفتارهای آیت الله خمینی داشتم اما در سالهای  

اوائل دهه هشتاد در زندان بود که با مراجعه به گفتارهای ایشان در »صحیفه امام«  

ه عمق اشتباهات و در واقع سهل انگاری ها و غفلت های خود شدم و بر  بیشتر متوج

 این غفلت ها افسوس خوردم. این دو مانعه الجمع نیستند تا تناقض پدید آید.    

با فراغت بیشتری در باره مسائل مورد علاقه گفتگو کنیم. حق   ان شاءالله روزی 

 یارتان.

  2013می  92/7اردیبهشت  17

 وسفی اشکوری   حسن ی    مخلص

  

از جمله دو نکته انتقادی اساسی را که شاید   نظر به اینکه در نامه فوق آقای اشکوری

برای بسیاری دیگر مطرح بوده است، مطرح کرده بود. اینجانب در پاسخ به آن دو 

« نگاشته و در »در باره دلایل همراهی ما با آقای خمینینکته مقاله ای تحت عنوان 

 زیرمنتشر گردید. حوبسایتها  به شر

     



138 

 

 در باره دلایل همراهی ما با آقای خمینی 

 محمد جعفری 

 

بتواند دم از    زمان لازم بود تا آقای خمینی  1366/ 16/10با وجود همۀ اینها تا    »

به آقای خامنه ای رئیس جمهورهم بتوپد که: »ولایت مطلقه را   ولایت مطلقه بزند و

نشناخته ای؟ و ولایت مطلقه یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام 

فرعیه حتی نماز و روزه و حج است«. بنابراین اوضاع برای عقول عادی از همان  

تا د فقیه روشن آغاز کار روشن نبود و بلکه  پروسه زمانی لازم بود  امنه ولایت 

 «شود. 

 

   درآمد

 

های ناگفته بسیار دارد و بسیار باید صبور بود تا حقایق بیگمان هنوز پرده  57انقلاب  

هرچند بیش از  گوناگون این زلزله بزرگ سیاسی و  دینی و فرهنگی رونما شوند.  

من  سه دهه از آن روزها می گذرد ولی لحظه لحظه دوران انقلاب برای نسلی چون  

که داروندارش را در آن میدان به قافله سیاست واگذار کرده بود تکان دهنده است. 

به همین دلیل شرکت در گفتگوهای مربوط به این واقعه ملی و بل جهانی بزرگ را  

همواره واجد اهمیت دانسته ام و خود را با تمام وجود به آن متعهد می دانم. به این 

همه جانبه در باره این رویداد تاریخی، گذار ایران  باورم که بدون تحقیق و تفحصی 

به مردمسالاری و دولت حقوقمدار امکان پذیر نیست. راه ما به ایران آزاد و مستقل 

که در آن آزادی و حقوق وکرامت انسان اصل است، فارغ از هر دین و رنگ و  

می    57لاب  جنسیت و قومیت و امثالهم، به ناچار از گذرگاه، همچنان ناشناخته، انق

تر و چه بگوییم  چه قائل باشیم به ضرورت یک انقلاب و دگرگونی بنیادین تازه  -گذرد

 همان تجربه انقلابی ما را کافی است و باید بفکر اصلاحات به تدریج باشیم.  

 

راستا   همین  گفتگویی  در  فرصت  اتفاق،  گونه  به  گذشته،  ماههای  طول  در  وقتی 

ی اشکوری از روشن اندیشان دینی معاصر فراهم  انتقادی با جناب آقای حسن یوسف

در خلال یکسال گذشته توفیق داشتم در  آمد با علاقه و اشتیاق پیگیر شدم. خوشبختانه  

چندین گفتگوی مکتوب و صمیمانه، و البته انتقادی، با آقای اشکوری به زوایایی از 
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شاید   بپردازم که  اولین رئیس جمهور  به ویژه دوران  انقلاب  در فرصتهای تاریخ 

 نین امکانی می توانست فراهم آید.دیگر و یا اشخاص دیگر کمتر چ 

در نوبتهای مختلف بخشهایی از این گفتگوها از سوی هر دوی ما نشر یافته است. 

دراین آخرین بخش، موضوع بحث نامه ای است که تاریخ آن بر می گردد به بعد از  

عبارت دیگر« منتشر شده از بی بی    مصاحبه ای که آقای عنایت فانی در برنامه »به

آوریل سال گذشته با من انجام داد و آقای اشکوری با دیدن    30سی فارسی در تاریخ  

تاریخ   در  ای  نامه  مصاحبه،  برایم     2013می     7  =92اردیبهشت    17آن  را  

مفصل بود که بخشهایی از آن مستقیما    همچنانکه در بالا آمد،  فرستادند. نامه ایشان

ن بخش از نقدهای ایشان  در اینجا تنها به آ  اما  وع این بحث برنمی گردید.به موض

است که در همان    تواند مفید باشد. قابل ذکرکه برای عموم خوانندگان می  می پردازم

ایشان که  شاید سئوال بسیار کسان دیگر نیز باشد   والبه این سئ  زمان بر آن بودم

تدقیق بحث نیاز به مراجعه دوباره به اسناد پاسخ عمومی بدهم اما از آنجا که برای  

جمع آوری شده در دوران انقلاب داشتم این مقوله تا امروز طول کشید. امیدوارم این 

گفتگو برای همه علاقمندان به انقلاب و تحولات آن سودمند باشد. بر این باورم که  

شان می  حقیقت خودش را در خلال همین نوع گفتگوهای باز و انتقادی است که ن

 دهد. 

اما اول به آن بخش از نامه آقای اشکوری که متضمن دو پرسش اساسی است می  

 پردازم: 

 

» دوست و برادر ارجمند جناب آقای جعفری، با عرض سلام و آرزوی شادکامی و 

 سلامتی 

 

».... بگویم که دیشب در برنامه »به عبارت دیگر« بی بی سی سیمای مبارک را  

را شنیدم. قابل توجه این که شما هم با همان پرسشی مواجه   دیدم و فرمایشات شما

شدید که از من پرسیده بودید: شما که حالا ولایت فقیه را ضد اسلام و فرعونیت می 

دانید چگونه شد که در همان زمان خمینی را نشناخته بودید و چگونه شد که پس از  

اساسی با ولایت فقیه    انقلاب و حتی در زمانی که همه چیز روشن شده بود قانون

 نوشته شده بود باز با خمینی همراهی کردید... « 

  

 پاسخ و توضیح 

 



140 

 

( که 1در ابتدا خوب است اشاره کنم که موضوع اصلی برنامه »به عبارت دیگر« )

ازتلویزیون فارسی  بی بی سی پخش شد بعضی از آثار مکتوب    1392در اردیبهشت  

»ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین« بود. آقای اشکوری اینجانب و بویژه کتاب  

با استناد به همین مصاحبه و کتاب مزبور پرسیده است »شما که حالا ولایت فقیه را  

ضد اسلام و فرعونیت می دانید چگونه شد که در همان زمان خمینی را نشناخته 

 چیز روشن شده بودر زمانی که همه  بودید و چگونه شد که پس از انقلاب و حتی د

خمینی همراهی کردید.« سئوال   قانون اساسی با ولایت فقیه نوشته شده بود باز با

از یکطرف به شخص من بر می گردد و از طرف دیگر به آقای بنی صدر و    فوق

 گروه ما و در حقیقت متضمن دو پرسش مرتبط ولی مجزاست:      

 

ی همراهی شخصی ام با  بی دارم برااین که من نویسنده چنین کتابی چه جوا  -الف 

 آقای خمینی.

 چرا آقای بنی صدر و گروهی که من نیز عضوی از آن بودم همراهی کرد.   -ب 

 

 توضیح در مورد پرسش ناظر به دلایل همراهی شخصی -الف

 

از عبارات خود سئوال معلوم می شود که منظور آقای اشکوری دوران پس از   -1

بیر دقیقتر از روزی که با تصویب قانون اساسی جدید پیروزی انقلاب است. به تع 

خرداد  21همه چیز نظام مورد نظر آقای خمینی آفتابی شد. با توجه به اینکه من از  

فاصله    60 در  چرا  که  است  این  سئوال  پس  شدم،  زندانی  نظام  مخالف  عنوان  به 

 به این شناخت از آقای خمینی نرسیده بودم؟  59- 58سالهای 

لازم است بنگریم به سیاق پرسش مطرح شده و بستر سیاسی و اجتماعی برای پاسخ  

و دینی که همه ما در آن بودیم. در نظر بگیریم تازه اول کار انقلاب است و آقای  

خمینی، مرجع تقلید عام کشور، با عهد و پیمان و قول و قرارهائی که در پاریس و  

تا حدی که    - ارد تهران می شود  در انظار جهانیان به ملت ایران ارائه کرده است و

از سوی فیلسوفانی چون میشل فوکر به عنوان پیامبر آزادی، معنویت گرایی جدید  

در سطح جهانی معرفی شده و برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به عنوان مظهر  

شود. وی در آغاز هم  عدالتخواهی، رشد و حافظ حقوق تمامی آحاد ملت معرفی می

کند و برای تشکیل دولت نیز به نشینی میمی شود و ظاهرا قصد حاشیه   به قم روان

البته شاید بشود گفت    -رود  ها )مانند مهندس بازرگان( میسراغ ملیون و مصدقی
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چه سئوال و خلجاناتی  آن نیست. گرچاره ای هم جز این نداشت که فعلاً جای بحث  

مال آقای خمینی تازه از زمان اشغال قبلاً در من پیدا شده بود، اما مرام و افکار و اع

سفارت آمریکا یا گروگانگیری و انقلاب فرهنگی است که بر امثال من معلوم می  

شود. شاید در جریان باشید که نقطه اختلاف جدیّ ما در روزنامه انقلاب اسلامی نیز  

ر از همین دو حادثه مهم آغاز شد. این دو واقعه منابعی تازه از قدرت را در اختیا

آقای خمینی و روحانیت قدرتمدار قرار داد تا زمینه را برای حذف و هتک حیثیت  

ها با توجه ملیون و آزادیخواهان فراهم سازد. و بی تردید آقای خمینی در این زمینه

طلبی استثنایی که داشت از هر دو رویداد برای تثبیت افکار و مرام به شمه قدرت

 خویش بهرۀ وافر برد. 

 

این دو حادثه سرنوشت ساز، جنگ با عراق را هم اضافه کنید، سه عامل وقتی به  

از آزادی با آن توانست ملت را قدم به قدم  آقای خمینی  ها و حقوق ملی مهمی که 

زمان    1366/ 16/10شود. با وجود همۀ اینها تا  خویش محروم سازد، مشخص می

به آقای خامنه ای رئیس    بزند وبتواند دم از ولایت مطلقه    لازم بود تا آقای خمینی

جمهورهم بتوپد که: »ولایت مطلقه را نشناخته ای؟ و ولایت مطلقه یکی از احکام  

است«.   حج  و  روزه  و  نماز  حتی  فرعیه  احکام  تمام  بر  مقدم  و  است  اسلام  اولیه 

بنابراین اوضاع برای عقول عادی از همان آغاز کار روشن نبود و بلکه  پروسه 

د تا دامنه ولایت فقیه روشن شود. پس مسئله این نبوده »که پس از  زمانی لازم بو

انقلاب و حتی در زمانی که همه چیز روشن شده بود« ما با آقای خمینی همراهی 

کردیم. البته حق است که بگویم ما از اولین گروهایی بودیم که به زودی این شناخت 

قدرت و تبعیض و زور است و نه را پیدا کردیم که اسلام آقای خمینی، اسلام بیانگر  

 اسلام آزادی، عدالت، رشد و حقوقمداری. 

 

توان پرسید آن زمانی که »قانون اساسی با ولایت فقیه نوشته با این وصف می  -2

به   باز خوب است برگردیم  آقای خمینی همراهی کردیم.  با  باز ما چرا  شده بود« 

حاکم شد؛ روشن است مراد از  اوضاع و احوالی که بر تدوین و تصویب این قانون  

قانون اساسی در اینجا همان متنی است که بوسیلۀ مجلس خبرگان قانون اساسی که 

با اختیارات مشخص گنجانده شده،   58مرداد    28در   فقیه  تشکیل و در آن ولایت 

به رفراندوم گذاشته شد. خوب است یادآور    1358آذر ماه    11تدوین و تصویب و در  

نی حدود دو ماه پس از تشکیل مجلس خبرگان برای اولین بار دم شوم که آقای خمی 

از ولایت فقیه به معنای نظریه سیاسی توتالیترشان برای حاکمیت پس از انقلاب زد. 

سخنی از ولایت   58شهریور    30قبل از آن، نه در پاریس و نه وقتی به ایران آمد، تا  
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نید اگر آقای خمینی در پاریس و یا  کفقیه به این معنا به میان نیاورده بود. فکر می

وقتی به تهران آمد می گفت من می خواهم ولایت فقیهی که »مانند جعل قیم برای 

قیام کنند و   صغار و محجورین« است برای شما پیاده کنم، مردم دیوانه بودند که 

 رهبری چنین شخصی را  بپذیرند؟  

آذر   11ون اساسی اول مصوب  با این وجود، می دانیم که میان ولایت فقیه در قان 

تفاوتهای مهمی وجود دارد و   68، و ولایت مطلقۀ فقیه در قانون اصلاحی سال  58

  - که سخنی صواب است  -شوداگر سخن از پذیرفتن مسئولیت از سوی تک تک ما می

آید. با مقایسه این دو قانون از  باید به این تفاوت توجه کرد و گرنه مغالطه پیش می

 رسیم: ولایت فقیه به چندین تفاوت مهم بین آنها میمنظر نظریه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 68ولایت مطلقۀ فقیه سال                          1358آذر  11ولایت فقیه 

 حذف شرط مرجعیت از ولی فقیه شرط مرجعیت برای ولی فقیه

 ولی مطلقه فقیه همآهنگ کننده سه قوه رئیس جمهور همآهنگ کننده سه قوه

قانون  اجرای  جمهورمسئول  رئیس 

 اساسی      

قانون  اجرای  فقیه مسئول  ولی مطلقۀ 

 اساسی

رئیس   طریق  از  قوه  سه  میان  ارتباط 

 جمهور 

 ارتباط میان سه قوه از طریق رهبر

تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه  

 به پیشنهاد شورای عالی دفاع        

دفاع و  تعیین حذف شورای عالی 

 به فرمان رهبر  فرماندهان همه 

 هبر صدا و سیما زیر نظر ر صدا و سیما زیر نظر مشترک سه قوه     

 

نصب  که  قضایی  عالی  شورای  وجود 

کل دادستان  و  عالی  دیوان  با -رئیس 

حذف شورای عالی قضایی و انتصاب 

 رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر 
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را   -مشورت قضات دیوان عالی کشور

 بر عهده دارد                   

هدایت قوه قضائیه بوسیله شورای عالی  

 قضائی    

انتص رئیس  با  قضائیه  قوه  ابی هدایت 

 قوه

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام  مجمعی به نام مصلحت نظام وجود ندارد              

که به جز پنج تن از اعضای حقوقی، 

رهبر  حکم  با  آن  اعضای  و  رئیس 

 شوند  تعیین می

 سیاستهای کلی قوا در دست رهبر سیاستهای کلی هر قوه با همان قوه                  

 

یرفتن  ملاحظه شد که دو قانون اساسی با هم تفاوتهایی عمیق دارند و لذا مسئولیت پذ

آقای خمینی در سال   از فوت  قانون بازنگری شده بعد  با  قانون  یکسان   68در آن 

تر هنوز هم موارد اختلاف بین  دو سند مذکور که همه جا نیست.  با نگاهی جزئی

 د دارد که در این مجال نمی گنجد. هم به نفع رهبری رقم خورده است وجو

، تا آنجا که به من مربوط می شود فکریهای دوران انقلاب  ضمن اذعان به خام   -3

در همان پاریس با اعمالی که در آنجا دیدم خلجاناتی در من نسبت به آقای خمینی به 

ها از لیست پرواز هواپیمای انقلاب در وجود آمد، بویژه بعد از مشاهده حذف بعضی

. این موضوع را همان وقت در اعتراضی سرراست و با 57بهمن    12همان روز  

لند در برابر بنی صدر و احمد خمینی که در همان باغ نوفل لوشاتو در حال  صدای ب

بحث بودند، بیان کردم. دقیقا یاد دارم خطاب به احمد خمینی گفتم: »حال که اول کار  

است و شما اینطوری عمل می کنید، خدا به داد مردم ایران برسد با این حکومت  

( که بسیاری در آنجا شاهد  2سازید« )خواهید برایشان برقرار  اسلامی که شما می

توانند شهادت بدهند. به همین علت وقتی  ماجرا بودند و هنوز نیز زنده هستند و می

به ایران آمدم و بعد از اینکه روزنامه انقلاب اسلامی تأسیس و من در آنجا مشغول 

منازعه  فعالیت شدم، از همان ابتدا اعمال روحانیون و بویژه آقای خمینی که رهبر بلا

گذشت ی انقلاب شده بود را به دقت نظاره می کردم و به تجربه روزانه هر چه می

بردم. در همان  به روشهای دیکتاتورمأبانه و سرکوبگران او و همقطارانش پی می

حرفه  فعالیت  اقتضای  به  که  اول  ماهه  نه  به  هشت  عینه  به  روزنامه  در  ای 

شدم تمام چتر آقای خمینی واقف می انحصارگری و دیکتاتوری روحانیت در زیر  

کوشش خود را در حد توان برای حفظ آزادی بیان، حقوق مردم، استقرار عدالت و  

افشای زورمداران به کار بردم به امید اینکه شاید بشود از این فاجعه جلوگیری به  

عمل آورد. خود آقای خمینی هم این فعالیتهای مرا درک کرده بود زیرا بی واسطه  
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پرسد "این انقلاب ، آقای خمینی از او می59مرداد    21یدار با آقای بنی صدر در  در د

اینقدر این جعفری کیفساد می  اسلامی چرا  فساد میکند؟  اینقدر  کند؟...اول ست که 

 [انقلاب اسلامی، بعد صبح آزادگان، بعد جمهوری اسلامی فحش می دهند و خرابند.

اسلامی یک روزنامه است در مقابل تمام روزنامه ها و گفتم: آقا انقلاب    ]بنی صدر

 (3رادیو و تلویزیون و حرف حق را می زند... «  )

و پس از مهاجرت که اولین بار آقای بنی صدر را  در ورسای     76بیاد دارم در سال  

روی   از  گذشته،  خاطرات  تجدید  و  احوال  و  از حال  بعد  کردم،  ملاقات  )پاریس( 

جریان ملاقات خود با آقای خمینی را برایم خواند و تازه آنروز دفترچه خاطراتشان  

برای  خمینی  آقای  با  ملاقات  وقت  گرفتن  از  بنی صدر  آقای  چرا  که  شدم  متوجه 

رفته است. آقای بنی صدر مطلب فوق را در کتاب "درس تجربه" اینجانب طفره می

است:" آقا برگشت   ، نیز بیان کرده59مرداد    21در ملاقات خود با آقای خمینی در  

و گفت: این انقلاب اسلامی]منظور روزنامه انقلاب اسلامی[ چرا اینقدر فساد می 

 (4کیست که اینقدر فساد می کند.")کند. این جعفری 

اما من در آن موقع رئیس جمهور نبودم و پست و مقامی هم به غیر از اداره روزنامه 

آقای بنی صدر بودم، نمی گویم که   انقلاب اسلامی در اختیار نداشتم. ولی اگر جای

توانستم دنیا را زیر و زبر کنم، اما در زمان مناسبی خودم از ریاست جمهوری  می

دادم زیرا تا یکی دادم و با این عمل آنها را در مخمصه بزرگی قرار میاستعفا می

 احتمال اینکه آن وضعیت به نحو مطلوبتری برگردد  60دو ماه قبل از کودتای خرداد  

نتیجه حاصل نمی این  اگر هم  داشت.  آوردیم و  شد، حداقل، زمان بدست میوجود 

شدیم. اما در آن زمان بسیاری از ماها در اطراف رئیس بطورمطلق سرکوب نمی

جمهور بر این نظر بودیم که وقتی کشور درگیر تحریم و جنگی تمام عیار شده است 

رد، بنی صدر به عنوان رئیس  که خطر اضمحلال کشور و یا تجزیه میهن وجود دا

جمهور و فرمانده کل قوا مکلف به پرداختن به دفاع است و از این رو باید از خیلی  

که شاید هنوز    -چیزها بگذرد و نوع دیگری عمل کند تا رضایت روحانیت قدرتمدار  

   برایش تا این حد  ملموس نشده بود، بدست آید.

اتهامهای   مهمترین  از  باشید  مطلع  بنی شاید  به  دادن  »خط  انقلاب  دادگاه  در  من 

صدرعلیه امام و انقلاب و همکاری با وی و مخالفت با امام« ذکر شده است و اینکه 

بنی صدر را تشویق به استعفا کرده ام، و این همه به استناد یک مکالمه تلفنی اینجانب  

ت را و بنی صدر که در آن من گفته بودم: »آقای بنی صدر محکم بایست، حرفهای

( اینها را شنود کرده بودند و همگی به سند مخالفتم با آقای 5بزن و استعفا بده« )

 دگاه انقلاب اوین الصاق شده بود.خمینی به حساب آورده شده و به پرونده ام در دا
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با این توضیحات امیدوارم تا حدی روشن شده باشد که محدوده همراهی اینجانب با  

چقدر بوده است. در حقیقت من بر این نظرم که با آقای  آقای خمینی بعد از انقلاب  

خمینی به عنوان خمینی همراهی نکردم بلکه با انقلابی که آقای خمینی، چه من می 

خواستم و چه نمی خواستم رهبرش بود، همراهی  کردم و چون از قول و قرارهائی 

سیار مایل بودم او که رهبر انقلاب در پاریس به مردم داده بود از نزدیک آشنا بودم ب 

از این عهد و پیمان منحرف نشود. حقیقت را باز تکرار کنم که اگر من به جای بنی 

صدر بودم بعد از اینکه چند بار دروغ و خلف قول و قرار آقای خمینی را می دیدم،  

حد اقل کاری که می کردم این بود که حرفهایم را می زدم و استعفا می دادم. آیا نباید 

برای آزادی، استقلال، عدالت و حقوق خویش قیام کرده و پیروز شده اند،    مردمی که

هایی خود هم حافظ و نگهدارنده اش باشند؟ بدیهی است وقتی بنابر مصلحت جویی

ین رو انقلاب بنام جنگ و تحریم، مردم از جزئیات موضوعات آگاه نمی شوند و از ا

دیگر و بنام حفظ انقلاب به شدت باز کنند، استبداد در لباس  می  را به امان خدا رها

می گردد که بازهم گشت. واقعه بس دهشتناکی که در ایران متأسفانه تحقق پیدا کرد. 

در روزنامه انقلاب اسلامی هدف اصلی ما دقیقا بر همین فهم بنا شده بود که نگذاریم  

انقلابهای    انقلاب به استبداد دیگری تبدیل شود و به بیراهه رژیمهای سرکوبگر بعد از

هایم یافت  بزرگ دیگر دنیا رود. آنچه گفته شد اسناد و مدارکش به وفور در نوشته

می شود و اگر خوادخواهی نباشد، اجازه بدهید بگویم شاید از معدود کسانی هستم که 

ریز و درشت، خوب و بد، زندگی خود و حوادثی را که در آن شرکت داشته و یا 

ام به رشته تحریر در آورده و به زعم خویش به عنوان    شاهد بوده و یا تحقیق کرده

 تجربه در اختیار عموم قرار داده ام. 

 

 :پرسش دوم ناظر به دلایل همراهی آقای بنی صدر و گروه ما با آقای خمینی -ب

 

پیش از پاسخ تفصیلی به این پرسش، شرط اخلاق است به روح همه آزادیخواهان و 

ایران خاموش   نقاط  اقصا  در  و  اول  رئیس جمهور  دوران  در  که  طلبانی  استقلال 

نماندند و شجاعانه بر رای خویش به نامزد استقلال و آزادی ایران ایستادند و و جان  

ها فدا کردند درود فرستیم. آن شمار از  خویش را در زندانهای رژیم برای این ارزش

فردای خرداد   از  به جوخه اعدام سپرده شدند    60دوستان بنی صدر که  بیرحمانه 

هرچند زور استبداد بیش از توان آنها بود، ولی با خون خویش توانستند چهره واقعی  

 ولایت فقیه و استبداد را آشکار سازند. 
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آقای بنی صدر    ینی برگردم. آشکار است کهاما به بنی صدر و نوع تعامل او با خم

آگاه بود و در مجلس خبرگان هم از عمق استبداد پر وری برخی روحانیون کاملاً 

کوشش خود را بکار برد که جلو تصویب ولایت فقیه را بگیرد، و به همین علت هم 

تش در جلسه »عدم کفایت سیاسی«، مخالفت با اصل ولایت  ابود که یکی از اتهام

دید با وجود فقیه بود. با این وجود هنوز جای پرسش است که چرا وی که آشکارا می

تصویب و رسمیت یافتن قانون اساسی که در آن ولایت فقیه با اختیارات مشخصی  

جمهوری در نظر گرفته شده بود،  گنجانده شده و اختیارات ذو جنبتینی که برای رئیس

دانست همین قانون کرد؟ آیا وی نمی  خود را نامزد ریاست جمهوری در چارچوب

تواند به  که قانون اساسی در باره اختیارات رئیس جمهور دارای ابهام است و می

تنازع منجر شود؟ چرا و به چه دلیل خود را وارد یک چنین میدان خطرناکی کرد؟ 

شرح نسبتاً مبسوطی در باره این پرسش در کتاب »تقابل دو خط یا کودتای خرداد 

، آورده ام. برای یادآوری به خلاصه از آن در اینجا کفایت 19- 30«، ص  1360

 می کنم. 

  

، اهرمهای قدرت در  58بهمن    5گفتنی است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در  

اسلامی بود که آنهم در زیر سیطره معنوی آقای دست آقای خمینی یا حزب جمهوری

 درت عبارتند از: خمینی پنهان شده بود. این مکانیسمهای ق

ارگانهای  و  کشوری  و  لشکری  ارگانهای  تمام  در  رهبری  نمایندگان  وجود  ـ 

 جدیدالتأسیس که به صورت دولت در دولت وجود داشت. 

ـ ائمه جمعه و جماعات که مستقیم و بدستور آقای خمینی و یا دفتر وی منصوب شده  

 بودند.  

پا کمیته ها، سپاه  مانند  نهادهای سرکوب جدید  انقلاب، جهاد  ـ  دادگاههای  سداران، 

گیری در مورد آنها در  سازندگی و... که با پوشش آقای خمینی، مدیریت و تصمیم

 دست حزب جمهوری قرار گرفته بود. 

 ـ صدا و سیما

 ـ اکثریت اعضای شورای انقلاب که به امر رهبر در دست حزب بود. 

 و تولیات مقدسه و...  خرداد  15ـ امپراتوری مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد 

ـ گسترش شبکه ایدوئولوژی عقیدتی در مدارس، دانشگاهها، ادارات و بخصوص  

 ارتش و نیروهای انتظامی  

گیری و دولت در دولتی  ـ به مجموعه اینها، اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگان

هم  را  بودند  آورده  بوجود  خمینی،  آقای  پوشش  در  امام  خط  پیرو  دانشجویان    که 

تنهایی موجب حذف بسیاری و هتک   به  یعنی گروگانگیری،  آخری،  این  بیفزایید. 
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حیثیت، شخصیت زدایی و افترا و تهمت به افراد محوری در سیاست خارجی کشور 

 الشعاع خود قرار داده بود. تحت گردیده و کل سیاست داخل کشور را نیز

ابزارهای پیشرفته ای برای سلطهر کدام از مجموعه فوق قدرت سرکوبگرانه  ه  ، 

روحانیت قدرتمدار بودند هرچند به دلیل عدم توانایی مدیریتی و حتی فکری روحانیت  

حاکم، در عمل البته در کشور مراکز متعدد قدرت به صورت متضاد بوجود آمده بود 

امام، حزب و   هم تحت پوشش خط  و هر کدام از مراکز فوق، خودسرانه و غالباً 

خمینی   آقای  شخص  میمجوز  ساختمانها،  عمل  هتلها،  کشور  سراسر  در  کردند. 

آمد و امنیت در وجوه مختلف آن  شد و یا به اشغال در می ها و... یا مصادره میزمین

ها و بگیر و ببندهای گروههای از همه جا رخت بربسته بود. به همۀ اینها خودسری

 افه کرد.  مسلح در کردستان، گنبد و بعضی نقاط دیگر کشور را نیز باید اض

به تدریج می بینیم نیروی جانشین انقلاب، مدعیان سلسله روحانیت، تمامی اهرمهای  

قدرت را تصاحب کرده و یا نقشه تصاحب آنچه را که باقی مانده بود کشیده بودند.  

می  که  است  بین  همین  ارگانهای  در  از  خارج  که  مردمی  تودۀ  واکنش  بینیم 

سوزانند، نسبت به حزب  ه برای انقلاب دل میجدیدالتأسیس و یا مراکز تصاحب نشد

رسد. در این شرایط اینان جمهوری و بخصوص سران آن به حد تنفر عمومی می

بخصوص   عادی  مردم  میان  در  چندانی  وجهه  از  ولی  منفورند  نگویم  اگر  حتی 

اشان در بین اکثریت روحانیون و مراجع به انقلابیون برخوردار نیستند. حتی وجهه

کردند که هدف حزب جمهوری و  دار بود زیرا بسیاری خود شهود میشدت خدشه

آقای بهشتی تصاحب قدرت به هر قیمتی است. بنابراین طبیعی است اگر بیابیم حتی  

به  آنان که مرتبط  از  اقلی  به جز  اتفاق روحانیون عادی سراسر کشور،  به  قریب 

کنند و البته این مسئله میصدر اعلام حمایت و پشتیبانی  حزبند، از نامزدی آقای بنی

 ی اسلامی بشدت غیرقابل هضم بود. برای حزب جمهور

صدر دقیقاً  با توجه به این بافت متلاطم سیاسی باز هم اگر فرض کنیم که آقای بنی

دانست چراکه خودش از اعضای فعّال مجلس خبرگان وضعیت قانون اساسی را می

ظرم بخشی از این پرسش را خود بود، پرسش آقای اشکوری هنوز معتبر است. بن

یکشنبه   تاریخ  در  وی  است.  داده  پاسخ  انتخابات  از  قبل  در    58دی    16ایشان 

ای اختصاصی با اطلاعات در پاسخ به سؤال خبرنگار اطلاعات که پرسید:  مصاحبه

ای اعلام کرده بودید، در صورتی نامزدی ریاست جمهوری را »شما در مصاحبه

قانون اساسی طوری باشد که بتوانید کاری انجام دهید، آیا مواد  کنید که مواد  قبول می

صدر پاسخ ( آقای بنی6کند؟ « )قانون اساسی فعلی این خواست شما را برآورده می

ام. ما یک مواقع عادی داریم و یک دهد: »عرض کنم بله، من این حرف را زده می

رئیس عادی  مواقع  در  غیرعادی،  کارهایمواقع  باید  قانون جمهور  این  طبق  را  ی 
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اساسی انجام دهد. اما در وضعیت غیرعادی باید بتواند اعتماد جامعه را به امکان 

گنجد و در ظرف قانون خروج از بحران فراهم کند و این دیگر در ظرف قانون نمی

چنین وضعیتی است. اگر مسئله ظرف قانونی گنجد. الآن همو روانشناسی جامعه می

جمهور  د است و اگر بخواهیم این نواقص رفع شود باید بین رئیسبود بله نواقص زیا

اگر رئیس البته  باشد.  داشته  برنامهو مجلس همآهنگی وجود  ای جمهور روی یک 

توانند همآهنگی داشته انتخاب شد و مجلس هم روی همان برنامه انتخاب شد، اینها می

اگر همآهن اما  دولت موفق خواهد بود.  نتیجه  در  بهم نرسانند میباشند و  توان  گی 

حداقل تضمین کرد که اعتمادی را در آینده ایران و حفظ کشور از بحرانهای سخت  

( در حقیقت آقای بنی صدر گویی توجه اش به شناختی است که از 7بوجود آورد.« )

از   به حفاظت  باید  است  این رو معتقد  از  دارد و  ایران  روانشناسی عمومی مردم 

انق به  این  اعتماد مردم  اساسی،  قانون  مواد  از  فراتر  زیرا  دهد  بیشتری  بهای  لاب 

عنصر است که ضامن اصلی حفظ و نگهداری آزادی، استقلال و حقوق آحاد ملت  

البته بی شک او در این شناختش  ایران و جلو گیری از استقرار استبداد می داند. 

 دست به قمار خطرناکی زد.

 

ر باید افزوده گردد تا اوضاع روشنتر شود.  صدر چند توضیح دیگ به مطلب آقای بنی

توضیح نخست اینکه، پس از اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی از تصویب نهایی  

مجلس خبرگان گذشت و برای اظهار نظر در جراید انتشار پیدا کرد، صاحبنظران 

مختلف اعم از کارشناسان، احزاب، گروهها، مراجع و علما نظر خود را در مورد  

الله سیدکاظم علام داشتند و به بعضی از مواد آن هم ایراد شد. برای نمونه، آیتآن ا 

، اعتراض داشت.  110و تضاد آن با اصل    56و    6شریعتمداری بویژه به اصل  

برای خوابانیدن اعتراضها گفته شد اشکالات موجود در متممی که در نظر گرفته  

طی پیامی از مردم خواست    58ذر  آ  7شود رفع خواهد شد. آقای خمینی در تاریخ  می

ها بروند و به قانون اساسی رأی بدهند و اگر اشکالی هم داشت در متمم که به حوزه

آن برطرف خواهد شد: »اسلام، بزرگتر از آنست که به واسطه یک اشکالی قابل  

رفع از اساس آن صرفنظر نمائید. اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر  

)  اندگرفته آیت8رفع شود. «  این،  با وجود  دیگران (  از  الله شریعتمداری که بیش 

شناخت حاضر به تأیید و امضای آن نبود. سرانجام با گفتگو با  همصنفان خود را می 

مشروطی داد. بیاد دارم که روزنامه    ایشان و قول تدوین متمم قانون اساسی اطلاعیه

باشی تلفن کرد و گفت  نگار ما آقای حاجیانقلاب اسلامی آماده چاپ بود. از قم خبر

ای بدهد. بالاخره ساعتی کنند که اعلامیهکمی دست نگهدارید، دارند با آقا صحبت می

بعد تلفنی اطلاعیه وی را برای انتشار در روزنامه برای ما قرائت کرد متن اطلاعیه  
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"بسم است:  زیر  قرار  مکرربه  مراجعات  دنبال  به  الرحیم؛  الرحمن  و    الله  طبقات 

جمهوری  اساسی  قانون  به  نسبت  اینجانب  نظریه  درباره  مردم  مختلف  گروههای 

دارد. در حلول دوران مجلس خبرگان ما بارها طی  اسلامی ایران بدینوسیله اعلام می

ای از مواد  هایی نظریات خود را در خصوص لزوم تصحیح و تکمیل پارهمصاحبه

داریم که حفظ ارکان حاکمیت ملی در چهارچوب یایم و اینک مجدداً اعلام متذکر داده

که حاکمیت      56و    6تعالیم عالیه اسلام ضرور و واجب است و اگر تضاد دو اصل  

با اصل  ملی را تصریح می و بعضی از اصول دیگر آن اصلاح و حل   110کند 

شهر   10گردد، بقیه مواد قانون اساسی بلامانع است: و السلام علی عبادالله الصالحین  

 « . 140053محرم 

 

  58آذر    11توضیح ضروری دوم اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ  

پرسی به تصویب رسید. پیش از سرگیری انتخابات ریاست جمهوری  از طریق همه

مطابق این قانون، آقای خمینی در دو نوبت مخالفت خودش را با نامزدی ریاست  

( و بعد هم اعلام کرد که بهتر 9کند )م می جمهوری آقای بهشتی، خصوصی اعلا

نکند. از این رو وقتی تیر آقای    یاست هیچ روحانی خود را نامزد ریاست جمهور

صدر صحبت می شود تا به بهشتی به سنگ خورد، در شورای انقلاب با آقای بنی

آقای خمینی رئیس اتکایی که عزت و آبروی زعم  قابل  با یک رأی بالا و  جمهور 

اسلامی را در جهان به ارمغان آورد، انتخاب شود. اعضای حزبی شورا   جمهوری

گویند بهتر است که براساس تفاهم عمل شود و برای اینکه حمایت و پشتیبانی ما  می

الدین فارسی  را به همراه داشته باشید، قول دهید که بعد از انتخاب شدن، آقای جلال 

نخست کاندیدای  بنیرا  اما  نمائید.  میصوزیری  جواب  صورتیدر  در  در  دهد  که 

دانم معرفی خواهم کرد. انتخابات پیروز شوم آن کسی را که شایسته این مسئولیت می

به وی می10) آن  از  بعد  نامزد ریاست  (   را  گویند حال که چنین است شما خود 

ن صدر از ایوزیری آماده کنید. آقای بنیجمهوری نکنید و خودتان را برای نخست

 (  11ورزد.)ز امتناع میتعهد نی

بنی آقای  با  حق  صورت  دو  هر  در  نظرم  را  به  آنها  طرح  اگر  زیرا  بود  صدر 

شد؛ در صورت پذیرفت تبدیل به ابزاری برای اهداف حزب جمهوری اسلامی میمی

گرفت،  وزیر و هیأت دولت در دست حزب جمهوری اسلامی قرار میاول که نخست

ن قانون اساسی به یک مقام تشریفاتی در صورت جمهور با آو بطور خودکار رئیس

می تبدیل  بنیمخالفت  آقای  که  نیز  دوم  طرح  در  و  ریاست  گردید.  نامزد  صدر 

کرد، علاوه بر اینکه از وزیری آماده میشد و خود را برای نخستجمهوری نمی

در صحنه   ود و بدین طریق نقش رای مردم  همان ابتدا فاتحه آزادی خوانده شده ب



150 

 

ی نیروی اصلی انقلاب حذف شده بود و هیچ تضمین اجرائی هم وجود نداشت که یعن

هائی که در پاریس به آنها به عهد خود وفا کنند.  مگر آقای خمینی به یکی از وعده

 که حالا حلقه اسرارش وفا کنند؟  ملت ایران داد عمل کرد،

کردند و  وفا میکه بعهد خود نیز  اگر این طرحها موفق می شد، و حتی در صورتی

وزیری معرفی می شد، حزب بعد از احراز پست ریاست  صدر به نخستآقای بنی

داد و چون قرار براین بود جمهوری، دولت مورد نظر خود را به راحتی تشکیل می

که بعد از بدست آوردن ریاست جمهوری بخش و یا تمام اختیارات رهبری از آقای  

ندگی ایشان عمل کنند، همه چیز برای دیکتاتوری  ها به نمایخمینی گرفته شود و آن

صدر هم غیر از اینکه کارگزاری آنها را انجام دهد »صلحا« آماده بود و آقای بنی

توانست داشته باشد. در واقع پیشنهاد فوق ترفندی بیش نبود.  نقش اساسی دیگری نمی

آشکار می فوق  پیشنهادهای  و  با  در خط طرح  بهشتی  آقای  که چرا  تصویب  شود 

برد. در بخشی از جامعه و برای ما مشخص  ولایت فقیه مجلس خبرگان را به پیش می

رفت،  صدر از نامزدی ریاست جمهوری کنار میکه آقای بنیشده بود در صورتی

برپائی  برای  جاده  اول  قدم  همان  از  نبود،  میدان  در  دیگری  قدرتمند  رقیب  چون 

 ی بهشتی بازگذاشته شده بود. ( آقا12دیکتاتوری »صلحا« و یا »صالح «)

 

توضیح سومی که در اینجا لازم است بیان شود به وجود توافق همه جانبه ای بر می 

گردد که در میان هواداران رئیس جمهور در مورد نامزدی او ابراز می شد. قبل از  

صدر رسماً خود را نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بکند،  اینکه آقای بنی

ای که اینجانب نیز در آن شرکت داشتم و در منزل بهجت خانم خواهرشان سه در جل

صدر با حضور خودشان به بحث  برپا شد، مسئله شرکت کردن یا نکردن آقای بنی

که گذاشته شد و جوانب مختلف مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تا جائی

ق نامزد شدن وی بودند. جو  دهد، حاضرین در جلسه بالاتفاق موافام یاری میحافظه 

غالب این بود که با توجه به قانون اساسی، اگر ایشان شرکت نکند زمینه خالی است  

و از همان ابتدا در کشور دیکتاتوری مذهبی به شکل قانونی برقرار خواهد شد و  

شود. امّا با اساس جمهوری و آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی از ریشه نابود می

العاده بالاست، ممکن است با کوشش و تلاش  که امید به پیروزی فوق  شرکت ایشان

 بتوان جلو دیکتاتوری ولایی را گرفت. این درک کلی ما در آن زمان بود. 

 

صدر از کیفیت قانون اساسی و تضاد  دهد که نه تنها آقای بنیتوضیحات بالا نشان می

رئیس نزاع  حل  و  ملی  حاکمیت  با  نخستآن  در صورت  وزیر  جمهور،  مجلس  و 

برخورد مطلع بوده است بلکه کشور را در وضعیت سخت بحرانی و خطرناکی می 
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دید که اگر دیر جنبیده شود، آزادی و استقلال از کشور رخت برخواهد بست و استبداد 

کرده این بوده  دیده و یا به ذهنش خطور نمیحاکم خواهد گشت. تنها چیزی را که نمی

خمینی در جریان تصاحب قدرت و استقرار دیکتاتوری و  است که دست خود آقای  

نقض عهدها در کار است. وی آقای خمینی را از معادله قدرت به علت اینکه مرجع 

تقلید را تالی معصوم می دید و نه بازیگر سیاسی، حذف کرده بود و البته همین غفلت 

 ز آن در رنج است.  موجبات زیانی عظیم شد که هنوز نه تنها ملت ما بلکه کل منطقه ا 

 

 1393/مهر/10لندن 

 

mbarzavand@yahoo.com  
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 .109-107. اوین گاهنامه پنج سال و اندی، محمد جعفری، ص 5

 صدرمصاحبه اختصاصی اطلاعات با بنی  2  ، ص58دی    17اطلاعات، دوشنبه    -6

 همان سند.  -7

شنبه    -8 شماره  1358آذر    10اطلاعات،  مورد   4، ص  16015،  در  امام  پیام 

 پرسی قانون اساسی. همه

یکشنبه    -9 جمهور  10892، شماره  58دی    9کیهان،  رئیس  »درباره  اول  ، ص 

 پیشنهاد کردند که روحانی باشد. من گفتم نه.« 

و قبل از   58صدر با دوستان و همکاران خود در همان سال گفتگوی آقای بنی -10

 اعلام رسمی نامزدی وی.    

mailto:mbarzavand@yahoo.com
http://youtu.be/MMjWyhql4-4
http://youtu.be/MMjWyhql4-4


152 

 

 همان گفتگو  -11

باید حکومت      -12  از آقای بهشتی است که همان اول می گفت ما  این اصطلاح 

کنیم. ر.ک.انقلاب اسلامی،   پا  بر  استبداد ملی  یا  یا »صالح «   استبداد»صلحا« و 

، سرمقاله روش حل اختلاف+ کتاب سقوط دولت بازرگان به کوشش  505شماره   

+تقابل دو خط ، محمد  329دکتر صفاریان، مهندس معتمد دزفولی، چاپ دوم، ص

 .  359و358جعفری،

 

بعد از این مطلب بین اینجانب و دوست عزیزم دیگر مطلبی رد و بدل نشد تا اینکه 

نوشته    «  ۶0»در آئینه کودتای خرداد  عنوان    آقای محمود دلخواسته مقاله ای تحت

( و آقای اشکوری هم باز پاسخی داد ه به آقای  1که پاسخی بوده به آقای اشکوری )

عنوان    هدلخواست دلخواسته«پنهان  »نیمهتحت  آقای محمود  دو   (2)  نویسی  که هر 

نویسی  نهانپ  »نیمهدر مقاله    که  زیتون منتشر شده است.نظر به این  مقاله ها در سایت

آن مقاله مستقیم و غیر مستقیم    چند نکته از    ،آقای اشکوری آقای محمود دلخواسته«

کرد ایجانب هم برای روشن شده آن چند نکته مقاله ای به اینجانب ارتباط پیدا می  

   نویسی آقای محمود دلخواسته« پنهان  »نیمهتوضیحی بر چند نکته مقالهتحت عنوان »

و اینک عین آن مطلب را در زیر    که آن هم در سایت زیتون منتشر شد.  (3نوشته )

 ملاحظه خواهید کرد:

 

 

 توضیحی بر چند نکته ازمقاله

   نویسی آقای محمود دلخواسته«پنهان  »نیمه 

  

نویسی آقای محمود  پنهان  »نیمهاز آنجا که مقاله آقای یوسفی اشکوری تحت عنوان  

»در آئینه کودتای خرداد در پاسخ به مقاله آقای دلخواسته تحت عنوان    دلخواسته«

درسایت زیتون آمده، و چند نکته از آن مقاله مستقیم و غیر مستقیم به اینجانب    ،«  ۶0

نتر شدن مسئله چند نکته مختصر توضیح داده می  ارتباط پیدا می کند، برای روش

شود. حتماً دوست گرامی آقای اشکوری هم حق توضیح را به من می دهند. و سایت  
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اطلاع خوانندگان خود  برای  نیز  را  آن  اخلاقی و عرفی  بر وظیفه  بنا  نیز  زیتون 

 منتشر خواهند کرد.

اینجانب، جز از طریق بعضی مصاحبه ها و نوشته   اجمالاً این نکته را یادآور شوم که

آقای    1389ها هیچگونه رابطه ای با آقای اشکوری نداشتم. تا اینکه در اول سال  

محمد رضا شکوهی فر مقاله ای نوشته و در آن مقاله به ایشان حمله کرده بود و  

سلامی و  ایشان هم در پاسخ به آقای شکوهی فر، انتقاداتی را به روزنامه انقلاب ا

این مسئله مرا برآن داشت که به عنوان مدیر مسئول   بنی صدر وارد ساخته بود. 

روزنامه انقلاب اسلامی تا آنجا که به روزنامه و اتهام نادرستی که به زعم من، به  

بنی صدر وارد شده بود، برای روشن شدن مسئله از ایشان سئوال کنم. با ارسال نامه 

     1389فروردین   16 به ایشان در تاریخ 

و طرح سئوالهایی از ایشان، باب مکاتبه و بحث در مورد مسائل آن دوران با وی  

هم باب بحث مکاتبه ای به خواست     1392اردیبهشت    17گشوده شد و در   تاریخ  

ایشان پایان یافت. البته از آن به بعد هم تا امروز رابطه دوستی و مقاله ای بر قرار  

اء الله و عنقریب آن مکاتبات که به زعم من غالب ایرادها و سئوالها انش  بوده است.

دارد، برای اطلاع عموم منتشر   بر  در  آن دوران را  بارۀ بنی صدر و مسائل  در 

خواهد شد. بنابر این در اینجا  بنا بر تکرار آن مطالب نیست. و حتی قصدم پاسخ به  

آمده نیست که آن خود بحر الطویلی   همنویسی...«  پنهان  »نیمهنکاتی که در آن مقاله

است و موضوعات تاریخی دینی و سیاسی  زیادی چه به حق و چه  به ناحق در بر 

دارد. هدف تنها روشنتر شدن دو نکته است که همانطوری که در بالا آمد مستقیم و  

 غیر مستقیم به اینجانب ارتباط پیدا کرده است. 

 

 جمله آمده است:     در مقاله آقای اشکوری از نکته یکم:

از انتشار نوشته » این دوستان )که فکر مییک بار پس  از  کنم ای از من، برخی 

پرشورتر از همه آقای محمود دلخواسته بود(، شعار مناظره را سر داده و مرا به  

بینم )به ویژه به استناد  ها ندیده و نمیمصاف طلبیدند. با این که خیری در این مناظره

صدر(، اعلام آمادگی کردم البته به شرط مناظره با آقای خص جناب بنیتجربه با ش

 «.صدر که دیگر خبری نشد و با سکوت غائله به خیر و خوشی تمام شد.بنی

توضیح  اینکه: یکی از کسانی که پیشنهاد مناظره به آقای اشکوری داده بود، اینجانب   

 ه آقای محمد رضا شکوهی فر.بودم و آن هم به استناد به پیشنهاد آقای اشکوری ب
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سایتها  در  را   فر  آقای محمد رضا شکوهی  به  اشکوری  آقای  پاسخ  اینکه  از  بعد 

نامه ای برای آقای اشکوری ارسال کردم که   1389فروردین    16خواندم  در تاریخ  

 بخش مورد نظرآن چنین است: 

 جناب آقای حسن یوسفی اشکوری

موفقیت در راه تحقیق حق و حقیقت، بعرض  با سلام و آرزوی سلامتی و  

 می رساند: 

ریاست  دوران  در  اسلامی  انقلاب  روزنامه  مسئول  مدیر  جعفری  محمد  اینجانب 

جمهوری آقای بنی صدر هستم.  با وجودی که تا به حال سعادت یار نبوده است که  

هی گفتگو و مصاحبت با شما را داشته باشم، اما پاسخ شما به آقای محمد رضا شکو

فر را که در سایتها خواندم، این فرصت را در اختیارم گذاشت که با شما و بدور از  

 جنجال و عمومی کردن مسئله این نامه را خدمت شما ارسال دارم.

 

در مقاله » سخنی با اهل انصاف« در پاسخ به انتقادات محمدرضا شکوهی فرد، در  

 بند چهارم آن آمده بود:

 

ین همه اگر دوستان اصرار بر گشودن باب بحث و گفتگو  و کلام آخر. با ا   –  4»  

پیرامون کارنامه نخستین رئیس جمهور ایران دارند، بسم الله! شایسته است که شخص  

جناب ایشان داوطلب شوند و خود با شهامت برای گسترش گفتمان آزادی و الغای 

م و  موافقان  که  دهند  اجازه  و  کنند  باب  فتح  امامت،  تعمیم  و  و  سانسور  نتقدان 

پرسشگران و آگاهان سخن خود را بگویند و در نهایت، حتی اگر طرفهای بحث به  

توافق نرسیدند، باکی نیست، حداقل بر آگاهی مردم و جوانان می افزاید و این کاری  

است بایسته و درخور تحسین. در این صورت مجالی پیدا خواهد شد برای بسیاری 

تا ناگفته های خود را بگویند. البته در این میان    از دوستان و همکاران قدیمی ایشان

 من نیز سخنم را خواهم گفت و در مباحثه شرکت  خواهم کرد.« 

فرودین     26اینجانب هم فرصت به دست آمده را غنیمت شمرده و در نامه مورخ  

 از جمله خدمت ایشان نوشتم: 1389

     

"سخنی با اهل انصاف" و پاسخ به سوالات اینجانب، سپاسگزارم.  »از ارسال مقاله

امید است که خداوند همه ما را در حقجویی و قدم گذاشتن و عمل کردن به حق و  

این  از  باید  آغاز سخنم،  همین  در  کند.   بیگانه کمک  و  به خودی  نسبت  انصاف، 
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به بحث آزاد و    پیشنهاد حقمدارانه شما که آقای بنی صدر و همراهان او را دعوت

عمومی در باره کارنامه داخل و خارجشان کرده اید، تقدیر کنم. نعم الکلام! بنابر 

اصل قرآنی لزوم عمل صالح و ارزش شروع به کار خوبی که خودمان پیشنهاد می  

دهیم، انتظار دارم خود شما در  دعوت و برگزاری این چنین جلسه ای پیشقدم شوید. 

با کمال میل می پذیرم و با توجه به شناختی که از آقای بنی  از من هر کمکی بر آید  

صدر دارم قول صد درصد می دهم وی نیز در چنین بحثی با خود شما شرکت خواهد  

تا به امروز که من کم و زیاد با او رابطه داشته ام، اگر هر   51کرد. زیرا از سال  

ماده شرکت در بحث آزاد عیبی را برایش بشماریم، در اینکه او همیشه و با هر کس آ

و پاسخ به سئوالهای مطروح است پیشقدم بوده است و خود این روش را در همان  

که در همان روزهای    خارج از کشور بنیاد گذاشت و در داخل هم خود مطلع هستید

اول صلای بحث آزاد با شرکت همه را سر داد. من از جانب ایشان به شما قول می  

ده شرکت است. شما خود ودیگرانی که مایل هستید این بحث  دهم که او حاضر و آما

به من   گیرد،  ملت می رسد صورت  به  قطعا سودش  که  اساسی و سرنوشت ساز 

آزاد به منظور روشن شدن  اطلاع دهید تا در هر کجا که شما مایلید ترتیب بحث 

این حاک این پیشنهاد شما کار ساز خواهد بود، زیرا  میت مسائل داده شود. مطمئنم 

مطلقۀ ولایت فقیه است که مایل نیست این بابها گشوده شود و معلوم شود که از همان 

روز اول چه کسانی زیر هر قول و قراری زدند و هر روشی را برای کسب قدرت  

و در صدد انحصار قدرت و به قول خودشان »استبداد صالح و صلحا«     جایز شمردند

ائل مقصر بوده چرا نباید قصورش معلوم  بودند. خوب اگر بنی صدر هم در این مس

 شود؟ پس لطفا این کار نیک را هر چه زودتر پیگیری کنید.« 

 

،  از پیشنهادی 1389اردیبهشت    8آقای اشکوری در پاسخ به نامه اینجانب در تاریخ  

 که خود  کرده بود عدول کرده و در بند اول همین نامه نوشته بود: 

   

رامون کارنامه جناب آقای دکتر بنی صدر، بنده داوطلب در مورد بحث آزاد پی  –  1»  

نیستم، دلایل آن را پیش از این گفته ام و باز هم اگر لازم باشد در ادامه همین گفتار  

اگر   ندارد.  این موضوع » موضوعیت «  فعلی  خواهم گفت. برای من در شرایط 

تما مشارکت  روزی بحثی در رسانه ها جریان پیدا کرد، اگر مفید تشخیص دهم، ح

حدودی  تا  نیز  فرد  آقای شکوهی  به  پاسخ  از  که  کنم  اعتراف  بگذار  کرد.  خواهم 

 پشیمانم، هر چند که از جهاتی حتما می بایست به آن جواب می دادم.« 
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خدمت ایشان نوشتم: » مرقومه میلی   89اردیبشت    13در پاسخ مختصری در تاریخ   

ی شما، وصول ارزانی بخشید و و خبر مسرت بخش سلامت   89اردیبهشت    8مورخ  

از اینکه هم باب بحث و گفتگو و هم بحث آزاد را که خود پیشنهاد داده بودید، مسدود 

ساخته اید، باعث تأسف خاطر گردید. اما از قدیم گفته اند که  صلاح مملکت خویش  

 خسروان دانند«. 

 

 مشروحتر خدمت ایشان نوشتم: 1389خرداد  14و بعد در تاریح 

فروتنانه خوشحال از پیشنهاد سازنده شما، آمادگی خودم و جناب بنی صدر را    -»ا

برای یک گفتگوی باز و انتقادی با شما و با هر کس دیگری که شما معرفی  می 

فرمائید، به شما اطلاع دادم اما متأسفانه شما به طور ناگهانی اعلام فرمودید »برای  

دارد. اگر روزی بحثی در رسانه  من در شرایط فعلی این موضوع »موضوعیت« ن

ها جریان پیدا کرد، اگر مفید تشخیص دهم، حتما مشارکت خواهم کرد.« صادقانه  

عرض کنم درک و فهم این موضوع که چرا با وجودی که خود جنابعالی در ابتدا 

باب بحث و گفتگو و هم بحث آزاد را پیشنهاد دادید و سپس بلافاصله آن را مسدود  

 دشوار است. ساختید برایم 

اولاً، در نظر شما مگر حقایق تاریخ معاصر ما به هم مربوط و هم خانواده و هم  

حقایق  شدن  روشن  از  بیش  چیزی  چه  که  دارد  پرسش  جای  واقعا  نیستند؟  ریشه 

تواند  می  ایم  داشته  نقش  نوعی  به  آنها  تکوین  در  نیز  خودمان  که  ای  پیرامونی 

ما   مگر  ثانیاً  باشد؟  داشته  وقتی  موضوعیت   که  دانیم  نمی  امام  آن  پیرو  را  خود 

سربازی در میدان جنگ دچار شک و تردید در یکی از موضوعات عادی دینی می 

شود، دست از جنگ می کشد و به گفتگو با آن سرباز می پردازد و وقتی بعضی ها 

به وی اعتراض می کنند که اکنون وقت این کارها نیست و ما مسائل مهمتر از این  

پاسخ فرمودند مسئله ای مهمتر از روشن شدن حقیقت هست و اصلاً ما برای  داریم، 

 روشن شدن حقیقت در مبارزه ایم.

ثانیاً، اینجانب بر اساس آنچه شما در در مقاله » سخنی با اهل انصاف« متذکر شده  

بودید که گفتگو و یا به تعبیر شما »جدل و جدال« در »فضای مجازی اینترنت و  

قعی«  برای شما  معنایی ندارد، حق را به شما دادم و فکرکردم که با میدان غیر وا

توجه به پیشنهاد خود شما و به قصد روشن شدن مسائل، چه بسا بتوان بحث را در  

میدان واقعی به بحث آزاد که همآهنگ با قران و دین و روش امام جعفر صادق)ع( 

 قلبی شماست. است منتقل کنیم و بر این تصور بودم که این خواسته 

ثالثاً، به باور من هیچ آینده ای بدون فهم و هضم گذشته و حال متصور نیست؛ مسائل  

حال ما هم بدون ریشه و پیشینه داشتن در گذشته معنادار نیست. اگر این گزاره را 
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که  شود  می  چگونه  که  کنم  پنهان  خود  دوست  از  توانم  نمی  پذیرید،  می  هم  شما 

حضرتعالی وجود دارند که مایل نسیتند، به هر دلیل،   روشنفکرانی پارسا همچون

مسائل گذشته روشن شود؟ سئوال بعدی در همین رابطه این است که این روشنفکران 

پس آیا حاضرند در راه خدمت به حقیقت و برای بدست آوردن آزادی و حقوق مردم  

 از اولویتهای شخصی خود بگذرند؟

متن پاسختان یک پیش داوری عمده دارید که به  رابعا،ً به نظر می رسد شما در تمام  

طور کلی با رویکرد من سازگاری ندارد؛ به نظرم شما مسئله را شخصی و منحصر  

به جناب بنی صدر کرده اید. اما من همانگونه که قبلاً هم یاد آوری کردم هرچند بنی  

بنی   صدر در این موضوع نقش تاریخی دارد اما ذات مسئله، بسیار فراتر از شخص 

صدر است. مساله سال های آغازین انقلاب هرچند به دعوای میان بنی صدر و حزب 

جمهوری نیز می شود کاهش یابد اما در حقیقت به تعبیر آقای رفسنجانی، در نامه  

و نیز به شهادت آقای مجتهد شبستری در مقدمه    59اشان به آقای خمینی در بهمن  

ا دعوای  دین،  از  قرائت رسمی  نقد  بود. مسئله کتاب  آزادی  اسلام  با  فقاهتی  سلام 

اصلی به گمان من این است که ما دین داران ایرانی در برهه تاریخی سالهای آغازین 

انقلاب چه درکی از اسلام و انقلاب و آزادی و استقلال داشته ایم و این درک و فهم  

عبارت   چه پیامدهای نظری و عملی برای خود ما و هموطنانمان داشته است؟ یا به

دیگر ما چه تفسیری از دو گرایش اصلی در باره دین و آزادی در سالهای آغازین  

انقلاب داریم؟ آیا اسلام را بیان )گفتمان( آزادی، بیان قدرت و یا التقاطی از این دو  

 می دانیم؟ 

در پایان همین نامه لیستی از مسائلی را که به نظر من برای گذار از وضع موجود 

اند و می تواند مورد بحث قرار بگیرد و به درد امروز و فردای ما هم   بسیار حیاتی

 می خورد ضمیمه می کنم.

تا حدودی     نیز  فرد  آقای شکوهی  به  پاسخ  از  که  کنم  اعتراف  اید »بگذار  نوشته 

پشیمانم، هر چند که از جهاتی حتما می بایست به آن جواب می دادم.« حقیقت را  

سخ شما به آقای شکوهی فرد بود که بحث و گفتگوی ما  بخواهید، از رهگذر همین پا

بین خود ما به عنوان دو دوست شروع شد؟ پس این موضوع نشان می دهد که مساله  

 فراتر از یک شخص است. بس مضامین ناگفته در این جریان وجود دارد.« 

 

در هر حال مکاتبات بنا به خواست آقای اشکوری قطع شد تا اینکه آقای اشکوری  

که در     صدر«تحت عنوان»ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی  اله ایمق

بی بی سی منتشر شده بود و طبق سنت مألوف گریزی به صحرای کربلا، بنی صدر  

زده و به زعم من با نادرستی بعضی حقایق تاریخی او را مورد مرحمت خود قرار 
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ر بی بی سی تحت عنوان » مروری داده بود. اینجانب در پاسخ به مقاله منتشر شده د

بر داوری های یوسفی اشکوری« نوشته که برای سایت بی بی سی فرستادم و آنها  

از انتشار آن خودداری کردند ولی من آن را در سایتهای دیگر منتشر کردم. آقای 

برید « را  اشکوری هم در پاسخ به مقاله اینجانب، مقاله » یکی بر سر شاخ و بن می

منتشر کرد. باز ایجانب، این بار هم، مقاله ای تحت عنوان »موضع نزاع   نوشته  و

برای انتشار تهیه و آماده شد، اما با کمی با خود    92فرودین    15اصلی« در تاریخ  

فکر کردن، از انتشار عمومی آن خودداری شد و بعد از گذشت یک هفته در تاریخ 

آن آمده بود» اما در سفر بودم که ، آن را همراه با نامه ای که در  92فروردین    22

برید « را در گویا خواندم. مقاله کوتاهی را  پاسخ شما » یکی بر سر شاخ و بن می

در پاسخ به آن قلمی کردم. اما صبر کردم که مدتی از آن بگذرد که احیانا اگر از 

روی عصبانیت و یا جدل و یا از روی خودخواهی چیزی به قلمم آمده، با بازنگری 

 دد به تصحیح آن بپردازم. مج

بعد از گذشت مدتی و با نگاه مجدد خواستم که آن را در سایتها منتشر کنم، با خود 

گفتم که شاید این عمل برای اقناع نفس خودم باشد و نه بیان حق بدین جهت از انتشار  

آن خودداری کرده و بهتر دیدم که آن را برای خود شما بفرستم.«  و مقاله برای آقای 

 اشکوری ارسال شد. 

باب  از گشودن  انگیزه خود،  آن نوشته ی »موضع نزاع اصلی«،   از  در قسمتی 

 مذاکره با آقای اشکوری به شرح زیر یادآور شده بود: 

  

وی 2-1» که  بود  نویدبخشی  و  جالب  پاسخ  اشکوری  آقای  با  من  مباحثه  انگیزه   .

درمقاله ای در پاسخ به  مقاله آقای محمدرضا شکوهی فرد که تحت عنوان  »سخنی  

(، آورده بودند: »با این همه  1389فروردین    20)=  4/2010/ 9با اهل انصاف« در  

رامون کارنامه نخستین رئیس  اگر دوستان اصرار بر گشودن باب بحث و گفتگو پی

جمهور ایران دارند، بسم الله! شایسته است که شخص جناب ایشان داوطلب شوند و  

خود با شهامت برای گسترش گفتمان آزادی و الغای سانسور و تعمیم امامت، فتح  

باب کنند و اجازه دهند که موافقان و منتقدان و پرسشگران و آگاهان سخن خود را  

هایت، حتی اگر طرفهای بحث به توافق نرسیدند، باکی نیست، حداقل بگویند و در ن 

افزاید و این کاری است بایسته و درخور تحسین. در  بر آگاهی مردم و جوانان می

این صورت مجالی پیدا خواهد شد برای بسیاری از دوستان و همکاران قدیمی ایشان  

نیز سخنم را خواهم گفت و در تا ناگفته های خود را بگویند. البته در این میان من  

 مباحثه شرکت خواهم کرد.«  
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، در نامه ای به اینجانب به پیشهادی  1392فروردین    23اما آقای اشکوری در تاریخ  

که اولین بار خود ایشان مطرح کرده بود، به زعم اینجانب برای چندمین بار و هر 

نوان شده بود، که خود به  بار به مناسبتهائی، پیشهاد خود را پس گرفته و به نحوی ع

خود، تعلیق به محال بود. اما با چند پهلو حرف زدن و یا به طریق توریه  که در بین 

علما غالباً رایج است، به نوعی  مطرح شده بود، که بشود آن را به هر طرفی چرخاند 

و دستشان برای  مخاطبین  و یا اینجانب در ایجاد سئوال مجدد، و در پاسخ به آن هر  

 نوع که دلشان بخواهند  باز باشد. و در بند سوم نامه چنین نوشته اند:

 

اما در مورد اعلام مناظره در گذشته. واقعا شگفت انگیز است که چه در آن  -3»   

زمان و چه در این زمان از گفتار من استنباط پذیرفتن مناظره و گفتگوی مستقیم با  

ا هم حرف می زنیم. از کدام جمله من  آقای بنی صدر کرده اید. خوشبختانه فارسی ب

استنباط شده که من اول اعلام آمادگی کرده و بعد عقب نشینی کرده ام؟ آنچه من گفته  

بودم به روایت شما این بود که »با این همه اگر دوستان اصرار بر گشودن باب بحث  

ته است  و گفتگو پیرامون کارنامه نخستین رئیس جمهور ایران دارند، بسم الله! شایس

که شخص جناب ایشان داوطلب شوند و خود با شهامت برای گسترش گفتمان آزادی  

و الغای سانسور و تعمیم امامت، فتح باب کنند و اجازه دهند که موافقان و منتقدان و 

پرسشگران و آگاهان سخن خود را بگویند و در نهایت، حتی اگر طرفهای بحث به  

افزاید و این کاری  بر آگاهی مردم و جوانان می   توافق نرسیدند، باکی نیست، حداقل

است بایسته و درخور تحسین. در این صورت مجالی پیدا خواهد شد برای بسیاری 

از دوستان و همکاران قدیمی ایشان تا ناگفته های خود را بگویند. البته در این میان  

سهم من    من نیز سخنم را خواهم گفت و در مباحثه شرکت خواهم کرد«. روشن است

در صورت تحقق چنین گفتگویی عام و چند جانبه همین اندازه می توانست باشد که 

»در این صورت من نیز سخنم را خواهم گفت و در مباحثه شرکت خواهم کرد«. 

قابل تأمل این که در جوابیه من که نقل کرده اید همان مطلب عینا آمده است. پیشنهاد 

د نفر بگذاریم تا ببینیم از آن چه تفسیری می کنند.  می کنم این متن را در اختیار چن

 در هرحال مراد من هرگز شرکت در گفتگوی دو نفره با آقای بنی صدر نبوده است.  

با این همه بار دیگر تجدید مطلع می کنم. چنان که در نوشته ای که در وب سایتم  

و آدابی دارد. یکی    منتشر شده و برای شما نیز فرستاده ام گفته ام که مناظره مقدمات

از آداب و مقدمات آن این است که باید دقیقا روشن باشد که محور مناظره و گفتگو  

چیست. پیشنهاد می کنم برای تدقیق موضوع نهایی مناظره و توافق روی آن پروژه  

را در دو مرحله پیش ببریم. مرحله اول شما با انتشار نامه ای خطاب به من و جناب 

ول انتخابات مجلس اول و دعاوی جناب بنی صدر دعوت به مناظره آقای بنی صدر ح
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مکتوب کنید و انتشار دهید و آنگاه یک دور گفتگوی مکتوب بین ما انجام شود و بعد 

در صورت تشخیص ضرورت و توافق روی محور مشخص گفتگوی شفاهی انجام  

کند و   گردد. این گفتگوی مکتوب اولا محورهای اشتراک و اختلاف را روشن می 

ثانیا اسناد مکتوب در اختیار است و به استناد آنها بهتر و مستندتر می توان گفتگو   

را پیش برد و ثالثا شاید در همان مرحله به توافق رسیدیم و مثلا با توضیحات ایشان 

 من قانع شدم و طبعا مناظره حضوری بلاموضوع خواهد شد.«

  

ن محترم است و نه من که آیا ایشان خود  در این باب هم  قضاوت  بر عهده خوانندگا

به آقای محمد رضا شکوهی فر پیشنهاد» گشودن باب بحث و گفتگو پیرامون کارنامه  

نخستین رئیس جمهور ایران داده بود « و یا نه! و من هم آمادگی خود و آقای بنی  

صدر را با ایشان و هر کس دیگری که ایشان مایل باشند در بحث شرکت کنند، به  

 یشان اعلام کردم. ا

و بعد هم  در قسمتی از همین نامه ذکر شده، حتی از گشودن باب مکاتبه با اینجانب  

ناخرسندی خود و بعضی از کسان دیگر را در داخل و خارج که یحتمل از دوستان 

 و همفکران ایشان هستند، اعلام داشته اند: 

امه مجادله قلمی ندارم.  »این را هم عرض کنم من هیچ علاقه ای به مناظره و حتی اد

تا کنون دهها نفر از داخل و خارج به من توصیه کرده اند که ادامه ندهید که مضر 

است و من قول داده ام ادامه ندهم. به ویژه در فضای مسموم و انباشته از تلخی و  

اتهام گفتگو بی معناست. حال که شما بر این امر اصرار دارید به احترام شما می  

 پذیرم.« 

 

 نکته دوم:

هایی  »هرچند بخش  آمده بود:   نویسی... «پنهان  »نیمه  اینکه در مقاله آقای اشکوری 

ها منتشر شده ولی هنوز شماری از مکتوبات  های مکتوب در رسانهاز این مناظره

های دیگر محفوظ است.... یک بار نیز با پیشنهاد برخی دوستان  نزد من و طرف

با  بنی مناظره  جلسه  یک  ندارم،  و  نداشته  تردید  شان  خیرخواهی  در  که  صدری، 

ی انقلاب اسلامی د جعفری )سردبیر روزنامهحضور دوست نیک اندیش آقای محم

در ایران و فعلا ساکن لندن( در پاریس تشکیل شد و بیش از سه ساعت به درازا  

 کشید« 

مناظره اینجانب و آقای اشکوری که به درخواست مجامع اسلامی ایرانیان در تاریخ  

کمیت  تحت عنوان » حذف اولین رئیس جمهوری در آینه حق حا  1395تیر    18جمعه  

 ملی« برگزار شد. 
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مورد نظر آقای اشکوری این بود و حال هم    بحث اصلی من در آن مناظره حضوری

 این همین است  و  لب مطلب عنوان شده در آن مناظره:  

خوشمزه اینجاست بعد ها که همه چیز آفتابی شد کسانی مدعی شوند که در مجلس »

اول مستقل بوده اند و مستقل عمل کرده اند. مدعیان می گویند هردو گروه قدرت 

طلب بودند و آن ها گروه مستقل، خارج از آن دو گروه قدرت طلب بودند. این دو  

، یکطرف بنی صدر 59اسفند    25ر  ماده ای آقای خمینی د    10گروه موافق بیانیه  

رئیس جمهور و طرف  )دولت، بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور،  

 شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ( 

  

فرض محال محال نیست. فرض را بر این می گذاریم  که مجلس مستقل بوده   

دم کفایت سیاسی  و بدون هیچ خشونت و نظامی گری و سانسور و خفقان رای به ع

رئیس جمهوری داده است. باید دید"عملا" چه اتفاق افتاده است؟ نتیجهِ ی این رأی  

گیری این شده که طرف مقابل بنی صدر که به قول مستقل ها یک طرف قدرت بود، 

طرف دیگر، بنی صدر را حذف کرد. و مستقل ها هم بنا به گفته خودشان، رأی به  

اده اند. آیا این حرف آشکار نمی گوید که در حقیقت  عدم کفایت سیاسی بنی صدر د

رأی شما های مستقل هم در خدمت حمایت و پشتیبانی آن طرف دیگر قدرت قرار 

گرفته است؟  وقتی مستقل ها هم خود معتقدند که دو طرف بر سر قدرت دعوا داشتند، 

درت  پس منطقا شما به هر طرف که رأی می دادید، در حقیقت  به نفع یک طرف ق

عمل کرده اید و این مغایر با دعوی استقلال خواهی شما است. اگر بواقع آن طور 

که مدعی هستید شما مستقل بودید و آن دو طرف را هم قدرتمدار تصور می کردید، 

بایست نه به این طرف و نه  به آن طرف رأی می دادید، بلکه یا اصلاً در رأی  می  

موقع بهترین نشانه استقلال شما بود و یا حد  گیری شرکت نمی کردید که این در آن  

دادید ولی شما چنین نکرده اید بلکه به سود یک طرف    اقل رأی ممتنع  و یا سفید می

     قدرت رأی داده اید. «  

 

و حتی در آن برهه از زمان و آن شرایط حتی اگر شخصی نظیر آقای اشکوری رأی  

نفی فضیلتها، مبارزات و فعالیتها    به عدم کفایت سیاسی بنی صدر داده، به معنای

دیگر ایشان نیست. در یک لحظه هر انسان ممکن است خطا کند و اصلاً آدم جایز 

الخطا است. اما اصرار بر یک امر مشخص و روشن شده هم کار درستی نیست.  

وقتی گفته کمی شود که در آن دعوا دو گروه قدرت طلب بودند و ما در آن موقع و 

ودیم، خوب این روشن و آشکار است که شما به هر طرف که رأی  وضعیت مستقل ب
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داده باشید، به یک طرف قدرت رأی داده اید و این ناقض استقلال رأی شما است. 

اگر شما در رأی گیری شرکت نمی کردید و یا حتی رأی سفید می دادید، یعنی نه به  

شما در آن زمان مستقل این طرف و نه  به آن طرف رأی می دادید، قابل قبول بود که  

بوده اید. ولی شما این کار را نکرده اید بلکه به یک طرف قدرت رأی داده اید. تمام 

و  گزضیلتها  هر  من  الّا  و  است  این  اشکوری  آقای  عزیزم  دوست  با  من  حرف 

فعالیتهای مبارزاتی و روشنگرانه ایشان را نفی نکرده ام  و گمان من این است که  

تباه و یا خطا همۀ کارنامه او نفی شود، نه حق است و نه عملی  اگر به دلیل یک اش

عدالتخواهانه.  حقیقت این است که فضیلتها،   مبارزات و فعالیتهای هر کسی نفی  

 کردنی نیست و با خود شخص عجین و همراه است. 

 

       کودتا بوده و یا نبوده؟ و اما سخنی هم با کسانی که می گویند آن

بعضی ها که خود در کودتا به نوعی شرکت داشته و یا از روی ناآگاهی، مدعی اند  

که کودتا واقع نشده و بر اساس قانون بنی صدر از ریاست جمهور کنار گذاشته شده  

است. از تمامی اسنادی که حکایت از وقوع کودتا دارد می گذرم و اهل خرد را  به  

خود گویا است، به شرح زیر حواله داده می گزارش های روزانه آقای رفسنجانی که  

 شود:   

فروردین» آقای محمد مجتهد شبستری آمد و بیش از یک ساعت در بارۀ ماهیت    17

اختلاف ما )خط اما( با لیبرالها ) آقای بنی صدر و نهضت آزادی و...( توضیحاتی  

ول ندارند  می خواست و گفتم ، مسئلۀ بر سر »اسلام فقاهتی« است. آن ها این را قب

و ما راهی جز با اجرای همین فقه نمی بینیم...خواست امام است و ما سپر شده ایم«  

 (  60)عبور از بحران ص 

به دستور رئیس دیوان عالی کشور آقای دکتر بهشتی و حکم آقای   60خرداد    17در   

از  )عبور  شود.  می  بسته  ای  فله  ها   روزنامه  مرکز،  انقلاب  دادستان  لاجوردی 

 ( 144و140، ص بحران

، » برای فراهم شدن مقدمات تغییرات اساسی در فرماندهی ارتش  60خرداد    18

آقای خامنه ای که در جبهه جنوب اند به تهران می آید. و »در جلسه شورای قضائی  

با حضور اعضای  شورا و نخست وزیری داشتیم. وضع را بررسی کردیم و خط  

ی کودتا[ و به نیروهای سپاه و کمیته ها برای حرکت را برای آینده ترسیم نمودیم ]یعن

 ( 145احتیاط آماده باش دادیم« )عبور از بحران ص 
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در   کردن شهر   نظامی  و  ها  روزنامه  بستن  از  ای   19بعد  ماده  ده  بیانیه  خرداد 

دادستانی که حکم بیانیه دولت کودتا را داشت از صدای جمهوری اسلامی پخش شد. 

 علان نشده و سپاهیان وارد عمل شدند.   و بر قراری حکومت نظامی ا

خرداد » حمله به دفاتر همآهنگی زیاد است«  و اعضای آن مضروب و بعضی 22  

 را هم بازداشت کرده  و دفاتر تعطیل می شود.  

خرداد: » تظاهرات پراکنده ای علیه و له آقای بنی صدر در تهران و شهرستان    23 

( 152حال تلف شده اند.« )عبور از بحران صها رخ می دهد. چند نفری هم تا به  

 از این روز علناً دست به کشتار زده اند.

خرداد، محل مسکونی رئیس جمهور مورد حمله قرار گرفت. » نزدیک غروب،   25 

صدای انفجار مهیبی آمد. بعداً معلوم شد، در حیاط کاخ مسکن بنی صدر، انفجار رخ  

آید به محاصره سپاه و کمیته در می  60خرداد    21داده است.« و قبل از آن  در تاریخ  

خرداد که تهران را   18کنند:   در  و رئیس جمهور عملاً وی را مجبور به اختفا می

حکومت نظامی غیر اعلان شده کرده اند و» نیروهای سپاه و کمیته ها برای احتیاط 

در   بوده  کم  ظاهراً  اند.  داده  باش«  ج  28آماده  از  را  سپاهیان  جنگ خرداد:  بهه 

خوزستان به تهران آورده و در پارک خرم اسکان داده و هاشمی و بهشتی شب به 

دیدارشان رفته اند. و رئیس جمهور که هنوز قانونی رئیس جمهور است، را وادار  

به مخفی شدن می کنند و حکم اعدام باغی با غین او در رسانه ها منتشر می شود. و  

 می شود.  او اجباراً در منزل چند نفر مخفی

در همان روز جلسه قوای سه گانه با سپاه تشکیل می شود، » در مورد کیفیت طرح   

سلب کفایت سیاسی بنی صدر... کیفیت حرکت سیاسی و تبلیغات و دستگیری سران  

 (  157مخالفان و محارب تصمیم گیری هایی شد«  )عبور از بحران ص 

  نشود،   بلند   جائی   و  کسی  از  صدائی  که  این  برای  سیاسی  کفایت   عدم  رأی  اعلان  از  بعد

 کند:  می گزارش خود رفسنجانی  شد. زده کشتار و اعدام به دست

 روز  صبح  و  مجروح...  نفر  156  و  شدند  کشته  نفر  16  تهران  »در  خرداد  31  در

 ( 166  و 164 ص  بحران از )عبور شدند« اعدام نفر 5ا هم انقلاب دادگاه در بعد

می گوید: »عزل    1360بهمن  3روزنامه اطلاعات در  در مصاحبه با    رفسنجانی  آقای

یک  در  را  خود  اعتراض  توانستند  می  آنها  بود.  قانونی  حرکت  یک  صدر،  بنی 

تظاهرات آرام بیان کنند و یا حداقل در روزنامه هاشان بردارند و بنویسند مگر نمی  

انتقادکرد؟ « )  ایجاد اخلال، حرف زد و  ایران چشد بدون  ه  بیست و پنج سال در 
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 (   .144، ص 6گذشت؟ ج 

، حزب جمهوری 1360خرداد    17آیا این رفسنجانی نبود و خودش ننوشته که: در  

اسلامی با چراغ سبز آقای خمینی و بدست دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، فله ای  

روزنامه های انقلاب اسلامی، میزان، خبرنامه جبهه ملی، و... بستند و آیا او اطلاع  

 7  و  خوانده   غین  با  باغی  را  صدر  بنی   شرع  القضات  قاضی  گیلانی  آقایندارد که  

؟ چقدر باید گرفته.  قرار   سپاه  تصرف  در   دفترش  و  شده  صادر   برایش   اعدام  حکم  بار

انسان وقیح و دروغگو باشد که بتواند تا این حد دروغ بگوید. تنها حفظ قدرت است  

دورغ گفتن، تهمت زدن،  که هر نوع دروغی را مجاز و واجب می شمرد. و مجوزِ 

جاسوسی کردن و شراب خواری برای حفظ دین )=بخوانید حفظ قدرت( را هم از  

اند. آقای خمینی گرفته   این   از  ندارد،  مرز  و   حد  دروغ   و   وقاحت  البته  استاد خود 

 ! برد پناه  خدا به باید وقیح دروغگویان

نی بوده است،  سئوال  من از کسانی که می گویند کودتا واقع نشده است و عملی قانو

می کنم، اگر اینگونه عمل کردن ها کودتا نیست، پس توضیح بدهند که کودتا چیست؟ 

مگر کودتا غیر از این است که روزنامه ها بسته می شود، نظامیان وارد عمل می  

ار گان درگیری کسب  یا  از مجلس دست نشانده و  بنام ملت  آخر هم  در  شوند، و 

 مشروعیت می کنند؟ 

مرداد که علیه حکومت ملی مصدق انجام   28ه نباید از یاد برد: کودتای سیای  البت

آمریکایی    -گرفت، همچنانکه تا به امروز و با وجودی که خود کودتا گران انگلیسی  

اعتراف کردند و اسناد آن هم منتشر شد و آمریکائی ها از مردم ایران پوزش خواستند 

روحانیون،  وسلطنت طلبها  می گویند، آن ولی هنوز، کاشانی چی ها، و بخشی از  

یک قیام ملی بود و یا این که این مصدق بود که کودتا کرد و آقای خمینی هم چنان 

کینه ای از مصدق به دل داشت که گفت، مصدق »هم مسلم نبود« و مصدق از اسلام  

(. یعنی 15، ص  60خرداد    25»سیلی خورد«) صحیفۀ نور، سخنرانی خمینی در  

کودتای سیای آمریکائی سیلی ای از اسلام بوده است. پس نباید خیلی انتظار اینکه  

داشت کسانی دست به این کودتا زدند و یا آن را حمایت کردند، امروز اعتراف کنند 

که کودتا انجام شده است. اما چه آنها اعتراف کنند و چه نکنند، واقعیت را نمی توانند  

 زبان کودتا گران اصلی منتشر شده است. تغییر دهند. اسناد و مدارک آن از

 1400مرداد  14محمد جعفری 

mbarzavand@yahoo.com 
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:ختم کلام  
 

    

ها مایلم این نکته را باز هم یاد آور شودم:  گفتگوو  مکتوبات  در پایان این  

وجود   ه  یتمام  با  گفتگو  و  بحثها  اما  ایی  این  است  رفته  ما  مابین  که 

رابطه دوستی فارغ از    ،گفته آمد هم  همچنانکه در مقدمه این مکتوبات  
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ه  اختلاف نظر همچنان بر قرار بوده و خواهد بود و هر از گاهی هم ک 

با هم داشته ایم،  در مورد مطالب مورد علاقه فرصت دیدار حضوری  

آقای اشکوری   ه پیشحدود دو سه ماکه گفتگو کرده ایم و آخرین بار هم 

به لندن سفر کرده بودند، در منزل دوستی هر دو میهمان بودیم و چند 

و این خود می تواند تجربه  دری سخنی  به میان آمد  هر  ساعتی با هم از  

ختلاف عقیده یا نظر نکنیم و  اای باشد برای همه ما که دوستی را فدای  

 و در  ان است ما آدمیق  قبول داشته باشیم که اختلاف نظر حقی از حقو

می توانند همچنان دوستی را حفظ کنند و در   هم  اختلاف نظر و برداشت 

ق اختیار سرنوشت خویش، آزاد،  حبنای ساختن کشوری بر اساس داشتن  

داشته و مشارکت  هم همکاری    او عدالت بر پایه رشد ب  مستقل، حقوقمدار

 . بدان امید.  باشند 

 لندن  1401/ مهر/ 2محمد جعفری  

  

  

 

 

 


